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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
دانشــجــــومعلمـــــان و کارشــناســــــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش   

 مسيرنماى تحولات آينده 
آموزش زياد، مشاركت كم        
آموزش مجازى، فرصت يا تهديد؟        
مطالعات اجتماعى در آلمان
 روش تحليل مسائل فرهنگى
وضعيت ايران در گزارش جهانى شادكامى

فصلنامة
 رشد آموزش علوم اجتماعی

فصلنامةفصلنامةفصلنامةفصلنامةفصلنامة

 مقاله
اجتماعی در دورة جدید فصلنامة رشد آموزش علوم 

انتشارخود برای سال تحصیلی 1401-1400  تصمیم گرفته است،
 در جهت دوسویه و تعاملی کردن هرچه بیشتر مجله مشارکت معلمان، دبیران، دانشجو - معلمان 
و دانشجویان علوم اجتماعی را در تولید محتوای مجله به نحو مؤثرتر و دقیق تری سامان دهی کند. 
به همین منظور و با هدف کیفیت بخشی و غنی سازی محتوا و نیز گسترش میدان مشارکت برای 

همة علاقه ها و سلیقه های متنوع و متکثر، از همة معلمان، دبیران و علاقه مندان 
به آموزش علوم اجتماعی دعوت می شود، آثار خود را در محورهای زیر برای این مجله ارسال 
کنند. آثار مورد تأیید هیئت تحریریه و منتشر  در مجله، علاوه بر حق التحریر به عنوان سابقة 

فعالیت های آموزشی و فرهنگی در نظر گرفته خواهد شد.

ـ معرفی و اشاعة برنامه های درسی و آموزشی علوم اجتماعی
ـ ضرورت تحول و آینده نگری در نظام آموزش علوم اجتماعی

ـ تربیت اخلاقی، مدنی و آموزش شهروندی در برنامة درسی علوم اجتماعی
ـ نقد و بررسي كتاب ها و برنامه هاي آموزش علوم اجتماعي

ـ مرور تجارب زیسته در زمینة تدریس جذاب و مؤثر درس های علوم اجتماعی
ـ جامعه شناسی آموزش وپرورش ایران

ـ مطالعة تطبیقی برنامه های درسی علوم اجتماعی در سایر کشورها
ـ معرفی و نقد رویکردهای نظری نوین در علوم اجتماعی

ـ معرفی تکنیک های کمی و کیفی پژوهش در علوم اجتماعی
ـ جامعة مدرن ـ جامعة مجازی: معرفی، نقد و نظر

ـ معرفی آرا و دیدگاه های جامعه شناسان برجستة معاصر جهان
ـ آموزش مجازی علوم اجتماعی در ایران و جهان: تجربه ها، راهکارها و پیامدها

ـ مباحث روان شناســی اجتماعی، چون هویت، مُــد، تبلیغات، رفتارهای 
جمعی توده ای، شایعه و...

ـ دانش اجتماعی در منابع و متون دینی و فرهنگی
ـ دانش اجتماعی در ادبیات، فرهنگ و فولکلور ایران

ـ بررسی جامعه شناختی ایران معاصر در پرتو آرا، اندیشه ها و پژوهش ها
ـ معرفی آرا و اندیشه های جامعه شناسان معاصر ایران

ـ معرفی و نقد کتاب ها و آثار جدید جامعه شناختی
ـ گزارش تصویری از مسائل آموزش علوم اجتماعی در ایران

ـ معرفي فیلم هاي اجتماعی و آموزشی
ـ گزارش از همایش ها، سمینارها و نشست های علمی و پژوهشی علوم اجتماعی 

* مطالب و آثار در چارچوب محورها و با رویکرد آموزشــی تدوین و تنظیم 
شوند.

* مطالب و آثار )به جز خاطرات( باید مستند به منابع و مراجع معتبر باشند 
و کتاب شناسی آثار به شیوة »APA« تنظیم شود.

* قالب آثار ارسالی، شامل مقالة تألیفی یا ترجمه ای )همراه با متن اصلی(، 
یادداشت، خاطره، گزارش و گزارش تصویری است.

* حجم مطالب و آثار ارسالی از حداکثر 1500 کلمه تجاوز نکند.
* گزارش تصویری باید از استانداردهای لازم فنی و هنری برخوردار باشد.

* مشخصات نویسنده یا نویسندگان، رشتة تحصیلی، سابقه و محل تدریس 
و نیز آدرس، ایمیل و شمارة تلفن ذکر شود.

* مطالــب و آثــار خــود را بــه آدرس تهران، ایرانشــهر شــمالي، پلاك 
آمــوزش  رشــد  فصلنامــه   ،15875/6585 پســتي  صنــدوق   ،266
ejtemaie@roshdmag.ir علوم اجتماعــي یــا ایمیل مجلــه بــه نشــانی 

ارسال کنید.
* برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارة 88305862 تماس بگیرید.

محورهای آثار

معیارها و شرایط آثار



دربارة تکنیک: این پویانمایی با تکنیک‌های دوبُعدی 
و سه‌بُعدی ساخته شده اســت و تصویرهای پس‌زمینة 
آن کاملًا  به شــکل دستی )نقاشــی دیجیتال( طراحی 
شده‌اند. از تولیدات »استودیو هورخش« است که در 49 

»جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد« حضور داشته است.
خلاصة داســتان: فیلم داستان رشــادت و عشق 
محیط‌بانــی را روایت می‌کند کــه با طبیعت و حیوانات 

همسان می‌شود تا از آنان محافظت کند. 
شرح اجرا: پس از نمایش فیلم، سؤال‌های زیر را برای 

گفت‌وگو در کلاس مطرح کنید:
é دریافت شما از فیلم چیست؟

é کدام صحنه‌های این فیلم برای شما جالب بود؟ چرا؟
é با دیدن این فیلم چه سؤال‌هایی در ذهنتان ایجاد شد؟

ســؤال‌ها را روی تابلوی کلاس بنویســید. با استفاده 
از ســؤال‌های  دانش‌‌آموزان گفت‌وگوهــا را ادامه دهید. 

سؤال‌های احتمالی عبارت‌اند از اینکه:
é چرا محیط‌بان بین یک انســان و حیوان، حیوان را 

انتخاب کرد؟
é چرا با وجود قوانین، باز هم شــکار غیرقانونی انجام 

می‌گیرد؟
é چــرا با اینکــه محیط‌بان در طول فیلم به شــکل 
حیوانات متفاوت در می‌آمد، پس از کشته‌شدن به شکل 

آهو درآمد؟
é چرا اسم فیلم جبیر است؟ جبیر یعنی چه؟

é و ...
در هدایــت بحث‌ها، روی موضــوع حفاظت از محیط 
زیســت و گونه‌های کمیاب، و نقش محیط‌بانان در این 

کار  تمرکز کنید. 
فعالیت تکمیلی: از دانش‌آموزان بخواهید به‌صورت 

گروهی یکی از دو فعالیت زیر را انجام دهند:
é تحقیق دربــارة محیط‌بانانی که حین انجام وظیفه 

زخمی یا کشته شده‌اند.
گونه‌هــای  دربــارة  تحقیــق   é
ایرانــی. انقــراض  حــال  در  حیوانــی 

توصیه: در صورت لزوم با استفاده از متن 
زیر کمی دربارة جبیر توضیح بدهید. حتی 
بیان یک جمله دربارة جبیر هم کافی است.

جیبر شــباهت زیادی به آهو دارد، ولی 
دارای تفاوت‌هــای ظاهری در جثه، رنگ و 
شاخ است كه تشخیص این دو را از یكدیگر 
ممكن می‌سازد. جبیر دارای موهای كوتاه 

بــه رنگ زرد تیــرة متمایل به قرمز اســت كه رنگ آن 
در قســمت‌های شكمی و كفل‌ها سفید است. رنگ آهو 
روشن‌تر از جبیر و به رنگ »زرد شنی« است. وزن جبیر 
در حدود 25 کیلوگرم اســت. در جبیر جنس نر و ماده 
هر دو شــاخ دارند، در صورتی كه در آهو فقط جنس نر 
دارای شاخ است. همچنین شاخ‌های جبیر برخلاف آهو 
قوس زیادی به‌ســمت خارج ندارند و موازی با یكدیگر 
هستند. انتهای آن‌ها نیز  به‌سمت جلو متمایل و خمیده 
است. ضمناً طول شاخ نیز در جبیر نر به‌طور متوسط 10 

سانتی‌متر کوچک‌تر از شاخ آهوست. 
جبیر جزو حیوانات تیزرو محسوب می‌شود و می‌تواند 
با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت بدود. البته دویدن جبیر 
بدون پرش صورت می‌گیرد. مهم‌ترین دشــمن طبیعی 
این حیوان، با توجه به سرعت بسیار بالا و محل زندگی، 
یوزپلنگ است. زیستگاه جبیر در ایران شامل مناطق بیابانی 
است. این حیوان معمولًا تپه‌ماهورهای كوتاه و بوته‌زارهای 
بلند را به دشــت‌های صاف ترجیح می‌دهد. پراكندگی 
آن در ایران، نیمة جنوبی كشــور و حاشــیة كویرهای 
ایران را شــامل می‌شــود. محل زندگی جبیر در ایران 
سیستان‌وبلوچستان، و کویرهای مرکزی و لوت، از منطقة 
حفاظت‌شدة توران تا پارک ملی کویر، اصفهان، کرمان، 

لارســتان ، جزیرة لاوان و سایر نقاط جنوبی ایران است. 
جبیر حیوان پرطاقتی اســت و شرایط مناطق کویری 
را به خوبی تحمل می‌کنــد. به آب کمی نیاز دارد و آب 
مورد نیاز خــود را از گیاهان تأمیــن می‌کند. مثل آهو 
گله‌های بزرگ تشــکیل نمی‌دهد. به شدت انسان‌گریز 
است و در مناطق خشک‌تر زندگی می‌کند. اما این حیوان 
زیبا، به‌رغم توانمندی‌های حیــرت‌آورش، این روزها در 
دستان شکارچیان و تنگناهای خشک‌سالی گرفتار شده 
است. هم‌اکنون بیشترین جمعیت این حیوان در مناطق 
محافظت‌شــده یافت می‌شود. البته در بهترین حالت در 
این مناطق که حیوان مورد حمایت است، حداکثر ۴۰۰ 

رأس وجود دارد. 
اما در کمال تعجب، محل اصلی زندگی آن‌ها که کویر 
است، تقریباً عاری از وجود جبیر شده، به‌طوری که این 
حیوان در شرق استان کرمان تقریباً منقرض شده است 
و حداکثر ۱۰ تا ۱۵ رأس از این حیوان در شــرق کرمان 
دیده می‌شود. شکارچیان غیرمجاز همیشه به فکر شکار 
این حیوان هستند. در کنار شکارچیان، خشک‌سالی در 
طبیعت کرمان به‌خصوص در شــرق کرمان نیز بســیار 
جدی است. در نتیجه گیاه و آبی برای زندگی این حیوان 

وجود ندارد.

عنوان فیلم: جبیر
کارگردان: ریحانه میرهاشمی
تکنیک: پویانمایی)انیمیشن(
مدت زمان فیلم: 9 دقیقه
گروه مخاطب: دانش‌آموزان متوسطة اول و دوم
زمان پیشنهادی اجرای فعالیت یادگیری:70 دقیقه
فرایند اجرای فعالیت آموزشی: پس از نمایش

وحید گلستان
دبیر جشنواره بین‌المللی 

فیلم آموزشی



 قابل توجه نويسندگان و مترجمان: 
و  اهداف  با  می فرستيد،  مجله  در  درج  برای  كه  مقاله هايی   
رويكردهای آموزشی تربيتی فرهنگی اين مجله مرتبط باشند و 
نبايد قبلاً در جای ديگری چاپ شده باشند.  مقاله های ترجمه 
شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نيز همراه 
آن باشد. چنان چه مقاله را خلاصه می كنيد، اين موضوع را قيد 
بفرماييد.  مقاله يك خط در ميان، در يك روی كاغذ و با خط 
خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها می توانند با نرم افزار word و بر 
روی CD و يا از طريق رايانامه مجله ارسال شوند.  نثر مقاله روان 
و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های 
علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل قراردادن جدول ها، 
شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.  مقاله دارای چكيده 
باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند سطر تنظيم شود . 
 كلمات حاوی مفاهيم نمايه (كليد واژه ها) از متن استخراج و 
روی صفحه ای جداگانه نوشته شوند.  مقاله  دارای تيتر اصلی، 
تيترهای فرعی در متن و سوتيتر باشد.  معرفی نامة كوتاهی از 
نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار وی 
پيوست شود.   مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله های 
رسيده مختار است.  مقالات دريافتی بازگردانده نمی شود.  
آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأی و نظر  مسئولان مجله 

نيست.

 مديرمسئول: محمدابراهيم محمدی
 سردبير: دکتر فريبرز بيات                
 مدير داخلی: مريم شهرآبادي

 هيئت تحريريه: شيرين احمدنيا، 
دکتر حسين دهقان، دکتر لطيف عيوضی، 
دكتر وحيد نقدی، دکتر رحيم زايرکعبه،
سيدغلامرضا فلسفی، غلامرضا حميدزاده 
 ويراستار: بهروز راستانی             
 طراح گرافيک: عليرضا پورحنيفه
 نشانی دفتر مجله: تهران،

 ايرانشهر شمالی، پلاك ٢٦٦   
 صندوق پستی: ١٥٨٧٥/٦٥٨٥  
 نمابر: ٨٨٣٠١٤٧٨
www.roshdmag.ir :وبگاه 
  پيامک: ۳۰۰۰۸۹۹۵
ejtemaie@roshdmag.ir :رايانامه 

 نشانى امور مشتركين: تهران، 
صندوق پستی: ١٥٨٧٥/٣٣٣١
 تلفن بازرگاني: ٨٨٨٦٧٣٠٨

بسم االله الرحمن الرحيم
اللهم صل علی محمد و آل محمد

  سرمقــاله

  مسيرنماى تحولات آينده /  فريبرز بيات / 2 

  برنامة درسى و آموزشى علوم اجتماعى

  پرتاب نظام هاى آموزشى به جلو /  گفت وگو با دكتر هادى خانيكى / فريبرز بيات/4
  آموزش زياد، مشاركت كم (دكتر مقصود فراست خواه)/ محمود اردوخانى / 10  

  آموزش مجازى فرصت يا تهديد؟ /  مجتبى رحمانى ميمند / 16
  مطالعات اجتماعى در آلمان /  افشين چمن آرا / 20

  تدريس هيجان انگيز مطالعات اجتماعى/ نگاهى به آثار و پيامدهاى تدريس مجازى/  سبا شيرمحمدى- 
فرزانه بختياريان / 25

  دانش  نوين اجتماعى 

 روش تحليل مسائل فرهنگى/ رحيم زايركعبه/29
  درك چشم انداز جامعه شناختى /ترجمه فاطمه عادل خواه / 36

  انديشةتلفيقى در جامعه شناسى معاصر / بررسى آراى تلفيقى گيدنز و هابرماس/ منوچهر ذوالفقارى / 
38

  دانش اجتماعى بومى 

  چرخش  به سمت جوانان/ نگاهى به سياست گذارى اجتماعى و فرهنگى/ دكتر شيرين احمدنيا / 13

  وضعيت ايران در گزارش جهانى شادكامى/  ترجمه ابراهيم شيرعلى/ 33 
  صلاحيت علمى تدريس علوم اجتماعى / مسعود تويسركانى/42

  پيچيدگي واقعيت اجتماعي/  نعيمه احمدي بغدادآبادي / 45
  معرفى كتاب / تاب آورى در برابر بحران هاى اجتماعى/ مريم شهرآبادى / 47

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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سرمقـــــــــــــــــــــاله

شــناخت ترجيحات، علايق و رفتار گروه ها و اقشار اجتماعی 
از جمله دغدغه های اساســی نظام های اجتماعــی و نهادها و 
دستگاه های سياستگذاری فرهنگی است. در مطالعه ترجيحات 
و رفتار گروه هــای اجتماعی در جوامع امروزی و به ويژه پس از 
تغيير و تحولات گسترده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع  و 
توسعه فناروری های ارتباطی و اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی، 
مطالعات روان شــناختی و مقولات کلانی چون طبقه اجتماعی 
وگــروه منزلتی، به تنهايی کفايت نمی کنــد. مفهوم و متغيری 
کــه در دهه های اخير برای مطالعه رفتار و ترجيحات گروه های 
اجتماعی بيشتر مورد توجه جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه 
مطالعات اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته »سبک زندگی« است. 
سبک زندگی تجســم ترجيحات افراد در زمينه ارزش گذاری، 
افکار، رفتار و مصرف است. سبک زندگی پاسخ عينيت يافته فرد 
به اين پرسش اســت که  من کيستم و با ديگران چه تفاوت و 

تمايزی دارم؟  
سبک زندگی مفهومی مدرن است و ريشه در تغيير و تحولات 
اجتماعی و فرهنگی دارد که از نيمة دوم قرن بيســتم و اوايل 
قرن بيســت و يکم در جهان شکل گرفته و دنياي ما را به کلي 
دگرگون ســاخته اســت. از بين متغيرهای ساختاری مختلفی 
که چنين تحولی را شــکل داده اند، ظهور و بروز فرديت يکی از 
مهم ترين عوامل اســت. اهميت فرديت و استقلال رأی،  نظر  و 
علايق فردی يکی از شــاخص ها و مميزات اساسی عصر و نسل 
جديد اســت. اين در حالی اســت که پيش از اين فرد در جمع 
مســتحيل بود، افراد تفاوت و تمايــزی از نظر علايق، نگرش ها 
و ترجيحات با هم نداشــتند. وجــدان جمعی بزرگترين بخش 

وجدان های فردی را تشکيل می داد. به طور کلی زندگی صورت 
کاملًا جمعي داشــت، ارزش ها، عقايد، سلايق، پوشش، آرايش، 
تغذيه و … همه متأثر از  فضاي جمعي و گروهی بود. اما هرچه 
جامعه مدرن تر شــد افراد از دايره نفوذ افکار و عقايد و علايق و 
سلايق گروهی خارج شدند و فرديت و استقلال و هويت فردی 
جای سلطه جمعی و گروهی را گرفت. در چنين وضعيتی ميدان 
برای تکثر افکار و انديشه ها، تنوع نيازها و سلايق و به طور کلی 

سبک های زندگي متفاوت باز شد. 
با چنين درک و دريافتی از موضوع ســبک زندگی و نقش و 
اهميت آن در شناخت جوامع و گروه های اجتماعی، هنگامی که 
تصوير کلی جامعه را از نظر می گذرانيم ايران را جامعه ای متنوع 
از نظــر فرهنگ، زبان، قوميت، مذهــب و ... می يابيم. تحولات 
دهه های اخير چون رشد سواد و تحصيلات، شهرنشينی، تغيير 
و تحولات جمعيتی، وضعيت اقتصادی، تحريم ها و نوع معيشت، 
تحولات سياسی ناشــي از انقلاب و جنگ و نيز قرار گرفتن در 
معــرض فناوری های نوين ارتباطی و اطلاعاتی و فرايند جهانی 
شــدن، تنوع و تکثر فرهنگی جامعه ايران را مضاعف و به غايت 
پيچيده کرده اســت. اين تنوع فرهنگی را به ويژه در ميان نسل 
جوان جامعــه که به دليل تجهيز به دانش و مهارت های نوين و 
قــرار گرفتن در معرض تبادلات و تعاملات اجتماعی و فرهنگ 
جهانی، پيشگام تحولات فرهنگی هستند، بهتر و بيشتر می توان 
ملاحظه کــرد. آنچه اکنون از آن به عنــوان فرهنگ جوانان يا 
به عبارت دقيق تر »سبک زندگی جوانان« ياد می شود، به خوبی 
گويای وضعيت متنوع، متکثر، متحول و حتی متلاطم فرهنگی 
جامعه اســت. در واقع به نظر می رسد جوانان تحت تأثير تغيير 

فريبرز بیات

مسيرنمای تحولات آيندهمسيرنمای تحولات آينده
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و تحولات شــتابان و سريعی که در عرصه های کلان اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصادی جامعه رخ داده اســت و نيز متناســب با 
اقتضائات اجتماعی و نســلی و نگرش ها، نيازها و سلايق خود، 
ســبک های زندگی متفاوتــی و متنوعی را برگزيــده و اختيار 

کرده اند. 
ســبك زندگي تعدادی از جوانــان در جامعه ما بيش از آنكه 
در چارچوب هنجارهاي رســمي قرار گيرد خبر از تسلط نسبی 
فرهنگ و هنجارهاي غيررسمي در ميان اين قشر مي دهد. سبك 
زندگي و هنجارهاي مســلط بر رفتار برخی از جوانان حاكي از 
شــكل گيري نوعي فرهنگ مقاومت در برابر برخی از نشانه های  
فرهنگ رسمي است. به نظر مي رسد برخی از هنجارها و قواعد 
رســمي ما دچار پس افتادگي نسبت مقتضيات زمان و مكان و 
علم و فناوري هاي نوين شده است. به همين دليل نيز نمي تواند 
گاهی اوقات راهنما و نقشه راهي پيش پاي جوانان براي زندگي 
در جامعــه حال و آينده بگذارد. برخــی از قواعد و هنجارهاي 
مرســوم ما قادر نيست با توليد معنا،  اشــتياق،  شورانگيزي و 
اتفاق نظر، جوانان را نسبت به مطلوبيت، كارآمدي و مشروعيت 
خود برانگيزد. به نظر مي رسد چنين علل و عواملي موجب شده 

اســت هنجارها و قواعد رسمي  از سوي آينده سازان كشور پس 
زده شــده و يا به طور مكرر از ســوي آنان نقض و مورد تخطي 

قرار گيرد.
جوانــان به دليل نوجويي و خلاقيت، روزآمدي و نگاه به آينده 
و نيز همگامي و همراهي با روند تحولات آينده در حوزه علم و 
فناوري، مسيرنما و  نوك پيكان تحولات آينده جامعه هستند. 

جهــت درک روند تغيير و تحولات فرهنگی جامعه در آينده، 
شناســايی حوزه های در معرض تغيير، نوع، شدت و جهت اين 
تغييرات، همچنين پيامدها و  آسيب های آن و به ويژه شناخت 
ســبک زندگی جوانان از اهميت بســزايی در برنامه ريزی های 
فرهنگــی برخوردار اســت. بررســی و مطالعه ســبك زندگي 
جوانان، گذشته از آنکه به درک روند تغيير و تحولات فرهنگی 
جامعه کمک می کند، نحوه درک، تفســير و مواجهه جوانان با 
برنامه ها وسياســت های فرهنگی را نيز مشــخص خواهد کرد 
و امــکان بازنگــری و تجديدنظر يا تقويت، تکميل، توســعه و 
اشــاعه سياســت ها و برنامه های فرهنگی را برای  دستگاه های 

سياست گذار و برنامه ريزان فرهنگی کشور فراهم می آورد. 
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

گفت وگو: فريبرز بیات

اشــاره
پس از گذشت بیش از يک ســال، آنچه نمی توان انکار کرد، اين 
اســت که آثار و پیامدهای همه گیری جهانی »کرونا«، مناســبات 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی را به کلی دگرگون کرده 
اســت. از نظر فرهنگی، کرونا اگرچه مدرسه ها، دانشگاه ها، و مراکز 
علمی و آموزشی را تعطیل و نیمه فعال کرد، اما آموزش های مجازی 
را رونق بخشید. نظام های آموزشی که پیش از اين با  توسعة اينترنت 
و وجود تلفن همراه در مراکز آموزشی و مدرسه ها  به شدت  مخالفت 
می کردند، اکنون داشتن تلفن همراه و تبلت را يک ضرورت آموزشی 
تلقی می کنند و سخت به تکاپو افتاده اند که از قافلة علم و فناوری 
عقب نمانند. حتــی می توان ادعا کرد، کرونا  بــا پرتاب نظام های  
آموزشــی به جلو، زمینة نوعی تغییر پارادايم  و تحول بنیادی را در 
محتوا و شــکل آموزش رقم زد. از نظر علمی، کرونا رويکرد علمی و 
عقلانی را در مواجهه با مســائل و مشکلات  تقويت کرد، اشتراک 
اطلاعات و گفت وگوی علمی را دامن زد، و مردم  را به کسب دانش و 

رعايت قواعد علمی و بهداشتی ترغیب کرد.
از سوی ديگر، جهان پساکرونا  بیش از پیش  رسانه ای شده است. 
رسانه در اين جهان ديگر نه يک تکنیک و فن که يک زبان و فرهنگ 
است. بستری است که زندگی اجتماعی در آن جريان پیدا می کند. 
بســیاری از نظام های اجتماعی که قبلًا سیاست منع، محدوديت و 
پارازيت را در مورد رســانه ها پیگیری می کردند، اکنون به اجبار 
به بازنگری سیاســت های خود تن داده اند. از نظر اجتماعی، جهان 
پساکرونا ســبک زندگی اجتماعی جديدی را شکل داده است. از 
يک سو فاصله، جدايی، تنهايی، انزوا، ترس و بی اعتمادی را افزايش 
داده است،  اما از سوی ديگر،  نوع جديدی از  نزديکی ها و تعاملات 

عاطفی، تعاون و همکاری را پديد آورده است.  
در گفت و گو با دکتر هادی خانیکی، اســتادتمام دانشگاه علامه 
طباطبايــی و رئیس »انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات«،  
آثار و پیامدهای آموزشــی، علمی، اجتماعی و فرهنگی  همه گیری 
جهانی کرونا را مورد بحث و بررسی قرار داده ايم. دکتر خانیکی که 
طی سال های 1397 و 1398 به دريافت عنوان »استاد نمونة کشوری« 
مفتخر شده، از پیشکسوتان  برجستة حوزة علوم ارتباطات اجتماعی 
است که  دانش نظری را با تجربة زيستة عملی  و کنشگری اجتماعی 
و سیاسی گره زده است. حاصل اين پیوند انتشار 22 اثر تألیفی  
و بیش از 200 مقاله در نشريات داخلی و خارجی است.    

آثار‌و‌‌پیامدهای‌آموزشی‌و‌
اجتماعی‌همه‌گیری‌جهانی‌کرونا

پرتاب نظام های
آموزشی به جلو



 ٭  همه گیری جهانی کرونا چه وضعیت 
جدیــدی در برابــر  نهادهــای آموزشــی و 

آموزش و پرورش گذاشته است؟ 
پس از مواجه شــدن جامعه بــا پديدة کرونا، 
روندهــای رايج در آمــوزش و پژوهش و حتی 
سبک زندگی روزمره مورد پرسش قرار گرفت. 
در ايــن زمينه دو مقالة علمی نوشــته ام: يکی 
در خصوص تحول در زمينة آموزش اســت که 
موضوع »قرنطينة آموزش و آموزش قرنطينه« را 
در کتاب »آموزش عالی و کرونا« مطرح کرده ام. 
دومی، مطلب »ويروس و وب، تأملی در رابطه با 
ارتباطات کرونايــی«، در کتاب »کرونا و جامعة 
ايران« اســت که در آن ســويه های اجتماعی 
موضوع را بررسی کرده ام. فکر می کنم مسئوليت 
همــة ما به عنوان معلم، چه در مدرســه و چه 
در دانشگاه، اين است که موضوع کرونا را جدی 
بگيريم و به آن بپردازيم. اخيرا مسئلة »دانشگاه 
خلوت« را مطرح کــرده ام. طی اين دوران و در 
کرونا، خلوتی دانشگاه به نسبت مدرسه بيشتر 
بود. اگر چه مثل بحث دانشگاه خالی نمی توانيم 
از مدرســة خالی حرف بزنيم، ولی از مدرسه ای 
حــرف می زنيم که به ناگاه آمــوزش معمول و 
مرســوم آن به حالت تعليق درآمد و آموزش در 

قرنطينه شد. 
آمــوزش مجازی و آمــوزش برخط که تعبير 
درست تری هم هست، دارد شاکلة آموزش ما را 
در آينده می ســازد. در اين نوع آموزش طبيعتاً 
هم فرصت هــا و هم تهديدهايی در برابر ما قرار 
می گيرند. شــايد بشود گفت اولين تهديدهايی 
که به چشممان می خورند، تهديدهای فناورانه 
هســتند؛ اينکه چقدر زيرساخت های اينترنتی، 
پهنای باند، ســرعت اينترنت، و دسترســی به 
رسانه ها و شــبکه های اجتماعی، يا به اصطلاح 
شــاخص های فرهنگی، اجتماعی و سياســی، 
مهم تر هســتند. اينکه ما چقــدر برای مواجهه 
بــا  آموزش مجازی و برخط آماده بوديم. معلم، 
دانش آموز، مدرسه و خانواده چقدر آماده بودند. 
اساساً نظام آموزش و پرورش ما چقدر می توانست 

پذيرای اين به اصطلاح تغيير پرشتاب باشد. 
آموزش و پرورش ما از ضعف های ســاختاری 
رنج می برد که همة دوستان، معلمان و مديران 
و سياست گذاران بهتر از من می دانند. اين تلقي 
وجود دارد كه برخي رويكردهاي آموزشي بيشتر 
آموزش محفوظات در برابــر آموزش خلاقيت، 

هوشيارســازی و انطباق با تحولات است. متن 
آموزش های ما بيشــتر فــرار از جهان جديد و 
تحولات جديد بود تا  شــناختن و زندگی کردن 
در اين جهان. در واقــع پناه بردن از اين جهان  
جديد به جهان های ديگــری مثل خانه و مثل 
جهان ســنت مد نظــر بود. طبيعتــاً ما با يک 
مدرسة ثابت، يا اگر نگويم ثابت، مدرسة کند، در 
برابــر جهان متغير روبه رو بوديم و حالا يکدفعه 
با مدرســة متحول مواجه شــده ايم؛ مدرسه ای 
که در معرض تغييرات ناشــناخته و مبهم قرار 
دارد. کرونا جامعة ما را به طور عام و مدرسه ما را 

به طور خاص، بيدار کرد. 
برای هــر معلمی و برای هــر مديری، آنچه 
که الان به چشــم می آيد، در گذشته به چشم 
نمی آمده اســت. پــدران و مادران سرنوشــت 
خودشان را با سرنوشت فرزندانشان در مدرسه 
گــره زدند و پا بــه پای آن هــا در کلاس های 
درس شــرکت کردنــد، نظر دادنــد، آموزش 
ديدند و مدرســه به خانه رفت. تمام تلاش ما 
در مدرســه قبلًا اين بود کــه تلفن همراه وارد 
مدرسه نشــود و تمام تلاش ما امروز اين است 
که مدرســه وارد تلفن همراه شــود. اين تغيير 
بزرگی بود. واردشدن مدرســه به تلفن همراه 
هوشــمند، تغيير ســاده ای نبــود. اين يعنی 
آموزش و پــرورش ثابــت بــه آموزش و پرورش 
متغير تبديل شــده اســت. فقط آموزشش در 
معرض تغيير قرار نگرفــت، بلکه  تمام اجزای 
آموزش و پــرورش در حال تغيير اســت. رابطة 
معلم و شــاگرد، معلم با معلم، خانواده و دانش 
آموز با مدرســه، و مدرسه با دولت تغيير کرد.

٭ جهت و ســمت و سوی این تغییرات 
همه جانبۀ آموزش و نظام آموزشــی در 
دوران کرونــا  را شــما چگونــه ارزیابــی 
می کنیــد؟ آن را فرصتــی بــرای تحــول و 
پویایــی آموزش و پــرورش مــی دانیــد یــا 
تهدیــد و عاملی بــرای تعلیق و تعطیلی 

آموزش و مدرسه؟
در  تحــول  ضــرورت  از  سال هاســت  مــا 
آموزش و پــرورش می گوييــم. اما چــرا  نظام 
آموزش و پرورش بايد متحول شــود و مشــکل 
اين  نظام چيســت؟ چــه نقد هايــی بر نظام 
آموزش و پــرورش ما وارد می شــوند؟ اين نظام 
آموزشــی مبتنی بر محفوظات و امتحان است. 

نظام مبتنی بر خلاقيت، مسئله محوری، تربيت 
شــهروندی، بالابردن توان ارتباطــی و قدرت 
ارتباط با جامعه، و پرسشــگری نيســت. همة 
اين نقدها يکدفعه و توســط يک ويروس برملا 
و آشــکار شــدند و تغيير و تحول را به مدرسه 
و آموزش و پــرورش تحميــل کردنــد. ديگــر 
آموزش و پرورش بايد کانون گفت وگو، استدلال، 
نقادی و دستيابی به معيارهای علمی و منطقی 
شود. بايد بتوانيم کاری کنيم که جوان های ما با 
علاقه مندی دنبال آموزش بيايند و اين ها همه 
پرســش های جديدی برای   ما هســتند. اين ها 
فرصت هايی هســتند که  با ويــروس کرونا در 

آموزش و پرورش به وجود آمده اند.
امــا  در مقابل تهديدهايی هم  پديد آمده اند. 
بچه ها و معلمان در چنين شــرايطی با فضای 
مأنوس مدرســه و محيطی که با هم و در کنار 
يکديگر باشند، بيگانه شــده اند و ارتباط چهره 
به چهره ندارند. به خصــوص معلم های ابتدايی 
و مربيان پيش از دبســتان، با آن ماســکی که 
به صورت می زنند، نمی توانند حالت صورتشان 
و لبخندشــان، و ذوق و شــادی و اندوهشان را 
به بچه ها منتقل کنند. با اين مشــکل چه بايد 
بکنند؟! پيــش از اين ما فرهنــگ به اصطلاح 
»فرار از مدرســه« داشــتيم. من هميشه اين 
مثــال را می زدم که از يک طرف، پشــت ديوار 
مدرســه هايمان اين شــعر ناصرخســرو را 
می نوشــتيم که »درخت توگر بار دانش بگيرد، 
به زير آوری چرخ نيلوفری را«، و از طرف ديگر 
وقتی در مدرسه ها را باز می کرديم، استقبال از 
تعطيلی ها و فرار از مدرســه را می ديديم. حالا 
چــه می توان کرد که فرار از مدرســه به فرار از 

آموزش های مجازی تبديل نشود؟ 
پس با طيفی از تهديد در اين طرف تا فرصت 
در طرف ديگر مواجه هستيم. حالا سرنوشت اين 
مدرسة ترکيبی که يک بخش آن آموزش برخط 

 ٭  همه گیری جهانی کرونا چه وضعیت 
جدیــدی در برابــر  نهادهــای آموزشــی و 

رنج می برد که همة دوستان، معلمان و مديران 
و سياست گذاران بهتر از من می دانند. اين تلقي 
وجود دارد كه برخي رويكردهاي آموزشي بيشتر 
آموزش محفوظات در برابــر آموزش خلاقيت، 

پس با طيفی از تهديد در اين طرف تا فرصت 
در طرف ديگر مواجه هستيم. حالا سرنوشت اين 
مدرسة ترکيبی که يک بخش آن آموزش برخط 
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و بخش کمی از آن آموزش سيال حضوری است 
که آن هم مبتنی بر کرونا کم و زياد می شــود، 
گاهی می گوييم حتماً حضــوری خواهد بود و 
گاهــی می گوييم نمی توانيم حضــوری برگزار 
کنيم، چه خواهد شــد؟ حرف من با دوســتان 
دست اندرکار مدرسه، استادان، معلمان، مربيان 
و دانش آموزان اين است که ببينيم اين مدرسه 
را چگونه می توانيم به مدرســه ای هوشيارساز، 
خلاقيت پرور و مبتنی بر ارتباطات و ياد گرفتن 

فرايند اجتماعی و شهروندی تبديل کنيم؟ 
مســئله را قدری ملموس تر بيــان می کنم. 
دوســتان عزيز ما در مدرســه،  با شتاب نسبتاً 
درخــور توجهــی، آمدنــد و شــبکه ای را به 
کار انداختند. »شــبکة شاد« شــبکة آموزش 
دانش آموز است که قبل از اين چنين شرايطی 
در نظام آموزش و پرورش ما ايجاد نشده بود. نظام 
آموزش و پرورش ما از مدرســه و زيرساخت ها و 
تجهيزاتش بگير تا امکانات و نحوة آموزشــش 
پس افتادگی داشت. ولی در کمتر از دو ماه شبکة 
شاد متناسب با اين شرايط ايجاد شد. به نظر من 
با همة ضعف هايی که داشته و دارد، گامی مثبت 
و روبه به جلو بود. چون ما چنين سيســتمی را 
قبل از اين نداشتيم. در کشورهای ديگر يا چنين 
سيستم هايی را نداشتند، يا چنين سيستم هايی 
بودند و آن ها را تطبيق دادند. اما اينکه در ايران 
اصلًا اين سيستم طراحی شد و راه افتاد، به نظر 
من کار بزرگی بود. يعنی ســرانجام بزرگ ترين 
اپليکيشن و نرم افزار فارسی زبان پديد آمد که با 
360 گيگابايت در ثانيه بعد از »اينستاگرام« قرار 

دارد. اين موفقيت خيلی بزرگی بود. 
قابليت های آن هم به گونه ای بود که توانست 

بيش از 12 ميليــون دانش آموز را احراز هويت 
کند. اگرچه که همة آن ها اســتفاده نمی کنند، 
ولی آمارها درخــور توجه اند. روزانــه 9 تا 10 
ميليون دانش آموز چند ساعت را در آن فعاليت 
می کنند. مــن می گويم اين فرصــت را که در 
واقع ايجاد يک زيرســاخت بود، ببينيم در چه 
زمينه هــای ديگری می توان فراهــم کرد و جا 
دارد چه زمينه هايی را به يک خواسته و قابليت 
تبديل کنيم. به نظر من بزرگ ترين قابليتی که 
کرونا به وجود آورد، عموميت دادن به ارتباطات 
بود؛ ارتباطات بين مدرســه و خانواده، معلمان 
با هم، و معلمان و مديران، در سراســر کشور با 
ســطوح متفاوت سلسله مراتبی و مديريتی. در 
واقع آموزش  و  پرورشــی که به لحاظ ساختاری 
عادت نداشت با خانواده ها ارتباط بگيرد و عادت 
نداشــت ارتباطات شبکه ای وسيع داشته باشد، 
مجبور شــد با پرتاب شــدن به اين نوع ارتباط، 
حداقل بر اســاس آمارها، حــدود 20 ميليون 
دستگاه پدر و مادرها را يا فرزندان يا مديران را 
به هم وصل کند. اين يک ظرفيت است که البته 
نمی گويم قطعاً و به طور کامل محقق شده است. 
بــا پذيرش اينکــه بايد با کرونا هم زيســتی 
داشــته باشــيم، می توانيم از چهــار فرصت و 
زمينــه ای که کرونــا  فراهم کرده اســت، در 
حوزة آموزش و پــرورش، نظام مدنی و نظام های 

حاکميتی نتايج مطلوبی بگيريم:
اول اينکه آموزش برخــط را جزئی قطعی از 
آموزش بدانيم. حتی بعد از واکسن و بعد از کرونا 

آن را بپذيريم و به طور جدی دنبال کنيم.  
دوم اينکه فرصت های جديد يا امکان های برابر 
برای شکوفايی معلمان ايجاد شده است. تا الان 
در وضعيت رسمی و از پيش تعيين شده ای قرار 
داشــتيم که فقط برای معلمان شهرهای بزرگ 
و نيز بخش محدودی از معلمان مدرســه های 
ويژه اين امکان وجود داشــت که بدرخشــند و 
در آموزش های کمک درسی، کنکور و ... حضور 
داشته باشند. اما اين امکان و ظرفيت در درون 
همين سيستم موجود شاد هم وجود دارد که هر 
معلم بتواند خلاقيت های خود را در درس دادن و 
تدوين طرح درس نشان دهد. اين عموميت دادن 
بــه يادگيــری می توانــد به گونه ای باشــد که 
دانش آموزان هم بتوانند در اســتفاده و ارزيابی 
آن ها شــرکت کنند و به کشــف استعدادهای 

آن ها منجر شود. اين فرصت می تواند به معلمان 
محروم در روستاها و شهرهای دور فرصت برابر 
و عادلانه ای برای اســتفاده از اينترنت در جهت 

رشد و شکوفايی بدهد. 
ســومين فرصتی که می توان به آن انديشيد 
و آن را عملــی کــرد، کشــف اســتعدادهای 
دانش آمــوزان اســت. بــه کمک بســته های 
الکترونيک و اپليکيشــن ها و در قالب برگزاری 
مســابقه ها و اســتفاده از نظر معلمان و حتی 
دانش آموزان، می توان استعدادهای دانش آموزان 
را تشخيص داد. يعنی همان کارهايی انجام شوند 
که قبلًا برای تشــخيص استعدادهای درخشان 
در زمينة ورزش و به صورت انواع جشــنواره ها 
انجام می گرفت، تا امکان دسترســی به چنين 
فرصت های آموزشــی و پرورشی بيشتر و بهتر 
شــود. به نظرم در جهت آموزش هوشيارساز يا 
آموزش خلاقيت ما می توانيم علاوه بر معلمان به 

سراغ دانش آموزان هم برويم.
چهارمين  فرصت به نظــرم فرصت ارتباطی 
اســت. الان ارتباطات مجازی يــا برخط، بين 
معلمــان و دانش آموزان و خانواده ها برای اولين 
بار به وجود آمده است. اگر بتوانيم اين ارتباطات 
را ارزش  گذاری کنيم و بسنجيم و بر اساس آن، 
ارتباطــات مثبت و دو ســويه را تقويت کنيم، 
می تواند اين آموزش و پرورش بسته را به سمت 
آموزش و پرورش گشوده و گفت وگويی بکشاند. 
در هر حال از نظر من، فرصتی برای شکل دادن 

گفت وگو فرا رسيده است.
در اينجا من گفت وگو را به ســه نوع تقسيم 
می کنم: گفت وگو در مدرسه، گفت وگو از مدرسه 
و گفت وگو با مدرسه.»گفت وگو در مدرسه« اين 
است بتوان با معلمان، مديران و مربيان ارتباط 
جديــدی تعريف کرد. »گفت وگو با مدرســه« 
اين اســت که ارتباط تنها به عناصر درون نظام 
آموزشی و مدرسه محدود نشود، بلکه نهادهای 
بومــی و دولتی، دانشــگاه ها و نهادهای متولی 
سلامت، ارتباط نزديک تری با مدرسه پيدا کنند. 
»گفت وگو از مدرســه« يعنــی گفت وگويی که 
منزلت اجتماعی نهاد مدرسه و آموزش و پرورش 

را بالا ببرد. 
گزارشــی را ديدم در مورد نظام حکمروايی و 
نظام اجتماعی کــه اهميت نهادها، به ويژه نهاد 
آموزش و پرورش را در دو کشــور کرة شمالی و 

آن ها منجر شود. اين فرصت می تواند به معلمان 
محروم در روستاها و شهرهای دور فرصت برابر 
و عادلانه ای برای اســتفاده از اينترنت در جهت 

دارد. اين موفقيت خيلی بزرگی بود. 
قابليت های آن هم به گونه ای بود که توانست 
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کرة جنوبی که از نظر فرهنگ و موقعيت راهبری 
شــبيه به هم هستند، مقايســه کرده بود. کرة 
جنوبی در رديف کشورهای صنعتی جهان قرار 
گرفته و کرة شمالی جزو 10 کشور عقب ماندة 
جهان اســت. چرا؟ يکی از دلايلش آن بود که 
در کرة جنوبی نهاد اول از نظر منزلت و اعتبار، 
نظــام برنامه ريزی، و بودجــه آموزش وپرورش 
اســت. اما در کشور کرة شــمالی نهاد اول نهاد 
نظامی اســت. اين تفاوت ناشی از آن است که 
وقتی آموزش و پرورش ارتقا پيدا می کند، در بقية 

زمينه ها اثر توسعه ای خودش را نشان می دهد.

تحــولات  صاحب نظــران،  برخــی  ٭ 
را  پســاکرونا  وضعیــت  در  اجتماعــی 
بــه منزلــۀ بازگشــت بــه روابــط گــرم و 
صمیمانــۀ جمعــی، تعاون، همــکاری، 
ســرمایۀ اجتماعــی و روابط اعتمادآمیز 
را  آن  نیــز  گروهــی  کرده انــد.  تفســیر 
عامل ایجاد تنهایی، انزوای اجتماعی، 
و افزایش بی اعتمادی و تنش و تعارض 
دانسته اند. شما به این موضوع چگونه 

نگاه می کنید؟ 
رصد اجتماعــی موضوع کرونــا در ايران در 
مرحلة اول نشــان داد که جامعه به طور نسبی 
خــودش را با اين پديدة نو وفق داده اســت. در 
اين مرحله نقش ارتباطات بســيار پررنگ شد و 
ما در قرنطينه ها و فاصله گذاری ها متوجه شديم 
که فقط به کمک فضايی که علم ارتباطات برای 
ما باز کرده اســت، قادر به نفس کشيدن و ادامة 
زندگی هستيم. اين امر سبب شد مردم بيشتر از 
گذشته به شبکة مجازی آمدند و هم بستگی های 
اجتماعــی و خيرخواهی در ميان مردم شــکل 
گرفت؛ به گونه ای که نزديک به ۴۱ درصد مردم 

در کارهای خيرخواهانه شرکت کردند.
اما در پيک دوم کرونا شــرايط جديدی ايجاد 
شــد. رصد افکار شــهروندان نشان می دهد که 
ميــزان نگرانی از آينده بيشــتر، اميد به از بين 
رفتــن کرونا کمتر و وحشــت و هراس افزايش 
يافته اســت. طبق اين شــواهد، ايمنی توده ای 
کارســاز نبوده است و بايد به دانش ارتباطات و 

سامان دهی به شکل جدی تری فکر کرد.
تنهايی و ميل فراوان به ارتباطات شرايطی بود 
که کرونا برای ما ايجاد کرد. ما در اين شــرايط، 

از يک ســو در تعليق قرار گرفته ايم و از ســوی 
ديگر ميل ارتباطات ما تقويت شده است. ما در 
جايی قرار گرفته ايم که می تواند ترجيحات مادی 
ما را بيشــتر کند و ما به درون خودمان تبعيد 
شــويم. البته ما می توانيم بــه کمک ارتباطات 
از اين تبعيــدگاه نجات پيدا کنيم. برای رهايی 
از نگرانی ها و اضطراب هــا، ما به فناوری ها پناه 
برديم. بنا بــه صحبت های مورف، کرونا تا حد 
زيادی انسان را وام دار وجود فناوری کرده است. 
در واقع در تعليق ارتباطات اجتماعی در دوران 
کرونا، سوية روشن فناوری های ارتباطی بيشتر 
شده و به جنبه های انسانی ارتباطات اجتماعی 

توجه کمتری شده است.
  اين دگرگونی ســريع، حجم و تنوع مسائل 
را در برابر ما افزايش داد. بر اســاس مطالعات و 
تحقيقات ســال های اخير که توجه کمتری به 
آن ها شــده است،  يکی از مهم ترين زمينه هايی 
که ما با مســئلة کرونا در همين شرايط روبه رو 
شــده ايم، موضــوع کاهــش و تنزل ســرماية 
اجتماعی است. موج دوم طرح سنجش سرماية 
اجتماعی نشان می دهد که روند رو به کاهشی 
داشته اســت. منظور از سرماية اجتماعی حجم 
اعتماد، هم بستگی و اميد به آينده است. سرماية 
اجتماعی در ســطح کلان وضع مطلوبی ندارد. 
در سطح دوم سرماية اجتماعی نيز وضع خوبی 
وجود ندارد. در ميان گروه های شــغلی ميزان 
اعتماد به معلمان و پزشکان نسبت به مسئولان 
بيشتر اســت و در ميان نهادها و سازمان ها، به 
مدرسه ها و دانشــگاه ها اعتماد بيشتری وجود 
دارد. چــون جامعــة ما در حال تغيير اســت، 
گروه های جوان و شهری در آن وسعت بيشتری 
دارند و هرچه ميل به شهرنشينی و جوانی بيشتر 
می شود، ســرماية اجتماعی وضع بدتری پيدا 
می کند. در جامعه ما روند تغييرات به ســمتی 
رفته که ميل به ارزش های مادی و فردی بيشتر 
شده اســت و جايگاه نهادهای مدنی، از جمله 
انجمن های خودانگيخته و ســازمان های مردم 

نهاد، به تقويت بيشتری نياز دارد. 
 در چنين شــرايطی که پايين بودن سرماية 
اجتماعی  تأمل برانگيز اســت،  ما بايد چه کاری 
انجام دهيم؟ در شــرايط کرونايی،  ما در حالی 
که در معرض يک بی افقی و بی اعتنايی به آينده 
هستيم، اگر بتوانيم مرجعيت انجمن های علمی 

و نهادهــای تخصصی جامعه محــور را افزايش 
دهيم و ارتباطات درونی و بيرونی آن ها را تقويت 

کنيم، شرايط را بهبود بخشيده ايم. 
از طرف ديگر، ميزان اعتماد به سياســت ها و 
آمارهای رسمی در مسائلی مانند کرونا هم پايين 
آمده است. مردم، جامعه و مسئولان در مواجهه 
با سياست های اعمال شده در مورد کرونا، مانند 
قرنطينه ها و تعطيلی هــا، گرفتار ضعف داوری 
و ارزيابی شــده اند. ما به يــک داوری متکی بر 
مديريت و سياست علمی نيازمنديم و در اينجا 
بــه انجمن های علمی احتياج پيدا می کنيم. در 
شرايطی که در دستگاه های اجرايی و رسانه ای و 
شبکه های ارتباطی ضعف وجود دارد،  مرجعيت 
غيررســمی می تواند ميدان دار مديريت مسائل 
شــود. برای جلوگيــری از چنيــن خطاهايی 
نهادهای مدنــی و انجمن های علمی می توانند 
بسته های سياســتی تهيه کنند. در بحران های 
طبيعی و اجتماعی، نقش سازمان های مردم نهاد 
جامعه محور بسيار چشــمگير خواهد بود. اين 
راه حل ها می توانند ضعف جامعة مدنی را ترميم 
کنند و با تقويت جامعة مدنی، گامی برای تقويت 

جامعة ايرانی نيز برداشته شود.
در مجموع، وضعيت جديــد ضرورت تأمل و 
بازنگــری را بيش از پيــش در تمام زمينه های 
نظــری و عملی برجســته کرده اســت. اگر به 
ايران به عنوان جامعة پيش روی مان توجه کنيم، 
مطالعات ميدانی و پيمايش ها چند مشخصه را 

نشان می دهند پس از پاندومی کرونا:
نخست، وحشت و اضطراب در جامعه بيشتر 
شــده اســت. اين امر تنها يک پديدة طبيعی 

نيست، بلکه يک پديدة اجتماعی هم هست.
 دوم، اين تصور که کرونا برای مدت محدودی 
شايع و پديده ای گذراست،  زير سؤال رفت و به 
نظر می رســد که کرونا همچنان حضور دارد. از 
اين رو، ما بايد نوعی سازگاری و تطبيق با آن را 

در دستور کار قرار دهيم.
سوم، به نظر می رسد در عرصة سياست گذاری 
تــاب آوری اجتماعی، با عامــل جديدی مواجه 
هستيم و آن کنترلی که در مراحل اوليه حاصل 
شد و شيوه ها و راه های اثربخشی که در مقابله با 
ويروس کرونا پيش گرفته بوديم، با وجود موفقيت 
نســبی، غفلت از ديگر جنبه ها را در پی داشت.
 چهارم، برخی اظهارات يا شيوه های غيررسمی 

کارســاز نبوده است و بايد به دانش ارتباطات و 
سامان دهی به شکل جدی تری فکر کرد.

که کرونا برای ما ايجاد کرد. ما در اين شــرايط، 
نســبی، غفلت از ديگر جنبه ها را در پی داشت.

 چهارم، برخی اظهارات يا شيوه های غيررسمی 
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اتخاذ شــده برای ايمنی شبهه »ايمنی گله ای« 
را بــه ذهن متبادر می کند که ناکافی بودن خود 
را نشــان داد و بايد به ســمت برنامه ريزی های 

سازمان دهی شده و نهادينه رفت.
پنجــم، نگرش ها و سياســت های علمی در 
حوزه های متفاوت دانش، اعم از دانش بهداشت و 
درمان، علم و فناوری، و علوم انسانی تقويت شده اند.

 ششم، نياز به تحرک مدنی، پويش و مشارکت 
شهروندان در وضعيت موج دوم بيشتر احساس 
می شــود؛ چون عوامل شــيوع و زمينه های آن 
تغيير کرده اند. به نظر می رسد مناطق و شهرهای 
کوچک، حتی سنت ها، آيين ها، عادات و رسوم 
و ... همه به زمينه های شــيوع بدل شده اند، به 
طوری که خود عامل فرهنگ به ايجاد موج دوم 
شيوع ويروس کرونا دامن زده است. در نتيجه، 
تکيه بر چنين زمينه هــای فرهنگی، به تدريج 

جامعه را به »قربانگاه« بدل خواهد کرد.

٭ محدودشدن ارتباطات و روابط چهره 
بــه چهره در دنیای پســاکرونا  و تقویت 
روابــط مجــازی از طریق رســانه ها، چه 
دنبــال خواهــد  بــه  پیامدهایــی  و  آثــار 
داشــت؟ آیا با رسانه ای شــدن جامعه و 
مناســبات اجتماعی پســاکرونا، شاهد 
نوعی تغییــر پارادایم از جامعۀ حقیقی 

به جامعۀ مجازی هستیم؟ 
در رويارويی جامعة ما با کرونا، مســئلة اصلی 
اين بود که دنيای پيشــين فــرو ريخته و نوع 
جديدی از نزديکی ها و دوری ها شــکل گرفته 
اســت. نزديکی به اين معنا که همة ما به خانه 
در واقع تبعيد شديم و در قرنطينه قرار گرفتيم. 
همان چيزی کــه با عنوان آمــوزش قرنطينه 
و قرنطينــه در آموزش گفتــم. از طرف ديگر، 
روابطــی را که بــه آن ها عادت کــرده بوديم و 
زندگی ما را می ساختند، به ناگاه  فرو ريختند. 
چرا که همه گيری جهانی کرونا روابط خانوادگی، 
نوع کســب و کار و معيشت، نوع سياست، نوع 
فرهنگ ورزی، استفاده از اوقات فراغت، مطالعه، 
سرگرمی و همه چيز را تحت تأثير قرار داد. اين 
فرو ريختن دنيای پيشين به نظر من موضوعی 

است که فهم آن سهل و ممتنع است. 
ابتدا فکر می کرديم که کرونا مهمان ناخوانده ای 
است که خيلی زود خانة ما را ترک خواهد کرد. 

اما به تدريج فهميديم اين رشته سر دراز دارد و 
بايد هم زيستی با کرونا را جزو زندگی خودمان 
قــرار بدهيم. ويروس ما را بــه قرنطينه برد، به  
خانه تبعيد کرد، و مدرســه، دانشگاه و مشاغل 
را تعطيل و يا  تعليق کرد. از طرف ديگر مجبور 
شــديم به دنيای جديدی به اسم دنيای وب يا 
مجازی وارد شــويم که در پی احيای روابط به 
تعليق رفتة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی 
سياسی بود. مرکزيت خانه و فردگرايی از سويی 
و تغيير سنت ها از سوی ديگر، تغيير سنت خريد 
و تغيير نحوة مصــرف کالای فرهنگی، ما را به 
شــرايطی پرتاب کرد که خيلی برای آن آماده 
نبوديم. ما را به شرايطی پرتاب کرد که دغدغة 
سرعت بر انجام هر تلاشی برای کشف حقيقت، 

آموزش، کنش و نظاير اين ها اولويت دارد. 
همه چيز دنيای برآمده از کرونا و بعد از کرونا 
مبهم اســت. بزرگ ترين فيلســوف پايان قرن 
بيستم، يورگن هابرماس، جملة معروفی دربارة  
کرونا دارد که تيتر و برجســته هم شد: »کرونا 
باعث شد ما بفهميم که چقدر نمی فهميم.« در 
حالی که مدعی بوديم همه چيز را، مثلًا فناوری 
و آموزش را، می فهميم. معلوم شــد همه چيز را 
نمی فهميم. در دوران کرونا، به گفتة هورتس، 
آلمانی، جهانی که می شــناختيم  آينده پــژوه 
يکدفعه فرو ريخت و جهان ديگری در حال زايش 
است. وقتی اين حرف ها را می خواندم، ياد داستان 
معــروف »طاعــون« از آلبرکامو افتادم که در 
مواجهة جامعه با بيماری همه گيری چون طاعون 
می گويد: »زندگی مردم قبل از شــيوع طاعون، 
به طرز وحشــتناکی آرام و عادی بود. هيچ کس 
حواسش نبود تا اينکه طاعون همه را بيدار کرد.«

و  انســانی  علــوم  ویــژه  بــه  علــوم  ٭ 
بــا  همه گیــری  اجتماعــی، در رویایــی 
جهانی کرونا و آثار و پیامدهای اساسی 
و بنیــادی آن بــرای جامعــه و مناســبات 
اتخــاذ  را  رویکــردی  چــه  اجتماعــی، 

کرده اند؟ 
به نظر می رسد که در سطح جهانی، مهم ترين 
مواجهــه در حوزه هــای معرفتــی و علمــی، 
اولويت دارشدن پرسش ها نســبت به داوری ها 
بــود و اينکه بر اســاس پارادايم های گذشــته 
نمی توانيم به مســائل دوران کرونا و پساکرونا 

بپردازيم. در جريان شيوع ويروس کرونا، حرف 
همه گيرشناسان بيشتر ديده و شنيده شد. البته 
آينده نگران نيز ســهم کمی را در اين شــرايط 
جديد ايفا نکردند و جنبه هــای خوش بينانه و 
نگران کننده را مطــرح کردند. به همين اعتبار، 
اگر از ســويی با »شــهروند بی قــرار« روبه رو 
هســتيم، از سوی ديگر با انبوهی از دانشمندان 
و دانش هايی مواجهيم که دانســته های خود را 
در بوتة آزمايش های جديدی ديدند. دو ويژگی 
»نوپديدگی« و »جهان گستری« کرونا ما را در 

معرض ناشناختگی های جديدی قرار داد.
در ايــن وضعيــت، کمکی که علوم انســانی 
می تواند بکند، مــرور گزاره ها و اظهار نظرهای 
آينده نگــران،  جامعه شناســان،  فيلســوفان، 
تحليــل  و  روان شناســان،  و  اقتصاددانــان 
وضعيت امروز و مخاطرات آينده بر اســاس آن 
گزاره هاســت. حتی می توان پيک های مراحل 
جديد را، ميدانی برای ســنجش درستی آرای 
دانشــمندان و نظريه پردازان علوم انسانی قرار 
داد. هابرماس در عالم انديشة سياسی، فلسفی 
و اجتماعــی جايگاه قابل تأملــی دارد. به زعم 
او، تا به امروز ما هيچ گاه چنين آگاهی نســبت 
به جهــل و اجبارمان به زندگی تحت شــرايط 
نامعلوم نداشته ايم. سخن او بر چالش های علم 
مدرن در مرتفع کردن نيازهای اساسی انسان، از 
جمله تأمين سلامت، امنيت، معنويت، اخلاق، 
خداباوری و مرگ انديشی تأکيد دارد که امروزه 
هم به وجه بــارزی موضوعيت دارند. اما به نظر 
من، توجه به همة اين ها آن گزينه های محتمل 
پيش روی ما را حداقل از شکل خطی و روشن به 
صورت بندی های گوناگون بدل می کند و همين  
نبود قطعيت، و همين فهم نبود قطعيت کمک 
می کند که انتظارات خيلی عاجلی نداشته باشيم.

به  دنبال شــيوع ويــروس کرونــا، ضرورت 
گشودگی و گفت وگوی عملی )نه فقط نظری( 
بين ســاحت های مختلف علوم پيش آمد. خود 
من به  عنوان کســی کــه در حــوزة ارتباطات 
مطالعه می کنم و در اين زمينه »مسئله « دارم، 
به تأثيــر از همين موضوع در ايــران، در کنار 
دوستان همه گيرشناس نشستم و از اين منظر 
با هم گفت وگو کرديم. به همين دليل، معتقدم 
گفت وگو بيــن حوزه های مختلف دانشــی در 

جريان شيوع ويروس کرونا بيشتر شد. 
ابتدا فکر می کرديم که کرونا مهمان ناخوانده ای 
است که خيلی زود خانة ما را ترک خواهد کرد. 
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»گفت وگو« قابل فروکاستن به سطح مذاکرات 
سياسی يا پيداکردن سازوکارهای  حل اختلاف 
در مســائل اجتماعی نيســت. گفت وگو يعنی 
توجه کردن بــه منظرهای مختلفی که پيش از 
اين ناديده گرفته می شدند. برای مثال، ساحت 
سياست به همة مسائل بيشتر سياسی، و ساحت 
اقتصاد به همة مســائل بيشــتر اقتصادی نظر 
می کرده است. اما امروز کرونا نشان می دهد که 
نقش روان و روان شناسی هم چقدر مهم است و 
اجتماع، ارتباطات، زبان شناسی و ... چقدر اهميت 
دارند. به نظر من، مرز بين دانش های بنيادی و 
دانش هــای کاربردی در حال کم رنگ ترشــدن 
است؛ چون ما درگير مسائل اضطراری هستيم 

و بايد بنيادی تر به آن ها بينديشيم.
ما در شرايطی قرار گرفته ايم که به طور متعارف 
شايد برای آن شرايط آمادگی نداشته ايم و به آن 
پرتاب شــده ايم. اين پرتاب شدگی در وجه های 
»حکمروايی«، »اقتصاد« و »آموزش« بيشتر ظهور 
و بــروز دارد. در وجه حکمروايی، با »حکمروايی 
الکترونيک« رو به رو شديم و طی آن دريافتيم 
که چه بخش هايی از نظام بوروکراتيک ما زائدند 
و کارکرد چندانی ندارند و اينکه اساساً حکمروايی 
الکترونيک چقدر می تواند برای پاســخ گويی به 
مسائل جامعه فرصت ســاز باشد. به دنبال شيوع 
ويروس کرونا، بسياری از جلسه ها تعطيل شدند 
و اتفاق خاصی هم نيفتاد. اين امر نشان می دهد 
که خيلی از کارها و جلســه های ما زائد و مانع 
بوده اند. به نظر می رسد که کرونا نوعی گشودگی 
در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و حتی سياسی 
را رقم زد و برای فهم، تغيير و اصلاح نگرش ها و 
ســاختارها فرصتی را در برابر جامعة ما قرار داد. 
مهم ترين فرصتی که کرونا برای ما ايجاد می کند، 
اين است که به درک مشترکی از تغيير و الزام ها 
و ضرورت های آن در ســه سطح »حکمروايی«، 
»توانمندی جامعة مدنی« و »مسئوليت اجتماعی 

شهروندان« برسيم.

ارتباطــات  علــوم  اســتاد  به عنــوان  ٭ 
اجتماعــی، تأثیــرات کرونــا را  از منظــر 

ارتباطی و رسانه ای چگونه می بینید؟
از منظر ارتباطی، ما از يک سو در تعليق قرار 
گرفته ايم و از ســوی ديگر ميل ما به ارتباطات 
تقويت شــده اســت. اکنون نگاه ما بيشــتر به 

ابزارهــای ارتباطــی، ظرفيت های رســانه ای و 
جنبه های فرصت آميز آن ها محدود شده است، 
در حالی که در گذشته به تهديدها معطوف شده 
بود. چنين شــرايطی اين واقعيت را پيش روی 
ما قرار داد که در تنهايی هايی که در قرنطينه ها 
به ما تحميل شــد و در اين مرحلــه از تعليق 
ارتباطات اجتماعی، اگر ارتباطات مجازی وجود 
نداشت، چقدر اين شرايط سخت تر می شد. وارد 
مرحله ای از ارتباطات شده ايم که انعطاف زمانی 

و مکانی در آن بيشتر است.
البتــه در کنــار فرصت هــای ايجاد شــده 
تفاوت هايی هــم در زندگی روزمــره به دليل 
تداخلی که ميان فضای کار و زندگی وجود دارد، 
پيش آمده اســت. برای کسی که اهل انديشه و 
دانش اســت، صحبت با مخاطبانی که آن ها را 
نمی بينــد و نمی داند در حــال انجام چه کاری 
هستند، شرايط جديدی است. اين شرايط الزاماً 
قدرت تفکر و تخيل فرد را افزايش می دهد تا در 
هر لحظه ای تصور کند با مخاطبان خود چگونه 

روبه رو می شود.
همه گيری جهانــی کرونا همچنين زمينه ای 
برای توليد انبوه اطلاعات فراهم کرده است. در 
توليد انبوه اطلاعات می بينيم که هر کســی از 
سطح عامه تا سطوح متخصص جامعه، همه ياد 
گرفته انــد که چگونه اطلاعات را توليد، توزيع و 
دريافت کنند. طبيعتاً پزشــکان، کادر درمان و 
پيشــگيری، و افراد حرفه ای به کسانی تبديل 
شده اند که می توانند به روزنامه نگاری يا حداقل 
روزنامه نگاری شهروندی نيز نزديک شوند. البته 
اين نوع توليد اطلاعات تهديدهای جدی  را هم 

به همراه داشته است.
رســانه های اجتماعی شرايطی را برای انتقال 
تجربه و به اشــتراک گذاری و افزايش گفت وگو 
فراهم کرده اند. اگر بخواهيم با روش های علمی 
اين موضوع را اندازه گيری کنيم، به نظر من در 
همين شــرايط، با مواجه شدن ما با پديدة کرونا 
و نگرانی از خطر شــيوع آن، ميل به گفت وگو 
و امکان آن در جوامع بيشتر شده است. همين 
تمايلی که به برگزاری »لايو«های مختلف ايجاد 
شده اســت و افرادی که بينندة لايوها هستند، 
گويای آن است که دل های تنگ تمايل زيادی 
بــرای گفتن دارنــد و بايد جايی پيدا شــود تا 

اطلاعات به اشتراک  گذاشته شود.

در مجموع می توان گفت ايــن ويروس ما را 
با پديده ای بــه نام »علم باز« روبه رو کرد که به 
ســه شــکل بروز کرد: ابتدا »داده های باز« بود 
که نهادهای علمی به عنوان منبعی برای توليد 
علم تعريف شــدند و باعث تقويت سرمايه های 
اجتماعی شدند. بعد »انتشار باز« بود که اسناد، 
مــدارک و کتاب ها در اختيار همــة مردم قرار 
گرفتند. در مرحلة سوم نيز »منابع آموزشی باز« 
بودند که در واقع آموزش را فراگير کردند و باعث 

شدند افراد بيشتری تحت آموزش قرار گيرند. 
اما در کنــار فرصت ها، تهديدهايی هم از نظر  
آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی شکل گرفتند. 
يکــی از اين تهديدها رواج اخبار شــبه علمی و 
جعلی است. جعل وقتی صورت می گيرد که بازار 
چيزی وجود دارد. بــازار اطلاعات علمی رونق 
دارد و به همين دليل شــبه علم نيز به ميدان 
آمده است. نهادهای شبه علمی شکل گرفته اند 
که با سهل انگاری، اطلاعات نادقيقی به مخاطبان 

خود عرضه می کنند.
چنين شرايطی پديدة مهمی را به وجود آورده 
که هم در ارتباطات به آن توجه می شود و هم در 
دانش همه گيرشناسی، و آن مفهوم »اينفودمی« 
به تعبير سازمان بهداشت جهانی است. اين کلمه 
»Epidemic« و »Information« از دو واژة
بــه وجود آمــده اســت. منظــور از اينفودمی 
پيش آمدن وضعيتی است که طی آن افراد فعال 
و کاربران فضاهای مجازی دوشادوش ويروس به 
تبادل اطلاعات دربــارة اين بيماری می پردازند 
و جامعة قربانی ويروس کرونا،  با شــبه ويروس 
ديگری نيز روبه روست. در اين شرايط شفافيت 
اطلاعات پزشکی و سرعت انتشار اطلاعات دقيق 

و ثبات و پايداری آن ها اهميت می يابد.
اين شــرايط ضرورت وجود دسترســی های 
ديگری را مانند »نهادهای حقيقت ياب« که در 
گذشته هم در فضای وب وجود داشتند، مطرح 
ساخته است. بسياری از دانشمندان در سراسر 
جهان، با مــورد تأکيد قرارگرفتن دسترســی 
آزاد بــه اطلاعات، توانســتند يافته های خود را 
در بســترهای گوناگونی منتشــر کنند. البته 
با وجود اين شــرايط، تهديدهايی نيز به وجود 
آمدند. مقالاتی به صورت داوری نشده در فضای 
مجازی منتشر شدند و همين موضوع برخی از 

روزنامه نگاران را دچار سردرگمی  کرد. 

»گفت وگو« قابل فروکاستن به سطح مذاکرات 
سياسی يا پيداکردن سازوکارهای  حل اختلاف 
در مســائل اجتماعی نيســت. گفت وگو يعنی 

در مجموع می توان گفت ايــن ويروس ما را 

آمدند. مقالاتی به صورت داوری نشده در فضای 
مجازی منتشر شدند و همين موضوع برخی از 
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دكتر مقصود فراست خواه

اشــاره
جامعة ايران طي دهه هاي گذشــته در ابعــاد مختلف دچار 
تغییر و تحول شــده است. تحولات جمعیتي، رشد شهرنشیني 
و مهم تر از همه، توســعة آموزش، میزان آگاهي و اطلاعات نیز 
امكانات ارتباطي تبادل اطلاعات و مقايســة اجتماعي با ديگر 
جوامع را افزايش داده و میل به موفقیت و پیشرفت را بین مردم 
بالا برده اســت. اين تغییر و تحولات بر مطالبات جامعه براي 
مشاركت اجتماعي در تعیین سرنوشت و حل مسائل و مشكلات 
گريبان گیر هر جامعه افزوده اســت. اما ساختارهاي اجتماعي 
متناسب با تحول مردم و جامعه متحول نشده اند. به تعبیر ديگر، 
محتواي جامعه عوض شــده، اما شكل و ساختار آن ثابت مانده 
اســت. چنین وضعیتي و استفاده نكردن از ظرفیت هاي جامعة 
آموزش ديده، به مســئلة مشــاركت و تناقضات و آسیب هاي 
مختلفي دامن مي زند و جامعه اي بي قرار، ناهمگن و متناقض را 

شكل مي دهد.
دكتر مقصود فراســتخواه، جامعه شــناس و استاد »مؤسسة 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي« اين موضوع را طي گفتاري 
كه چندي پیش در »مؤسسة رحمان« داشت، مورد بررسي قرار 

داد. آنچه از نظرتان مي گذرد، متن اين گفتار است.

كلیدواژه ها: آسيب شناســي اجتماعي، مشاركت اجتماعي، جامعه 
آموزش ديده

نخســت بايــد بگويــم، مدت هاســت مفهومــي ذهن مــرا دچار 
چالــش كــرده و موجب دغدغة خاطر من شــده اســت. اين مفهوم
»تودة بحراني« است و با اين پرسش مواجه هستم كه آيا: جامعة ايران 

دچار چنين وضعيتي است؟

تودة بحراني
مفهوم تــودة بحراني متعلق به جامعه شناســي »پويايي شناســي 
اجتماعــي« )Social dynamics( اســت. منظور از تــودة بحراني 
)bigcall mass( در جامعه شناسي اين است كه وقتي جِرمي بزرگ 
مي شــود، مواد و مصالح رشد مي كنند، و ظرفيت ها بيشتر مي شوند و 
قصد دارند آثار تازه اي بروز بدهند، دچار وضعيت بحراني مي شــود. يا 
وقتي موجوديتي در جامعه چگالي اش رشــد مي كند، مواد، مصالح و 
محتويات آن، از جمله آگاهي ها، ارتباطات، شهرنشــيني و امور ديگر، 
به دليل تغيير چگالي مي خواهند از خودشــان آثــار و صفات تازه اي 
نشــان بدهند، چون صفات جمعيتي آن دچار تغيير شده است، اگر 
شــرايط به گونه اي فراهم نشــود كه بتواند آثار تازه را بروز بدهد، آن 

جامعه دچار بحران مي شود.
بــه گمان بنده، اگر تغييرات اجتماعي در چنين جامعه اي مديريت 
نشود و براي ظهور اســتعدادهاي تازه )مانند نوجوان به بلوغ رسيده 
كه قصد نشــان دادن رفتارهاي نــو را دارد(، فرصت تازه و منظمي 
ايجاد نشــود و ساختارهاي موجود نتوانند به آن سرويس بدهند، آن 
را بفهمند و سيستم رسمي و ساختار سياست گذاري و مديريت با آن 
تغييرات بيگانه باشد و ناســازگاري داشته باشد، جامعه دچار بحران 
مي شــود. چرا كه جامعه و ظرفيت هاي آن سال هاست معطل مانده. 

يعني اندام هاي حركتي آن محدود شده اند.

اندام هاي مشاركتي
در جامعــة ايران، اندام هاي مشــاركتي به گونه اي اســت كه عاقلان 
هســتند، اما عقلانيت نيســت پديدة خيلي عجيب  و پيچيده اي است. 
حتي گاهي اين ظرفيت ها قطع مي شــوند و درك نمي شوند. چه بايد 
بكنيم تا به خود جامعه بازگرديم؟ ما امروز بايد از هم كنشي و هم انديشي 
اســتفاده كنيم تا جامعة معطل مانده به خود برگردد، رها نشود، ظهور 

آموزش زياد،
مشارکت كم
آسيب‌شناسی‌مشاركت‌اجتماعی

در‌جامعۀ‌آموزش‌ديده

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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پيدا كند و بتواند متناســب با تغييــرات درون، خودش را محقق كند. 
براي آنكه مورد ايراد واقع نشويم، به يك مثال علمي توجه كنيد. صفات 
جمعيتي تغيير پيدا كرده اســت و مديريت نمي‌شــود، به گونه‌اي كه 
جامعه طرحي ناتمام شــده اســت. البته 200 سال است كه جامعة ما 
طرح ناتمام است و در دوره‌هاي اخير نيز وضعيت پيچيده‌تر شده است.
شهرنشــيني در ايران به 70 تا 80 درصد رســيده اســت. در نظر 
بگيريد در افغانستان شهرنشــيني 23 درصد است كه مي‌تواند براي 
مــا مقياس باشــد. بنابراين از اين جهت جامعة ما متفاوت اســت. با 
توجه به تجربة چندين دهه‌اي و ســده‌ای جوامع اروپايي كه اين امر 
را به خوبي تجربه كرده‌اند، حال بايد ســؤال كرد: اين افزايش ميزان 
شهرنشيني چه سختي‌ها و بدبختي‌هايي دارد؟ ما شهرنشيني داريم، 
بدون شهرنشــيني. يعني ساختارهاي روســتايي بدون شهر جامعه 
مي‌خواهد پويايي‌هاي شهرنشيني را از خود نشان بدهد، ولي به دليل 
نبود مديريت و سياست‌هاي شهري و مدني، شهر فرصت ظهور ندارد.

مكان‌هاي عمومي شــهر، فضاي اجتماعي، زيســت جهان شــهر، 
نهادهــاي مدني، حوزة عمومي كه عقلانيــت در آن اتفاق مي‌افتد تا 
شــهر بتواند خودش را اداره و مديريت كنــد، محل ظهور ندارند. در 
آمريكا شهرنشيني 82 درصد است و در اينجا طي چهار دورة رياست 
جمهوري آقایــان علی‌اکبر هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي، 
محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني، با توجه به بررسي‌هايي كه 
تاكنون صورت گرفته‌اند، درصد شهرنشيني بسيار بالا رفته است و اين 

تغييرات رخ داده‌اند.

بُعد خانواده
جامعــه اضطراب‌ها و تنش‌هايي دارد، اما منشــأ ايــن اضطراب‌ها 
چيست؟ بنا بر بررسي‌هاي صورت گرفته، خانواده نهاد مهمي است و 
جزو يكي دو نهادي اســت كه در ايران دوام آورده، حفظ شده، اما زير 

و رو نشده است. اندازة خانواده در كشور از 5 به 3 كاهش پيدا كرده و 
ساختار آن عوض شده است.

امروز كاركرد پيشــين »اجتماعي‌ســازي بچه‌هــا« را در خانواده 
نمي‌بينيم، پدرســالاري خيلــي تغيير پيدا كــرده و كاركرد خانواده 
كم‌رنگ شده اســت. امروز خانواده نمي‌تواند با وضعيت سنتي بچه‌ها 
را اجتماعــي بار بياورد. به همين دليــل بچه‌ها را به آموزش‌وپرورش 
مي‌ســپارند. هر چنــد معلم‌هاي بســيار خوب و مربيــان و مديران 
خوبــي در ‌آموزش‌وپرورش وجود دارند، امــا نمي‌توانند از عهدة اين 
مســئوليت بربيايند. چون نظام آموزشــي، حافظه‌گرا و خرده‌بين و 
كميت‌نگر است؛ به‌گونه‌اي كه رقابت‌هاي فردي را بين بچه‌ها به شكل 
بــدي دامن مي‌زنــد. البته پدر و مادرها هم در آن دخيل هســتند و 
پدر، مادر و ما متهميم. اگر سيســتم‌ها درســت شوند، پدر و مادرها 
هم متوجه خواهند شــد كه چه بايد بكنند. از طرف ديگر، رســانه‌ها 
نيز در انحصار سيســتم هســتند و نمي‌توانند نقش اجتماعي خود را 
در جهت تربيت شــهروند ايفا كنند. لذا بچه‌ها اجتماعي نمي‌شــوند.

فرايند اجتماعي شدن فرزندان
بچه‌ها چه بايد بكنند، در حالي‌كه جثه‌هاي آن‌ها بزرگ مي‌شــود، 
نحوة ارتباطات و تحصيلاتشــان عوض شــده و جو و پارادايم جامعه 
تغيير كرده اســت. با اين تغييرات، بچه‌ها سراغ انبوهي از رسانه‌هاي 
غيررســمي و شــبكه‌هاي اجتماعي مي‌روند. اين شبكه‌ها و رسانه‌ها 
ظرفيت اجتماعي مهمي هســتند، اما چون ســرويس صحيحي ارائه 
نمي‌شــود و مديريت درســتي صورت نمي‌گيرد، يك دوئل به‌وجود 
مي‌آيــد كه حاصل آن »فيلترينگ« از بــالا، و »مصرف ديجيتال« از 
پايين است. من به‌عنوان يك جوان پيام شبكه‌ها را »لايك« مي‌كنم تا 
ديده شوم. بنابراين هستم، چرا چون فيلتر و قدغن است. يعني دوئلي 

در جامعه به‌وجود مي‌آيد.



تصور كنيد در جامعه اي كه تلگرام ممنوع اســت، 40 ميليون كاربر 
دارد. معلوم نيست چه مي خواهد بشود. چگونه مي شود كه 40 ميليون 
نفر از جمله بنده، از تلگرام اســتفاده مي كنيم، در حالي كه مي دانيم 
استفاده از آن مانند عبور كردن از چراغ قرمز و برخلاف سياست هاي 

رسمي است. اين فاصله ناشي از چيست؟
اين كدام سياســت است و چيست؟ با وجود چنين مسائلي، تأمل و 

بازانديشي در سياست هاي رسانه اي ديده نمي شود.
در آخرين مطلبي كه دربارة اوقات فراغت مردم هر سه ماه از طرف 
مركــز آمار ايران ارائه مي شــود، ديدم كه ايراني هــا در روز به صورت 
ميانگين دو ساعت و ده دقيقه از وقت خود را صرف رسانه ها مي كنند؛ 
از سيســتان و بلوچستان تا آ ذربايجان غربي. ضريب نفوذ اينترنت نيز 
كه در اواخر دهة  1370 حدود چهار درصد بود، در حال حاضر به 80 
درصد افزايش پيدا كرده اســت. چرا چنين شــده است؟ اين پرسش 

خيلي بزرگي است. اما در مقابل سياست ها معكوس هستند.
دخالت هايي كه از ســوي قوا دربارة قطــع يا وصل اينترنت صورت 
مي گيرد نيز از مشــكلات وارده هســتند. رســانه خيلي مهم است، 

به طوري كه مي گويند انقلاب مشروطه انقلاب تلگراف ها بود.
اين اهميت رسانه است كه وقتي تلگراف به وجود مي آيد، مرجعيت 
بزرگ در جهان اسلام به وجود آمد. همان طور كه دربارة راديو مي گويند: 
اگــر راديو به ايران نيامده بود، نهضت ملي نمي توانســت پيش برود.
باســوادي جمعيت شش سال به بالاي كشــور بيش از 80 درصد 
اســت كه به خاطر مبنايي بودن بحث، با كيفيت آن كاري نخواهيم 
داشــت. برخي شهرهاي ما تا 95 درصد با سواد دارند و در كشور 14 
ميليون تحصيل كردة ســطح عالي وجود دارد. در حالي كه حدود 10 
ميليون بي ســواد هم داريم. چگونه مي شود يك جامعه، 14 ميليون 
تحصيل كردة دورة عالي و 10 ميليون نفر بي سواد داشته باشد؟ چنين 
 )Polarize( »جامعه اي در تحولات همگن نيست و قطبي و »پلاريزه

است، چون تغييرات مديريت نمي شوند.
چرا مــردم بــه تحصيل اهميــت مي دهنــد و 14 ميليــون نفر 
تحصيلات عالي دارند؟ اين يك تقاضاي اجتماعي اســت كه براساس 
پس زمينه هاي تمدني و فرهنگي، پويايي هاي جامعه و تمايل خانواده ها 
براي ســرمايه گذاري استاني روي فرزندانشان شكل گرفته است. پناه 

بردن به درس خواندن و دانشگاه رفتن، براي رها شدن و براي تحرك 
اجتماعي است. مي گويند برويم درس بخوانيم، دنيا را ببينيم، تحركي 
داشــته باشيم و وضعيت درآمدي مان را بهبود ببخشيم. اما در همين 
موج، بچه هايي كه درس مي خوانند، غرق مي شوند، آموزش عالي پولي 

مي شود، و داستان هاي ديگر.
زماني كه انقلاب كرديم، متوســط ســواد 2/6 كلاس بود و مردمي 
)بزرگ سالاني( كه انقلاب كردند، به طور متوسط دو كلاس و نيم درس 
خوانده بودند. اما در حال حاضر اين شــاخص  چهار برابر شده است؛ 
يعني 10 كلاس درس خوانده اند. طي چهار دهه، كه براساس شاخص 
جهاني »يونسكو« كه مشخص مي كند بزرگ سالان يك كشور چقدر 
درس خوانده اند، الان چهار برابر شــده است. طي چهار دهه، شاخص 

كلاس رفتن مردم رشد كرده كه خيلي مهم است.

چرا مشاركت هاي اجتماعي؟ چالش ها كدام اند؟
در ادامــه، تيتر روي مفهــوم تودة بحراني تمركز خواهم داشــت. 

مي خواهم بگويم چرا تودة بحراني شده است؟
آموزش را در نظر بگيريد كه به طور متوسط، با توجه به واريانس هاي 
8، 9، 10 اســت. اما با اين وضعيت نابرابري در آموزش زياد اســت. 
شاخص نابرابري آموزشي در كشور ما 37/3 درصد است، در حالي كه 
در كشورهايي كه با آن ها هم گروه هستيم، اين شاخص به طور متوسط 
16/7 است. يعني شاخص برابري آموزشي كشورهاي همتاي ما 16/7 
اســت، در حالي كه ما در شــاخص 37/3 قرار داريم. 14 ميليون نفر 
تحصيلات عالي هســتند و 10 ميليون بي سواد داريم. اين نابرابري و 

شكاف آموزشي موجب تعارض و تنش اجتماعي شده است.
در نظر بگيريد، از نظر شهرنشــيني ما شاهد تغييرات جهش وار به 
واســطة رسانه ها و پرتاب شــدن به يك دنياي به شدت جهاني شده 
و در رقابت هســتيم. مردمي با اين وضعيت خواهان تحرك اجتماعي 
هستند، اما نظام مشاركت اجتماعي به طور نهادينه، مستقر نشده است 
و به طور رســمي مورد حمايت، تشويق و توسعه قرار نمي گيرد. يعني 

داريم نسبت به مواهب و داشته هايمان كفران نعمت مي كنيم.

پنجرة جمعیتي
در حال حاضر، گروه سني 15 سال تا 65 سال ما به ميزاني رسيده 
است كه به آن مي گوييم پنجرة جمعيتي. پنجرة جمعيتي يك فرصت 
 )Momentum( طلايي اســت، يك نيروي فزاينده و يــك مومنتوم
اســت. چون براي هر كشــوري فقط در يك دوره اتفاق مي افتد. اين 
پنجره براي هر كشور و جامعه مشاركت، خلاقيت، اشتغال، كارآفريني، 
توسعه، نقد، هنر، فكر، فرهنگ، مدنيت، و توسعه را در پي مي آورد. به 
نظرم از اين پنجره نيز خوب استفاده نمي كنيم و به تعبير من، اين ها 
منشأ چالش ها هســتند. يعني روندهايي كه وجود دارند، هم داستان، 
هم زمان، هم افزا و هم گرا نيستند كه نتيجة عقب ماندگي ساختارها و 

سياست هاست.
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دانش اجتماعی بومی

مفهــوم »Youth police« )سیاســت جوانان( را به گونه‌های 
مختلفی تعریف کرده‌اند. این اصطلاح به معنای سیاستی است 
که شرایط آموزش و کسب فرصت‌ها و تجربه‌ها را برای جوانان 
فراهم می‌کند تا در نتیجة آن،  به آگاهی و مهارت دســت یابند 
و بتوانند به حقوقشان برسند. این اصطلاح همچنین به معنای 
»تعهد و اقدامــات حکومتی در جهت تضمین شــرایط خوب 
زندگــی و برخورداری جمعیت جوان از فرصت‌های مناســب« 
تعریف شده است و نیز می‌تواند به معنای »تأمین فرصت، امکان 

مشارکت و  استقلال عمل« باشد.  
معمــولًا مقامات دولتــی دســت‌اندرکار سیاســت جوانان 
می‌شــوند که غالباً در جهت آگاهی‌بخشی، پیشبرد و کاربست 
سیاست‌های مطلوب با ســایر کنشگرانِ ذی‌ربط وارد همکاری 
می‌شوند. کنشگران در قالب نهادهایی مانند شوراهای جوانان، 
مدارس، تشــکل‌های دینی/ اعتقادی، رســانه‌ها، ســمن‌های 
جوانان، و همچنیــن افرادی نظیر خود جوانان، پژوهشــگران 
جوان، کارفرمایان، مددکاران اجتماعی، حرفه‌مندان پزشــکی 
و بهداشت، معلمان، و بســیاری دیگر عمل می‌کنند. در سطح 
کشورها معمولًا تنوع سیاست‌ها را شاهد هستیم و گفته می‌شود 
سیاست جوانان در هر کشوری منعکس‌کنندة  نگاه حکومت به 

جوانانش است.1  

کلید‌واژه‌ها: سیاســت جوانان، چرخش نوین، کسب فرصت 
و تجربه 

نیمی از جمعیت امروز جهان، زیر۳۰ ســال سن دارند. با این 
حال، هنوز جوانان در سراسر جهان،  با انواع چالش‌ها و موانعی 
نظیر بی‌کاری، تبعیض‌های جنسیتی، نابرابری و طرد اجتماعی، 
دسترسی نداشتن به آموزش عالی و مانند آن دست به گریبان‌اند. 
اگر تعریف جوان را افراد واقع در سنین 15تا 29 سالگی در نظر 
بگیریم، جمعیتی قریب به یک میلیارد و هشت‌صد میلیون نفر را 
در سطح جهان شامل می‌شوند که از آن میان، بالغ بر 90 درصد 
در کشورهای کمتر توسعهی‌افته زندگی می‌کنند. این نسبت هم 
اکنون در بالاترین ســطح خود قرار دارد؛ هرچند رو به کاهش 

گذاشته است.2 
در ارتبــاط با راهبردها و سیاســت‌های جوانــان اتفاق نظر 
عمومی به وجود آمده اســت که رشد درآمد )در جوامع( دیگر 
آن‌قدرها که تصور می‌شــد، در توسعة انســانی نقشی ندارد، 
بلکه گســترش فرصت‌ها برای زندگی بهتر و  ایجاد فرصت در 
ایــن جهت که جوانان خود به کنشــگران اصلی تعیین‌کنندة 
مسیر زندگی خود تبدیل شوند، اصل تلقی می‌شود. مطالعات 
نشــان می‌دهند، طی دهه‌های اخیر در راهبرد، برنامه‌ریزی و 
سیاست‌گذاری حوزة جوانان نوعی »تغییر اساسی پارادایمی«3 
اتفــاق افتاده اســت. تا مدتی پیش، عمــدة مباحث مرتبط با 
جوانان بر مشــکلات جوانان متمرکز بــود و در واقع مباحث 
»مســئله‌محور« بودند و به همین دلیل، بر پیشگیری و درمان 
تأکید می‌شد. به همین مناسبت در دهه‌های ۱۹70 و ۱۹80، 
»الگوی بهداشــت عمومــی«4 با تمرکزی که بر پیشــگیری، 

چرخش به سمت

 دکتر شیرین احمدنیا
دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی 
و عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران

نگاهی به تغییر و تحولات 
سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی
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مداخله و درمان، به دامنة وسیعی از مسائل جوانان داشت، به 
مدل اصلی مورد توجه تبدیل شده بود. 

کاربــرد این مــدل حائز ارزش‌های بســیاری بــود و موجب 
مشروعیت‌‌‌بخشــی بســیاری از اقدامات و مداخلاتی در سطح 
مدارس و نهادهای آموزشــی در ارتباط با مواجهه با مشــکلات 
نوجوانان و جوانان شد. اقدامات مزبور عمدتاً صرف این موضوع 
می‌شد که در ارتباط با مسائلی نظیر خشونت، بی‌کاری جوانان، یا 
حاملگی‌های نوجوانان و نظایر آن چاره‌اندیشی شود یا پیشگیری 
صورت گیــرد. اما در هر صورت، همة هم و غم مســئولان در 
این‌گونه موارد، متوجه مشکل خاصی بود که صرف نظر از اینکه 
اقدامات پیشــگیرانه چقدر زودتر یا دیرتر شــکل می‌گرفتند، 

معمولًا گامی فراتر از رسیدگی به مشکلات برداشته نمی‌شد. 
تحولی که در راهبردهای جدیدتر شــاهد هســتیم این است 
که نوجوانان و جوانان از این پس، نه بر اســاس مشــکلاتی که 
در معرضــش قرار دارنــد یا درگیرش بوده‌اند، بلکه بر اســاس 
ظرفیت‌های بالقوه‌شــان مورد  توجه و رسیدگی قرار می‌گیرند.  
این امــر را می‌توان در قالب مثالی بیشــتر توضیح داد: هنگام 
پیشنهاد یک جوان به کارفرمایی که مایلیم او را استخدام کند، 
می‌توانیم به کارفرما بگوییــم: »این جوان به مواد مخدر اعتیاد 
ندارد، عضو گروه تبهکاری نیست، افت تحصیلی نداشته است، 
درگیر روابط نامشروعی نبوده است، و ... لطفاً او را استخدام کنید!« 
آن کارفرما ممکن است بگوید: »خب، خیلی هم عالی. اما حالا 

چه کاری بلد است؟ چه کاری از او برای من بر می‌آید؟!«
در صورتی که نتوانیم مهارت‌ها، ارزش‌ها، دانش و معلومات و 
تعهــد کاری را در خصوص این جوان معرفی کنیم، راه چندان 
به جایی نخواهیم برد. خیلی خوب اســت که هر جوانی مبرا از 
مشکلات باشد، اما کافی نیست. پیشگیری بسیار خوب است، اما 
کسی که فاقد هر گونه مشــکلی باشد، الزاماً کاملًا آمادة کاری 

هم نیست!5
از میانة دهة ۱۹۹۰، سیاســت‌گذاران و برنامه‌ریزان شروع به 
گسترش ایده‌هایی با تکیه بر این شناخت کردند که فاقد هر گونه 
مشکل‌بودن در مورد جوانان کفایت نمی‌کند. هر جوانی لازم است 
در حیطه‌های متفاوتی پیشرفت کرده باشد؛ یعنی در زمینه‌های 
شناختی، اجتماعی، اخلاقی، شــهروندی، حرفه‌ای، فرهنگی و 
سلامت جسمانی. با علم به اینکه چاره‌جویی برای حل مشکلات 
جوانان دیگر کافی نخواهد بود، سیاست‌گذاران شروع به گسترش 
و تولید راهبردهای جدید کردند. به این ترتیب، شــکل‌دادن به 

»خروجی‌های مثبت«6 یا دســتاوردهای مثبت در رشد جوانان 
مد نظر قرار گرفت. البته پیروی از این پارادایم جدید به معنای 
آن نیست که پارادایم قبلی ارزشمند نبوده است یا کارایی ندارد. 
در شــرایط جدید، نه فقط جوانان مشکل‌دار، بلکه همة جوانان 
که ظاهراً درگیر مشکل خاصی نیستند، مدنظر قرار می‌گیرند. 
سیاست‌گذاران امروزه بیش از پیش متوجه شده‌اند که جلب 
»مشارکت«7 جوانان  نیز حائز اهمیت است و شعار جدیدتری نیز 
که مطرح شده،  عبارت است از اینکه: »کسی که آمادگی کامل 
دارد، به معنای این نیست که الزاماً مشارکت کامل هم دارد.«8 
مطالعات متعددی اهمیت مشارکت‌دادن جوانان را تأیید کرده‌اند. 
جوانــان »حق انتخاب‌کــردن« و »حق شنیده‌شــدن« دارند.9

طبق یافته‌های پژوهشی، افراد جوانی که نقش‌های فعالی در 
نهادها و اجتماعات را بر عهده می‌گیرند، با مشــکلات کمتری 
نیز درگیر می‌شوند؛ همچنان‌که از مهارت‌های بیشتری بهره‌مند 
می‌شوند و بیشتر احتمال می‌رود به شهروند مادام‌العمر تبدیل 
شــوند.10 منظور از این شــهروندی، شــناخت فــرد از قابلیت 
اثرگذاری‌اش بر محیط، مسئولیت‌پذیری‌اش نسبت به دیگران، 
و برخورداری از فرصت همکاری جمعی با دیگران برای رسیدن 
به اهداف مشترک است. باید به جوانان امکان تأثیرگذاری داد. 
جوانانی که هم با قلبشان و هم با مغزشان مشارکت می‌کنند و 

قدرت انتخاب هم دارند، ‌بهتر فرا می‌گیرند. 
رصــد ادبیات پژوهشــی در زمینة عوامل مؤثر بر دســتیابی 
به خروجی‌های مثبت توســعة جوانان به هفــت مقوله از نوع 
»درونــداد«11 نیز اشــاره داردکه خود در ســه قالب خدمات، 
حمایت‌ها، و فرصت‌ها دســته‌بندی می‌شوند. این هفت مقوله 

عبارت‌اند از:

1. مکان‌های باثبات: جوانان بــه مکان‌هایی نیاز دارند که 
نســبت به آن‌ها احساس تعلق کنند و در آن‌ها احساس امنیت 
داشــته باشــند. »خانه« یکی از این مکان‌‌هاســت. سایر موارد 
می‌توانند مشــتمل بر مکان‌های مذهبی و آموزشی، و فضاهای 

اجتماعی در محله یا حوزة همسایگی‌شان باشد. 

2. خدمات با کیفیت: برای مثال، تأمین تغذیة مناســب، 
وســایل ایاب و ذهاب، امکانات‌ گــذران اوقات فراغت، خدمات 
بهداشتی جسمانی و روان‌شناختی، امکانات کسب  مهارت‌های 

حرفه‌ای و ...
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3. تعامل ســالم با همسالان و بزرگ‌سالان: برای مثال، 
امکان برقراری دوستی.

4. استانداردها و چشم‌اندازهای والا: برای مثال، با تأمین 
مربیان و مشاورانی که پیشرفتشان را رصد و نظارت کنند.

5. منابع و شبکه‌های ارتباطی و الگوی نقش: برای مثال، 
ارتباط با افراد تأثیرگذار.

6. فرصت‌هایی برای مشارکت و تجارب چالش‌برانگیز: 
امکان عضویــت در مجامع، انجام کارهای داوطلبانه، امکان کار 

و اشتغال، و ... 

7. آموزش با کیفیت بالا: امــکان ارتقای فرایند یادگیری، 
امکانات پژوهش، امکان طرح ایده‌ها و مسائل.

در چارچوب دستورکار جهانی، برای دستیابی به اهداف توسعة 
پایدار به عواملی که می‌توانند بسترســاز رشد و تعالی نوجوانان 
و جوانان باشــند، اشاراتی شده است؛ عواملی نظیر کاهش فقر، 
پایان‌دادن به اشــکال گوناگون سوء تغذیه، آموزش رایگان برابر 
برای دختران و پسران، رفع طرد و تبعیض، و جلوگیری از انواع 
خشونت. در میان کشورهای توســعهی‌افته، در اتحادیه اروپا بر 
رویکرد سیاست جوانان از نوع »کل‌نگر«12 تأکید شده است که 
جنبة دربرگیرنده و عدالت‌گسترانه دارد. به نظر می‌رسد هر یک 
از جوامع با توجه به جایگاه خود در پیوســتار توسعة اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی، اولویت‌های متنوعی را در قالب راهبردها 
و سیاســت‌های جوانــان دنبال می‌کننــد و عوامل فرهنگی و 

ایدئولوژیکی در شکل‌گیری آن‌ها تعیین‌کننده هستند. 

پی‌نوشت‌ها
1. http://coe.int/en/web/youth-policy
2. Youth Development Index, 2016
3. Paradigm shift
4. Public health approach

  5. همان منبع
6. positive youth outcomes
7. participation
8. Fully prepared is not fully engaged
9. Choice and voice
10. Irby, Pittman and Ferber, 2001 in Pittman et 
al. (2003) 
11. input 
12. holistic 
 

منابع 
1. http://coe.int/en/web/youth-policy
2. Youth Development Index, 2016
3. Pittman, K., Irby, M., Tolman, J., Yohalem, N., 
& Ferber, T. (2003). Preventing Problems, Pro-
moting Development, Encouraging Engagement: 
Competing Priorities or Inseparable Goals?. Based 
upon Pittman, K. & Irby, M. (1996). Preventing 
Problems or Promoting Development? Washing-
ton, DC: The Forum for Youth Investment, Impact 
Strategies, Inc. Available online at www.forumfyi.
org. 

15  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و سوم |  شمارة 3 |  بهار1400 |



 چکیــده
در جامعــة  یادگیــری و اطلاعاتی و در کنــار اصل مهم و 
راهبردی »یادگیری در سراســر زندگــی«، همه باید در پی 
آموزش، دانستن و به دست‌آوردن آگاهی و دانش تازه باشند. 
در عصر اطلاعات و جامعة مربوط به آن، دانایی مهم‌ترین ثروت 
و سرچشمة توانمندی محسوب می‌شود. تحقیق حاضر به دنبال 
شناسایی تأثیر جامعة  اطلاعاتی و فناوری‌های ارتباطی بر نظام 
تعلیم‌و‌تربیت و نظام آموزشی و نقش‌های آموزشی در این نظام 
در عصر اطلاعات و شناسایی فرصت‌ها و چالش‌هایی بوده است 
که از رهگــذر این تغییرات برای  نظام تعلیم‌و‌تربیت به وجود 
می‌آید. به لحاظ روش تحقیق، این پژوهش توصیفی و تحلیلی 
بود و بر اســاس منابع کتابخانه‌ای تدوین یافت. هدف آن نیز 
توصیف تأثیر تحــولات فناورانة جامعة اطلاعاتی بر نقش‌های 
آموزشــی و نظام تعلیم‌و‌تربیت و فرصت‌ها و چالش‌هایی بوده 

است که این فناوری‌ها ایجاد کرده‌اند.
نتایجی که از این پژوهش حاصل شــد اشاره دارد به اینکه 
تمام جوامع در عصــر اطلاعات ناگزیر از رویارویی با تحولات 
ناشی از ابعاد مختلف پدیدة جهانی‌شدن هستند. جوامعی در 
برخورد با این پدیده موفق خواهند شد که شناخت دقیقی از 
فرصت‌ها و چالش‌های آن داشته باشند و رویکردهایی منطقی 

را در مقابل آن اتخاذ کنند.

کلید‌واژه‌هــا: جامعــة اطلاعاتــی، عصر اطلاعــات، نظام 
تعلیم‌و‌تربیت، نقش‌های آموزشی

  مقـــدمه 
تأثیر جامعة اطلاعاتی بر آموزش

تأثیر جهانی‌شدن بر تعلیم‌و‌تربیت، به‌صورت روزافزونی در دو 
قلمرو مطرح می‌شــوند. یکی از این دو قلمرو معطوف به مقولة 
یادگیری اســت که هدف آن آماده‌کردن فراگیرندگان در مقام 
شهروندان یا مصرف‌کنندگان جهانی است؛ موضوع‌هایی مانند 
ارزش‌های جهانی، توسعة پایدار و آموزش محیطی. مبحث دیگر 
دربارة بررسی تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فشردگی 
مکان- زمان و شکل‌های تعلیم‌و‌تربیت جهانی ناشی از آن‌هاست 

]عطاران، ۱۳۸۱: ۲۰[. 
تعلیم‌و‌تربیت در مقام نهاد رسمی متداول دارای فضای محصور 
کتاب، کلاس درس و برنامة درســی است. این عوامل معنی و 
تجربــه را  محدود می‌کنند؛ در ایــن موقعیت، نقش فراگیرنده 
کســب و ارائة معانی و مفاهیم متداول و منحصر‌به‌فرد است و 

نقش معلم تجلی اقتدار در چارچوب شرح این مفاهیم.
فناوری‌هــای اطلاعات فضای محصور پیش‌گفته را در معرض 
سؤال و تردید قرار داده‌اند و مفروضات این فضای محدود دربارة  
ثبــات و پایــداری کلام، متن خطی و نیز معلــم در مقام ناقل 

آمـوزش مجـــازی

مجتبی رحمانی میمند
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

تأثیر فناوری اطلاعات بر نقش‌های معلم و دانش‌آ‌موز

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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مقتدر مفاهیم، در معرض چالش واقع شده است. بر این اساس، 
امکاناتی برای نظام تعلیم‌و‌تربیت ایجاد شــده‌اند که متنوع‌تر و 
خودانگیخته‌تر از جریان غالب تعلیم‌و‌تربیت معاصر است و در آن 

یادگیرنده قدرت انتخاب و کنترل دارد ]همان، ص21[.

  فرصت‌های جهانی‌شدن در آموزش 
فرصت‌هایــی که جهانی‌شــدن برای آموزش‌و‌پــرورش پدید 

می‌آورد چنین‌اند: 
1. بهره‌گیری از تازه‌ترین آگاهی‌ها در آموزش‌و‌پرورش

دانش آموزان سدة بیست‌وی‌کم همانند جامعة سازمانی‌افته‌ای 
هســتند که به آموزش آموخته‌های ســازمان‌دهی گروه‌های 
رسمی و غیررسمی، در راستای رشد درک فناوری و بهره‌گیری 
از آن در تنظیم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های آموزشی نیاز دارند. 
شــهروندان آتــی نیازمندند که برنامة زندگی خودشــان را با 
خط‌مشــی‌های نوگرایانه از یک‌ســو، و رعایت اصول بالابردن 
کیفیــت یادگیری، کمک به ایجاد برابری آموزشــی و اعتلای 
اثربخشی از سوی دیگر، هماهنگ کنند. شهروندانی که توانایی 
تهیة لوازم اینترنت را دارند، به آسانی می‌توانند دانستنی‌های 
روزآمد را از آن سوی جهان دریافت دارند و هم‌زمان اطلاعاتی 
نو تولید کنند و در دســـترس شنوندگان و بینندگان خـــود 

قرار دهند.
 رسانه‌های الکترونیک تازه مرزها را شکسته‌اند. اطلاع‌رسانی 
به شیوة تازه سبب شکســتن انحصار رسانه‌های داخلی شده 
اســت و افراد را توانمند می‌ســازد تا منبع اطلاعاتی خویش 
را تعیین کنند و با افزایش ســرعت اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری 
بیشتر از فناوری پیشــرفتة ارتباطات، باعث ایجاد فرصت‌های 
بیشــتر و مناســب‌تر برای رســیدن آموزش‌و‌پرورش ایران به 

هدف‌های خود ‌شوند.

2.  اهمیت یافتن اصل اخلاقی همکاری و هم‌اندیشی 
از آنجا که در روند جهانی‌شــدن ارتباطات گسترش میی‌ابند 
و افراد از سراســر دنیا با یکدیگر پیوند برقرار می‌کنند و بیشتر 
در گذر شــناخت و  پیوند با دیگر افــراد جهان قرار می‌گیرند، 
هم‌اندیشــی‌های بین‌المللی ضرورت میی‌ابند و یادگیری برای 
با هم زیســتن، به یک هــدف مهم آموزش‌و‌پــرورش تبدیل 
می‌شود. یادگیری برای با هم زیستن، بایستة یادگیری چگونگی 
نشان‌دادن خویشتن و پیوندیافتن به شکلی کارا با دیگران است. 
و نیز به معنای آموختن حس مســئولیت و یادگیری چگونگی 
همکاری با دیگران اســت. از این رو، شــناخت دیگر فرهنگ‌ها 
و چگونگی پیوند با آن‌ها ضــرورت میی‌ابد و می‌تواند به‌عنوان 

فرصتی در دست آموزش‌و‌پرورش ایران قرار بگیرد.

3. آموزش الکترونیکی 
آموزش الکترونیکی تصویری از تکامل آموزش‌های مشارکتی و 
شخصی، در مقایسه با آموزش دیرینه است. این سامانة آموزشی، 
به دلیل داشتن برتری‌هایی، می‌تواند ضرورت گریزناپذیر و یک 
راه‌حل منطقی برای سامانة آموزشی باشد. از جمله نکات مثبت 
این‌گونه آموزش می‌توان به این موارد اشاره کرد: بهبود چگونگی 
آموزش‌و‌پــرورش؛ کاهش هزینه‌ها؛ ایجاد مدارس مجازی. همة  

این موارد باعث افزایش بازدهی آموزشی خواهند شد.

4. شکافت حلقه‌های بستة دانش
شاید بتوان یکی از پیامدهای مفید و فرصت‌ساز آموزش‌و‌پرورش 
در کشــور را شــکافتن مرزها و حلقه‌های بستة دانش و اصلاح 
زوایای معرفت‌شــناختی آن دانســت. یکــی از تنگناهایی که 
دانش‌آموزان در نظام‌های آموزشــی دنیــا از جمله ایران با آن 
روبه‌رو هســتند، عرضة الگوریتمی و هندسی دانش و اطلاعات 
به آن‌هاســت؛ آن‌گونه که سرشت سامانة آموزشی کشور اقتضا 
می‌کند. اگر چه این یک حقیقت مسلم و حق پذیرفته‌‌شده برای 
نظام‌های آموزشــی هر کشوری اســت که دانش‌آموزان را برابر 
با آرمان‌های خود تربیت کند، اما این به معنی هندســی‌کردن 
و محدودکردن ســامانة عرضة داده‌ها نیست. درآمدن به دنیای 
فــراخ معرفتی، از جمله نیازهای جوینــدگان معرفت در زمانة 
کنونی اســت که خود پیشــرفت‌های عظیمی را در پی خواهد 
داشــت. این همان فرصتی اســت که جهانی‌شدن در دسترس 
سامانة آموزشی ما می‌گذارد]مزارعی و شادفر، 1388: 42-43[. 

  دغدغه‌ها و چالش‌های جهانی‌شدن)فناوری‌های نوین(
  و آمــوزش 

مجموعــة دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود نســبت به فناوری 
اطلاعات کــه به‌ویژه دانش‌آمــوزان در قالب ســخت‌افزارهای 
رایانه‌ای از آن اســتفاده می‌کنند، در چهار مقوله قابل بررســی 

هستند:

1. کاهش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان
به نظر منتقدان، کارکرد اصلی مدرســه صرفاً انتقال اطلاعات 
نیست. این امر از گذشته صادق بوده و همچنان نیز هست. یکی 
از اصلی‌ترین وظایف مدرسه شرکت‌دادن دانش‌آموزان در فرایند 
هدایت‌شدة اجتماعی‌شدن اســت. از اصول بنیادین مدرسه‌ها،  
آموختــن نحــوة  رفتار در جمع بــه کودکان اســت. زیرا اگر 
دانش‌آموزی این کار را یاد نگیرد، نمی‌تواند وظایف شــهروندی 
و اجتماعــی خود را در یک جامعة آزاد انجام دهد. یادگیری در 
مدرســه‌ها صرفاً به یادگیری اعمال شخصی و انفرادی محدود 
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نيســت، بلکه نحوة يادگيری و رفتار به عنوان فردی از اجتماع 
مورد نظر است و يکی از کارکرد های مدرسه آموزش ارزش های 

اجتماعی است.
پاره ای ديگر معتقدند، فناوری های نوين به شــدت جذاب اند. 
دانش آموزان را به ســوی خود می کشند و در پی آن، ايشان را 
از تعامــل با معلم و بحث و گفت وگو با ســاير دانش آموزان باز 
می دارند. به نظر ايشــان، فضای کلاسی باعث تعامل اجتماعی 
اســت، ولی فضای رايانه و تلويزيون فضايی شــخصی اســت. 
می توان از معلم ســؤال کــرد، ولی از تلويزيــون و رايانه نه. 
مدرسه مرکز توسعة زبان است، ولی تلويزيون نيازمند توجه به 
تصوير است. رفتن به مدرسه نيازی حقيقی است، ولی نگاه به 
تلويزيون و رايانه انتخابی اســت. به نظر اين منتقدان، کودکان 
به دليل گذران اوقات خود پای رايانه، فرصت تعامل با ديگران 
را نخواهند داشــت. به علاوه، تعامل با ديگران را در مقايسه با 
رايانه کمتر پاداش دهنده می بيننــد ]عطاران، 1383: ۲۱۲-

.]۲۱۱

2. تنزل ارزش های انسانی و تفوق ارزش های فناورانه
آن آربــر، از منتقــدان فناوری های نوين، بر آن اســت که 
فناوری های نوين مسائل اساسی دانش آموزان را حل نکرده اند. 
اين فناوری ها به ابزاری تبديل شــده اند که انديشــه و انرژی 
افراد مســتعد را برای تبيين معضلات متعلق به خود مشغول 
کرده انــد. به نظر او، فناوری های نوين بــه ترومپتی با صدای 
زننده تبديل شــده اند و اين مشــکل بايد حل شود. در واقع، 
دانش آموزان ما، همانند خود ما، از مواجهه با اطلاعات بی حد 
و حصر صدمه ديده اند، نه از کمبود اطلاعات. مدرســه بايد به 

دانش آموزان بياموزد، با خلاصه کــردن و تقليل اطلاعات، به 
احســاس انسجام در زندگی دست يابند. مدرسه بايد احساس 
مسئوليت اجتماعی، و تفکر انتقادی، تاريخی و انسانی شخص 
را پــرورش دهد و به او کمک کند تا بفهمد، فناوری چگونه به 

خودآگاهی او شکل می دهد. ]همان، ص216[.

3. فروريختن  رابطة  معلم )والدين( - دانش آموز
منتقــدان نگران آن  هســتند  که رايانه ها جــای معلمان يا 
والدين )و بيشــتر والدين( را بگيرند و نقش آن ها را ايفا کنند. 
گروس و همکارانــش می گويند: ارتباط کودکان و نوجوانان با 
رايانه و اينترنت، روابط سنتی  والدين با آن ها را به هم می زند 
و معمولًا کودکان و نوجوانان نقش معلم را نســبت به والدين 
خود بازی می کنند. همچنيــن، با امکان ايجاد ارتباط با افراد 
در سنين متفاوت، اقتدار والدين شکسته می شود. السن نگران 
آن است که معلمان نقش ضعيف تری را عهده دار شوند و تنها 
به صورت تسهيل کنندگان در آيند. به بيان ديگر، نقش ملازمان 
تجارت آموزشی را ايفا کنند که بر رايانه تمرکز دارند ]همان، 

ص223[.

4. قالبی شدن بیش از حد تعلیم و تربیت
در اين روايت، خطر قالبی شدن تعليم و تربيت مطرح می شود 
و بيم آن می رود، تعليم و تربيت که با دانش آموز به مثابه فرد واحد 
و يگانه برخورد می کند، در نظام رايانه مبتنی بر هدف های از 
پيش تعيين شده، اين طرز برخورد را فراموش کند. نقادانی که 
از اين منظر به موضوع نگاه می کنند، بر آن اند که تعليم و تربيت 
پيش از آن ســخت تحت تأثير فرايند جهانی شدن و از دست 
دادن تنوع و فرديت بوده اســت تــا دانش آموزان 
بتوانند در رقابت جهانی شــرکت کنند و رايانه اين 
روند و مرکزيت بخشــيدن بــه فرايند قالبی کردن 
تعليم و تربيت را تسريع می کند ]همان، ص227[.

   رويکـردهای  آموزش و پرورش  در  مواجهـه با
  چالش هـا

آموزش و پرورش در کشــورهايی کــه در معرض 
چالش های جهانی شدن و تحولات رخ داده از فناوری 
اطلاعات هســتند، بايد ايــن رويکردها را برگزينند 

]عطاران، ۱۳۸۳: 54-57[:
آموزش و پرورش:  جامعیــت  بــر  تأکید   .1
آموزش و پرورش بايد شــمول داشته باشد و تمامی 
زندگی آدمی را در برگيرد. در جهانی که فناوری در 
آن شــتابان تغيير می کند و دانش به نحو روزافزونی 
توليــد می شــود، آموزش و پرورش بايــد بيش از 
مجموعه ای خاص از اطلاعات را تعليم دهد و بايد 



به بسط و شکوفایی قابلیت‌های آدمی بپردازد.
آموزش‌و‌پرورش:  به  2. دسترســی همة‌فراگیرندگان 
آموزش‌و‌پرورش باید در هر زمان و مکان در دســترس باشــد. 
همة فراگیرندگان بایــد بتوانند از وجود مربیان برای آموزش و 
از یادگیری مداوم )از طریق اینترنت، تلویزیون و کلاس درس( 
بهره‌مند شوند. برای توســعة یادگیری مداوم، آموزش‌و‌پرورش 

باید با بخش‌های اقتصادی و مؤسسه‌ها در تعامل  قرار گیرد.
3. تأکید بر تفکر نقاد: آموزش‌و‌پــرورش باید تأکید خود 
را بر تفکر نقاد، ارتباط و حل مســئله متمرکز ســازد و صرفاً به 
انتقال دانش و معرفت بسنده نکند، به عبارت دیگر، باید بتواند 

دانش‌آموزان را مهیای برخورد با مسائل جدید کند. 
4. تربیت شــهروند جهانی: آموزش‌و‌پرورش باید مهیای 
پرورش شــهروند جهانی باشد. شــهروندان آینده نه‌تنها باید از 
تاریــخ، فرهنگ و زبان خویش آگاه باشــند، بلکه برای کار در 
جامعة جهانی نیازمند دانش وســیع دربــارة تنوع فرهنگ‌ها و 
مردم هســتند. افرادی که چشم‌اندازشان قوم‌گرایانه است، فاقد 

فهم مناسب از تفاوت‌های فرهنگی و قومی‌اند.
5. تمرکز بر مفاهیم انتزاعی: برخی از چالش‌های دانش، 
تعلیم‌و‌تربیــت، و یادگیــری در ایــن دوره مربوط بــه توانایی 
فراگیرندگان امروز برای آشــنایی و کنارآمدن بیشتر با مفاهیم 
انتزاعــی و موقعیت‌هــای نامعین اســت. امــروزه محیط‌های 
دانشگاهی دانش‌آموزان را بیشتر  با مسائل مهیا مواجه می‌کنند 
و آن‌گاه حل آن مسائل را از ایشان می‌خواهند. واقعیت اقتصاد 
جهانی )مبتنی بر اطلاعات و دانش( آن است که مسائل به ندرت 
به وضوح تعریف می‌شــوند. این خصیصه آن‌هایی را که طالب 
شغل ارزشــمند هستند، ملزم می‌کند که جست‌وجوگر مسائل 
باشند. اطلاعات ضروری را گردآورند و تصمیم‌ها و گزینه‌هایی را 
انتخاب کنند که مبتنی بر واقعیت‌های نامعین پیچیده هستند.

6. استفاده از رویکرد کل‌گرایانه: بخش اعظم تعلیم‌و‌تربیت 
و محیــط یادگیری امروز به رشــته‌های علمی بدون انعطاف و 
واحدهای گسسته‌ای تقسیم شده است که بر واحدهای گسستة 
تحقیقاتی تأکید دارنــد. در حالی که جامعة اطلاعاتی در حال 
ظهور و اقتصاد جهانی نیازمند درک کل‌گرایانه دربارة نظام‌های  
فکری است؛ به‌صورتی که شامل نظام جهانی و اکوسیستم‌های 
تجارت شــود. بدین ســان، رویکردهای تحقیق بین‌رشــته‌ای  
ارزشمند شمرده می‌شوند تا بتوان به درک جامع‌تری از واقعیت 
پیچیده‌ای که اینک نظام جهانی با آن‌ها مواجه است، دست یافت.

7. ارتقای دانش‌آموزان برای دســت‌ورزی با نمادها: 
نمادها نمودهای به‌شدت انتزاعی بخشی از صورت عینی واقعیت 
هستند. اشتغال به‌شــدت مولد در اقتصاد کنونی می‌طلبد که 
فراگیرنده دائماً با نمادهایی مانند اصطلاحات سیاسی، حقوقی و 
تجاری سروکار داشته باشد )مانند حقوق مالکیت معنوی و پول 

دیجیتالی در نظام‌های مالی و مفاهیم حسابداری(.

8. رفع تمایز میان کار ذهنی و جسمی: پارادایم جدید 
مبتنــی بر ابداع، رویکــرد کل‌گرایانه‌تــری را در مواجهه با امر 
تجارت می‌طلبد و مشــارکت فکری همة کارگــران را ترغیب 
می‌کنــد. در واقع، ناظران ایجاد تمایز عینی میان بســیاری از 
تســهیلات کارخانه‌ای عصر اطلاعات و آزمایشگاه‌های  رایانه را 

به‌شدت دشوار میی‌ابند.
9. تشویق دانش‌آموزان به کار در گروه: در عصر اطلاعات 
به کارگرانی نیاز است که توانایی کار در گروه‌ها را داشته باشند. 
کار در گروه، دانش‌آموزان را ملزم می‌کند که توانایی خود را در 
پویایی گروه، توافق، مناقشــه، اقناع، سازمان‌دهی و مهارت‌های 
رهبری و مدیریت بســط دهند. اغلب مؤسســه‌ها و برنامه‌های 
آموزشــی برخلاف این امــر عمل می‌کننــد و دانش‌آموزان را 
وا‌می‌دارند که فقط دربارة خود و رشد خویش بیندیشند و احیاناً 

در کارهای گروهی بسیار محدود شرکت کنند.

نتیجه‌گیری
تأثیر جریان نیرومند جهانی‌شدن و جامعة اطلاعاتی و فناوری 
اطلاعــات بر تحولات حــال و آیندة جوامع انکارناپذیر اســت. 
به‌خصوص تأثیر فناوری اطلاعات و نیروهای مؤثر آن به تدریج 
و با گذشت زمان به جهت‌گیری‌ها، هدف‌ها و ساختار نظام‌های 
آموزشــی، فرایند تدریــس و یادگیری، تغییــر نقش معلم و 
یادگیرنده، و ساختاربندی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی اثرهای 
گســترده و دامنه‌داری خواهد داشــت. اما برای اینکه جوامع 
بتوانند زمینه و بستر لازم را برای ورود این فناوری‌ها و تحولات 
ناشی از آن‌ها، و همچنین استفاده از آن‌ها را به وجود آورند، به 
تغییرات ساختاری و برداشتن موانع از سر راه خود نیاز دارند. از 
طرف دیگر،  با شناخت ویژگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات 
و فرصت‌هــا و چالش‌های آن می‌تواننــد آگاهانه از فرصت‌های 
ایجادشده برای پیشــبرد اهداف آموزشی خود بهره بگیرند و با 

چالش‌های پیش رو به‌صورت منطقی برخورد کنند.
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5. مزارعی، یوسف و شادفر، حوریه )1388(. »جهانی‌شدن و آموزش‌‌و‌پرورش«. 

اطلاعات سیاسی اقتصادی. سال بیست و چهارم. شمارة سوم و چهارم.
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GERMANY

برنامة درسى و آموزشى علوم اجتماعى

افشین چمن آرا

مقـدمــــه
اگر يک اصطلاح در لغت نامة آموزش وپرورش آلمان باشد 
که دربرگیرندة همان مفهوم واژة آمـــريکـايی آن، يعنــی 
»Politische Bildung« مطالعـــات اجتماعی« باشد، واژة«

يا »پیشــرفت سیاسی« اســت. در اينجا سیاست مفهوم 
جامع تری نسبت به مفهوم آمريکايی آن دارد و در برگیرندة 
تمام چیزهايی اســت که زندگی بشر به عنوان يک موجود 
اجتماعی با آن ســر و کار دارد. از آنجا که آلمان کشوری 
توسعه يافته و صنعتی اســت و تغییرات فراوانی در نحوة 
زندگی افــراد روی می دهد، دانش آموزان همواره بايد خود 
را با شــرايط اجتماعی روز مطابقت دهند. لذا درس علوم 
اجتماعی کــه از دورة ابتدايی تا دبیرســتان برای آن ها 
تنظیم می شود، بايد مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد. لازم 
است، محتواهای جديدی برای حمايت از دانش آموزان، در 
شناسايی نقاط قوت شخصی آن ها و هم سويی شان با اهداف 
زندگی و شغلی آن ها طراحی شوند. علاوه بر محتوا، زمان 

ارائة هر درس به دانش آموز نیز اهمیت دارد.

کلیدواژه ها: مطالعــات اجتماعی آلمان، مطابقت با شــرايط 
اجتماعی، حمايت از دانش آموزان

علوم اجتماعی پنجم و ششم
دنيای ما به سرعت در حال تغيير است. همين تغييرات هستند که 
جهان را شکل می دهند. درس علوم اجتماعی پايه های پنجم و ششم 
به دانش آموزان کمک می کند با دنيای امروز آشــنا شوند و آن ها را 
تشويق می کند که ياد بگيرند و عکس العمل نشان دهند. هدف اولية 
درس علوم اجتماعی آشنا سازی دانش آموزان با دوره، زمان و جامعه 
اســت. برای دستيابی به اين هدف، آن ها به کشف وقايع، فرايندها و 
ساختارهايی می پردازند که با اثرات هم زيستی مسالمت آميز انسان 
در محيط زيســت در حال و آينده ســر و کار دارند. به علاوه، آن ها 
راه های گوناگون شــركت در اجتماع را می آموزند، راه حل های بالقوه 
براي رويارويي با چالش ها را ارزيابي می کنند و اين راه حل ها را مورد 

آزمايش قرار می دهند.
يكی كــردن علوم اجتماعی پنجم و ششــم، پلــی را ميان درس 
»ساشــونتريچ« )درســی که در مدرســة ابتدايی تدريس می شود تا 
دانش آموزان را با پديده های علمــی و فنی و نيز جنبه های تاريخی، 
اقتصادی و اجتماعی منطقة اطرافشان آشنا کند(، ارائه شده در پايه های 
اول تا چهارم، و درس های جغرافيا، تاريخ و سياست دورة اول دبيرستان 
شــكل می دهد تا دانش آمــوزان را برای يادگيری آن هــا آماده کند.
اگرچه دانش آموزان در پايه های اول تا دهم گاهی مطالب تكراری 
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می‌خوانند، ولي پيچيدگی اين مطالب به‌تدریج بيشــتر می‌شــود و 
کم‌کم توانمندی‌هایشان افزايش میی‌ابد.

کدام توانمندی‌ها؟
دانش‌آمــوزان چه توانمندی‌هایی در اين درس كســب می‌کنند؟ 
هدف درس علوم اجتماعی آن است كه دانش‌آموزان بتوانند ارتباطات 
داخلــی بين جغرافی، اوضــاع سياســی-اجتماعی و پیش‌نیازهای 
تاريخی را تشــخیص دهند. در كلاس درس، آن‌هــا با به‌کارگیری 
روش‌های فنی متفاوت به كسب دانش در جغرافيا، تاريخ و سياست 
می‌پردازند. می‌آموزند كه چگونه شــرايط جغرافيايی بر جوامع تأثير 
می‌گذارنــد. همچنين با نقشــه‌های جغرافيايــی و دانش پاية تهیة 
نقشــه‌ها و اطلس‌ها آشنا می‌شوند و روی اين سؤال‌ها کار می‌کنند:

é چگونه فعالیت‌های انســان، محيط زيســت و شرايط زندگی را 
تحت‌تأثیر مثبت يا منفی‌اش قرار می‌دهد؟

é چطور انسان می‌تواند از محيط زيست و زمين محافظت كند؟
 دانش‌آموزان بر اساس منابع و تصاويری از فعالیت‌های انسانی در 
گذشته، اطلاعات علمی به دست می‌آورند. تصاوير و حوادث تاريخی 
گزارش‌شــده به‌طور نقادانه مورد ارزيابی، موشــكافی و بررسی قرار 
می‌گیرند تا به ارزش زندگی انسان پی برده شود )يادگيری جغرافيا(. 
آنان در یک ســیر یادگیری کنترل‌شده تاریخ را بر اساس پیامدها و 
چشم‌اندازها مورد بازبینی و بازگویی قرار می‌دهند و حتی خودشان 

نیز در این فرایند شرکت می‌کنند )یادگیری تاریخ(.
به‌منظور یادگیری نماد سیاسی و عملکرد دموکراتیک و احتمالات، 
مثال‌های سیاســی‌زده می‌شــود. در این متون، آن‌ها دربارة وقایع، 
تصمیمات و مباحث سیاسی جاری به بحث می‌پردازند. با انجام این 
کارها شرایط دیگران را درک و با آن‌ها همدلی می‌کنند و نیز توانایی 

برخورد با تضادها و رسیدن به مصالحه را یاد می‌گیرند.
در منابــع مختلف اطلاعاتی، دانش‌آمــوزان در معرض پدیده‌های 
اجتماعی قرار می‌گیرند و روی آن‌ها کار می‌کنند. از منابع تاریخی، 
نقشه‌ها، اینترنت و نیز مکان‌هایی مثل موزه‌ها، برای کسب اطلاعات 
اســتفاده می‌کنند. مواد درسی و رســانه‌های مورد استفاده ارزیابی 
می‌شــوند تا اثربخشــی آن‌ها در روند کار تعیین شود. اطلاعات نیز 
ارزیابی‌ می‌شــوند تا بتوان به گونة هر چه مطلوب‌تری آن‌ها را ارائه 
کرد. همچنین، دانش‌آموزان ياد می‌گیرند به وضعيت قابل توجیهی 
از نظر علمی، در رابطه با آنچه در گذشــته و حال كســب کرده‌اند، 
برســند. ياد می‌گیرند كه از زوايای مختلف به موضوع‌ها بنگرند و از 
جنبه‌های متفاوت عکس‌العمل نشان دهند تا استانداردهای ارزشی 
خود را محك بزنند و در قضاوت ديگران به يك وضعيت ثابت برسند. 
آن‌ها از طريق طرح ســؤال‌های متناســب با زندگی‌شان و سبك و 

سنگين‌کردن گزینه‌های مورد قضاوت، فكر می‌کنند.

درس‌های مرتبط با علوم اجتماعی
الف( جغرافیا

هدف از کلاس جغرافی شناخت دنیای همواره در تغییر و پیچیده 

از چشــم‌اندازهای مختلف اســت. عنوان‌های انتخابی برای تدریس 
جغرافی بر اســاس چالش‌های عصر ما تعیین می‌شوند؛ چالش‌هایی 
مثل جهانی‌شــدن، پیشرفت جمعیت، شهرنشــینی، تولید انرژی، 
تغییــر آب‌وهوا یا ناســازگاری‌ها، و ربط‌دادن این مــوارد به زندگی 
دانش‌آموزان. برای پاسخ به سؤال‌هایی در این زمینه‌ها، دانش‌آموزان 
در کلاس به بررســی یــک منطقه می‌پردازند. آن‌هــا از روش‌های 
متفاوتی برای تحقیق در مورد پدیده‌ها در ســطوح متفاوت )محلی 
یا جهانی( اســتفاده می‌کنند، و روابط بینابیــن را به ترتیب مربوط 
به خود، بیان می‌کنند. نتیجة این بررســی در یک ارزیابی منطقه‌ای 
که برای اســتخراج راه‌حل‌های راهبردی بالقوه به کار می‌رود، مورد 

استفاده قرار می‌گیرد.

دانش‌آموزان در درس جغرافیا، به چه توانمندی‌هایی دست 
می‌یابند؟

درس جغرافیا در پنج مقوله به دانش‌آموزان توانمندی می‌بخشد:
۱. توانمندی جهتی‌ابی: به توصیــف توانایی جهتی‌ابی فرد در 
فضا )مکان( می‌پردازد و با استفاده از دانش نقشه‌برداری، استفاده از 
نقشه‌ها و اجرای طرح‌ها و نیز کمک‌های فنی و سیستم‌های هوایی 
)نظیر مقیاس، جهت‌های قطب‌نما بــرای توصیف موقعیت‌ها(، این 

توانمندی پیشرفت می‌کند.

۲. توانمندی کاربرد دانش سیســتم‌ها: ایــن توانمندی در 
برگیرنــده توانایی درک نظم موجود در پدیده‌های طبیعی و مربوط 
به تماس بشــر با طبیعت اســت. از جهتی‌ابی و دانش فضایی بهره 
می‌گیرد و قادر به بررســی روابط علت و معلولی و ارتباطات بشر با 
محیط زیســت اســت )مثلًا اثر پایین آمدن سطح آب زمین از دید 

محیط زیست، اقتصاد و انتقال جوامع به مناطق دیگر(.

۳. در کاربرد روش: دانش‌آموزان به کسب توانایی بررسی و نشان 
دادن اطلاعات و یافته‌های مرتبط فضایی نائل می‌شوند )برای مثال، 
تجزیه‌وتحلیــل دیاگرام آب‌وهوا، نشــان دادن روابط در زنجیره‌های 
علت و معلولی و اثرات متقابل پدیده‌ها بر هم، کامل‌کردن اطلاعات 

مناطق با مدل‌های نظری و به دست آوردن توضیحات بیشتر(.

۴. در توانمنــدی ارتباطات: دانش‌آموزان توانایی بیان منطقی 
موضوع‌ها را با اســتفاده از واژه‌های فنی صحیح به دســت می‌آورند 
و آن را به‌طور مناســبی به شــنوندة موردنظر ابلاغ می‌کنند. آن‌ها 
از اصطلاحات فنی که در کلاس ارائه می‌شــوند، استفاده می‌کنند.

۵. توانمندی قضاوت: توانایی استفاده از مقیاس به‌عنوان اساسی 
برای نشــان‌دادن و سنجش موضوع‌ها و مسائل وابسته به فضا و نیز 
اطلاعات رسانه‌ای و یافته‌های جغرافیایی است. به‌علاوه، راه‌حل‌های 
ارائه‌شده و پیشــرفت‌های به‌دســت‌آمده مورد بحث قرار می‌گیرند 
و امکان‌پذیر بودنشــان به‌طور دقیق مورد بررســی قــرار می‌گیرد.
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این مقوله‌های توانمندی اســاس پیشرفت توانمندی جغرافیایی 
در عمل محسوب می‌شوند. این امر بدان معناست که دانش‌آموزان 
یاد می‌گیرند، پس از ســنجیدن موارد دیگر و شــرکت در توسعة 

دموکراتیک جامعه تصمیمات مدلل اتخاذ کنند.

ب( تاریخ
انقــاب را چگونه تعریف کنیم؟ چگونه یک انقلاب رخ می‌دهد؟ 
چرا مردم خود را بخشــی از جامعــه می‌دانند و چرا آن‌ها دیگران 
را بیگانه می‌پندارند؟ پاســخ به این ســؤال‌ها و سؤال‌های دیگری 
کــه مطرح می‌شــوند، دانش‌آموزان را با حوادث گذشــته و حال 
آشنا می‌ســازند. همچنین موقعیت‌هایی را به وجود می‌آورند که 
آن‌ها ســعی کنند، استانداردهای عملکردشان در زندگی روزمره و 
نگاهشــان از خود را وسعت بخشند. من می‌خواهم چگونه باشم یا 
چگونه نباشم؟ چگونه نمی‌توانم باشم؟ علاوه بر این، دانش‌آموزان 
با خواندن تاریخ به ایده‌هایی در رابطه با هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و 

معنادار در جامعه و در آینده دست میی‌ابند.
هدف کلاس تاریخ توانایی بخشــیدن به شاگردان برای رسیدن 
به یک رابطة منطقی بین گذشــته، حــال و آینده و در عین حال 
بالا‌بردن آگاهی آن‌ها از تاریخ اســت. شــاگردان این آگاهی را با 
طبقه‌بندی صحیح حــوادث تاریخی افزایش می‌دهند و می‌توانند 
بیــن حوادثی که واقعاً اتفاق افتاده‌اند و حوادثی که می‌توانســتند 
اتفــاق بیفتند، تمایز قائل شــوند. آن‌ها تشــخیص می‌دهند که 
زندگی می‌تواند به طرز شــکوهمندی تغییر کند. در معرض تاریخ 
قرارگرفتن دانش‌آموزان شخصیت فردی و حالت سیاسی آن‌ها را 
پیشرفت می‌دهد و به دانش‌هایی در مورد نابرابری‌های تاریخ نظیر 
مردیت، زنیت یا مردسالاری و زن‌سالاری پی می‌برند. در نهایت نیز 

به استانداردهایی در رفتار اجتماعی می‌رسند.

تاریخ چه توانمندی‌هایی به دانش آموزان می‌دهد؟
در ایــن درس آن‌هــا دربارة حــوادث تاریخــی و مراحل آن و 
ساختارهای حوادث چیزهایی می‌آموزند. مفهوم عملکردهای مردم 
قدیم را می‌فهمند و با استفاده از توانمندی‌هایی چون شرح و بیان، 
تجزیه‌وتحلیــل، کاربرد روش، قضاوت، جهتی‌ابی و تصویرســازی 

)نمایش(، عملکردهای گذشتگان را توضیح می‌دهند.
درس‌های قبل بر اساس پیش‌زمینة توانمندی‌هایی که در علوم 
اجتماعی پایه‌های پنجم و ششم کسب کرده‌اند، ارائه می‌شوند، ولی 

در این مرحله توانمندی‌ها عمیق‌تر و تیزبینانه‌تر می‌شوند:
۱. توانمندی شــرح و بیان: دانش‌آموزان به بررسی و مقایسة 
دیدگاه‌های مختلف در منابع می‌پردازند و به اســتدلالی صحیح و 

منطقی دست میی‌ابند.

۲. توانمندی تجزیه‌وتحلیل: آن‌ها به بررسی و بحث در مورد 
نمایش‌های گذشــته می‌نشینند و همراه با شــرح و بیان قضاوت 

می‌کنند و مقاصد را در نظر می‌گیرند.

۳. در توانمنــدی کاربرد روش‌ها: روش‌هــای عبارت‌اند از 
چگونگــی گرفتن اطلاعات تاریخی موردنظر از موضوع‌ها؛ تصحیح 

منبع اطلاعاتی؛ مهارت‌های تحقیق؛ کاربرد زبان فنی.

۴. در توانمندی قضــاوت و جهتی‌ابی: در مورد روی‌دادن 
یک واقعه در گذشــته و روشی که آن واقعه شرح داده شده است، 
به‌طور منطقی قضاوت می‌کنند. در طــول کار، دانش‌آموزان بین 
یک قضاوت هدفمند و قضاوت مشخص خود تمایز قائل می‌شوند. 
این قضاوت‌ها را به زندگی خودشان ربط می‌دهند و بر توانایی خود 

می‌افزایند تا به حال و آینده جهت دهند.
دانش‌‌‌آموزان همة این توانایی‌ها و مهارت‌ها را در مقولة توانمندی 
روایــت تصویری تاریخ یــاد می‌گیرند. آن‌هــا از دانش برای کنار 
هم قراردادن حوادث تاریخی بر اســاس زمان وقوع آن‌ها استفاده 
می‌کنند و به شناسایی علت‌های بیان حوادث تاریخی می‌پردازند. 
به این ترتیب آن‌ها قادر خواهند بود، ارتباطات تاریخی را توصیف 
کنند و شــرح دهند که چگونه وقوع یــک حادثه به وقوع حوادث 

دیگری منجر می‌شود.
چه عنوان‌ها و محتواهایی در درس تاریخ ارائه می‌شوند؟

قرون وسطا )تقریباً 1000-1500(
é کلیسا؛

é نظام دولتی به فدرال و مانوریان؛
é محیط‌های زندگی.
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دوره مدرن اولیه )تقریبا1500-1750ً(
é عصــر بالارفتن تفکر: رنســانس و انســان‌گرایی؛ اصلاحات و 

جنگ‌های صلیبی؛

عصر انقلاب‌ها )تقریبا1750-1900ً(
é روشن‌فکری و آزادی‌خواهی؛

é طغیان سیاست: انقلاب فرانسه؛
é انقلاب صنعتی و فنی.

واحدهای ترکیبی با علوم اجتماعی
é فقر و ثروت )در طول عصرها(

é قرون وسطا: فقر، ثروت؛
é دورة مدرن اولیه: سیاست‌های شهرنشینی، فقرا بین رفاه و سرکوب؛

é دورة صنعتی: سؤال اجتماعی؛
é پاسخ‌هایی از اقتصاد، مذهب و سیاسی.

مهاجرت )در طول عصرها(
é پیشروی آلمان به سمت شرق و مهاجرت بومی؛

é مهاجرت‌های مدرن اولیه )تحت فشار( مثل تراکس، بوهمیا، و 
هوگوناتس، یا آفریقایی‌ها به برلین و برادنبورگ؛

é مهاجرت در قرن نوزدهم به آمریکا، دور شــدن آفریقایی‌ها و 
تبعید جمعیت بومی.

واحدهای انتخابی

é یهودیت، مسیحیت و اسلام؛
é تاریخچه‌ای از شهری با استفاده از مثال؛

é گام‌هایی به سوی دموکراسی مدرن؛
é گسترش اروپا و استعمار؛

é نظرات دنیا.
دو پایۀ نهم و دهم

é جنگ جهانی اول: علل و نتایج آن برای آلمان، اروپا و دنیا؛
é جمهوری وایمار، خطرات و فرصت‌های اولین دموکراسی آلمان؛

é مقاومت در برابر قانون نازی در آلمان و اروپا؛
é فرهنگ تاریخی: یادآوری گذشته.

جنگ سرد: دوقطبی شدن دنیا و آلمان پس از سال 1945
é ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان کشورهای برتر 

در طول جنگ سرد؛
é دو ایالت آلمان بر سر دوراهی جنگ یا تشنج‌زدایی و آشتی؛

é دموکراســی و دیکتاتوری: تسلط و حقوق بشــر، رویارویی با 
دشمن و دگرگونی روش‌های زندگی؛

é انقلاب صلح‌آمیز سال ۱۹۸۹ و اتحاد آلمان به‌عنوان یک چالش 
و فرایند؛

é فرهنگ تاریخی: یادآوری گذشته.

واحدهای ترکیبی با علوم اجتماعی
é کشمکش‌ها و قطعنامه‌های حاصل از کشمکش‌ها، برای نمونه، 

کشمکش در اروپا در دنیا )مقایسه(
é اروپا در گفت‌وگو با یک فرهنگ غیراروپایی؛

é چین در دورة مدرن اولیه و حدود سال ۱۹۰۰؛
é امپراتوری در دورة مدرن اولیه و حدود سال ۱۹۰۰.

واحدهای انتخابی
é سال ۱۹۱۷؛

é دنیا پس از جنگ سرد ۱۹۹۱-۱۹۸۹؛
é قتل عام و خشونت گسترده؛

é هویت‌های جنسی؛
é آلمان و همسایگانش؛

é اقتصاد و بازرگانی؛
é نقشه‌های دشمن.

ج( جامعه‌شناسی و اقتصاد
درس انتخابی اجباری علوم اجتماعی / اقتصاد که در پایة هشتم 
ارائه می‌شــود، درواقع ادامة محتوا و عناوین ارائه شــده در درس 
تحصیلات سیاسی و اخلاق پایة هفتم است. با توانمندی‌هایی که 
دانش‌آموزان در آنجا به دست آورده‌اند، آمادة دریافت مطالب علوم 
اجتماعی/ اقتصاد در دبیرســتان هستند. مطالب و محتواها چنان 
انتخاب شده‌اند که دانش‌آموزان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی،  GERMANY
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محتوامحدودة عناوین

»جامعه‌شناسی«
زندگی من‌ـ کشف هویت امروزی

شخص، گروه و مؤسسه

»جامعه‌شناسی«
خانواده در شرایط تحول

تغییر در خانواده
é خانواده: یک ایده، اختلافات بسیار

é هم‌زیستی مسالمت‌آمیز امروزی

»جامعه‌شناسی«
زندگی در دنیای رسانه

اجتماعی کردن از طریق رسانه
é نقش و مسئولیت‌های رسانه
é تغییرات در رسانه و اجتماع

»اقتصاد«
داد و ستد پول‌ـ مقدمه‌ای بر تئوری 

اقتصاد

é بازار و ساز و کار بازار
é چرخه‌های اقتصادی

é پول/ پرداخت

»اقتصاد«
نسل جوان بر سر فرصت‌های خود و 

علائق اقتصادی

é کودکان و جوانان به‌عنوان عامل اقتصادی
é مصرف قابل تحمل

é مصرف و قانون

»قانون«
قوانین برای جوانان هم اعمال می‌شود

é قانون و مقررات
é توزیع عدالت

é نسل جوان و قانون

اقتصادی برای زندگی خود اطلاعات کافی و مطمئن داشته باشند. 
آن‌هــا در مورد دیدگاه‌های سیاســی، جامعه‌شناســی، اقتصاد و 
حقوق یاد می‌گیرند و دانش پایة خود را برای پیشرفت تئوری‌ها و 

تکنیک‌های علمی به کار می‌برند.
علاوه بر این، توانمندی‌های مورد نیاز برای تفسیر، ارزیابی و خلق 
مدل‌ها پیشــرفت می‌کند. درس‌های انتخابی - اجباری بیشتر بر 
یادگیری علمی و خارج از مدرســه متمرکزند که هم‌بستگی علوم 
اجتماعی و حل مسائل فردی اجتماعی را تحریک و فعال می‌کند.

اقتصاد چه توانمندی‌هایی به دانش آموزان می‌دهد؟
هدف اولیة علــوم اجتماعی کمک به جوانان اســت برای آنکه 
توانایی تصمیم‌گیری مدلل و آگاهانه به‌عنوان شــهروند را در خود 

پیشرفت دهند.

تجزیه‌وتحلیل
دانش‌‌آموزان در مورد ســاختارهای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرایندهــا می‌آموزنــد و می‌توانند دانش خــود را به کار گیرند. 
بــا درک پیامدها و مشــکلات اجتماعی که در آن ســر می‌برند و 
استفاده از دیدگاه‌های علمی، الگوهای توصیفی تئوری‌ها و مدل‌ها، 
دانش‌آموزان توانایی تجزیه‌وتحلیل خود را بالا می‌برند و هم‌زمان به 

قضاوت در مورد دیدگاه‌های علمی اجتماعی می‌نشینند.

کاربرد روش‌ها
کاربرد روش‌های علمی، یعنی مواجه‌شدن با پدیده‌های حقوقی، 
اقتصادی، جامعه‌شناســی و چالش‌ها. دانش‌آموزان با تســلط هر 
چه بیشــتر بر فرایندها، اطلاعاتی در مورد علوم اجتماعی کســب 
می‌کنند و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهند. برای دستیابی به این 
نتیجه، آن‌ها باید توانمندی‌های پیشرفت‌دادن فرضیه‌ها، ایده‌های 
علمی‌ـ اجتماعی و مدل‌ها را کســب کننــد و هم‌زمان بتوانند به 

تجزیه‌وتحلیل علمی‌ـ اجتماعی دست بزنند.
قضاوت

قضاوت علمی‌ـ اجتماعــی به معنای توانایی اظهارنظر متفکرانه، 

قاطعانه و مســتقل و نیز ارزیابــی فرایندهای حقوقی، اجتماعی و 
اقتصادی اســت. نتیجه این اســت که آن‌ها یاد می‌گیرند چگونه 
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از چشم‌اندازهای متفاوت 
درک و ارزیابی کنند و تصمیماتی را که پاسخ‌گوی مسئولیت‌های 

اجتماعی باشند، اتخاذ کنند.
در دورة اول متوسطه، درس علوم اجتماعی‌/ اقتصادی را می‌توان 

به‌عنوان یک درس انتخابی‌ـ اجباری ارائه کرد.

در جامعه‌شناســی و اقتصاد چه عناوین و محتواهایی 
تدریس می‌شوند؟

پی‌نوشت‌ها
1. در آلمــان اولین زبان‌های خارجی انگلیســی و 
فرانسه است، سایر زبان‌ها در مدارس اروپایی برلین 
و پروژه‌های آزمایشــی مدرســه از پایة اول شروع 

می‌شوند.
2. یادگیری زبان خارجی دوم در دبیرستان‌هایی که 
متعاقباً دانش‌آموزان آن‌ها به دانشگاه راه میی‌ابند، 

اجباری است.
3. در برخــی دبیرســتان‌هایی که به دانشــگاه راه 
میی‌ابند، یادگیری زبان دوم از پایه پنجم و ششــم 

شروع می‌شود.
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چکیـــده
بحران ها همیشــه بد نیستند! گاهی خلاقیت می آفرينند و به 
تحولات عمیقی منجر می شــوند. از آنجا که فرايند ياددهی- 
يادگیری متوقف ناشــدنی اســت، با وقوع تعطیلات اضطراری 
پیش آمده ناشــی از ويــروس کرونا و رعايت شــیوه نامه های 
بهداشــتی، نحوة جديدی از آموزش و پرورش در بســتر فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی دانش آموزی)شاد( پديد آمده است. 
مقالــة حاضر با هدف »بررســی چگونگی آمــوزش مجازی 
درس مطالعــات اجتماعی دورة اول متوســطه« و پیونددادن 
آن با ساحت های »ســند تحول بنیادين«، به مطالعه و تحلیل 
اســناد معتبر در رويکردهای اين درس در برنامة درســی ملی 
می پردازد. يافته هــای پژوهش حاکی از آن اســت که درس 
مطالعات اجتماعی دارای سه مقولة مشخص »شناخت و علم«، 
»اخلاق« و »شايستگی« است که با نگاه پژوهشگرانه و خلاقانة 
معلم می تواند در هر شش ساحت سند تحول بنیادين در فضای 
مجازی نیز دارای مصاديق و مفاهیم مرتبط آموزشــی-تربیتی 
باشد. نمونة کامل تر اين مفاهیم در جدولی که حاصل تطبیق اين 

پیوندهاست، ارائه شده است.

کلیدواژه ها: آموزش برخط، آموزش مجازی، يادگيری الکترونيکی، 
مطالعات اجتماعی

مقدمـــه
وقتی اولين بار خبر تعطيلی مدارس در زمســتان ســال گذشــته 
اعلام شــد، اکثر دانش آموزان خوش حال بودند. اما نمی دانستند اين 
»تعطيلی« با هر چيزی که پيش از اين تعطيلی برايش شــادی کرده 
بودنــد، فرق دارد. حالا بعــد از ماه ها خانه نشــينی، اين »همه گيری 
جهانــی« )پاندمــی( ديگر برای آن ها يک اتفاق نيســت، بلکه بخش 

ماندگاری از تجربة زندگی شان است.
با تداوم اين جريان، نحوة آموزش و  فرايند ياددهی- يادگيری وارد 
مرحلة جديدی شد که به فضای مجازی متکی است. علاوه بر آن، با توجه 
به تغييرات سريعی که در محيط پيرامون در حال شکل گيری  است، 
آموزش مجازی به صورت يك نياز اساسی مطرح شده است. به گونه ای 
كه شــيوه های سنتي آموزش را دستخوش تغيير کرده اســت و ديگر 
نيازي به حضور فيزيكي در کلاس درس نيست ]گلاسر، 1394: 42[. 
اصطــلاح »يادگيــری الکترونيکی« برای اولين بار توســط کراس 
وضع شــد. اين اصطلاح بــه انــواع آموزش هايی اشــاره دارد که از 
فناوری هــای اينترنــت و اينترانت برای يادگيری اســتفاده می کنند 
]صلواتی، ۱۳۹۷: ۲[. دانش آموزان امروز در دنيايی بزرگ می شــوند 
که از نظر فناوری با زمان تحصيل والدين و اجدادشان بسيار متفاوت 
اســت. برای آنکه آنــان آمادة زندگی آينده شــوند، فناوری بايد جزء 
جدايی ناپذير از کلاس و مدرســه باشــد ]ســانتراک، 1394: 464[.

 بــا توجه بــه ظرفت های موجود در بســتر فضای مجــازی، نگاه 

تدریس هیجان انگیز 
مطالعات اجتماعی

سبا شیرمحمدي، کارشناس ارشد پژوهش های 
علوم اجتماعی- دبير علوم اجتماعی
 فرزانه بختیاريان، دبير علوم اجتماعی

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

نگاهی به آثار و پیامدهای تدریس مجازی
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متوليان آموزش در اين شرايط به امر يادگيری تحت وب - يادگيری 
الکترونيکی ـ است. در اين شرايط نحوة مواجه شدن آموزش و پرورش 
با فرصت ها، چالش های حاصل از توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات، 
و برنامه ريزی دقيق و اصولی برای بهره برداری از آن بسيار مهم است. 
به ويژه، با توجه به تأثيرگذاری اين فناوری ها بر شــيوه های ياددهی ـ 
يادگيری و تغيير نقش معلمان، ضروری اســت که زمينه هايی فراهم 
شود تا هم وزارت آموزش و پرورش بضاعت موجود در جامعة  معلمان 
را شناســايی کند، و هم معلمان  به شناســايی و ارتقای مهارت های 
خود در زمينه های کاربرد فناوری های نوين، نظير »فناوری اطلاعات 
و ارتباطــات« و »فنــاوری اطلاعات« بپردازند؛ چــرا که فناوری های  

ارتباطی در چرخة يادگيری نقش مهمی ايفا می کنند.

 آينده را لمس می کنم، پس تدريس می کنم!  
کيفيت کار معلم به عنوان يکی از عناصر اساسی برنامة درسی، در اثربخشی 
آموزش و تسهيل يادگيری فراگيرندگان نقش مؤثری دارد. معلمان به عنوان 
يکی از اجزای اصلی مدرسه بايد بتوانند مفاهيم را تفهيم کنند و از تحولات 
اجتماعی و تغييرات آينده درک عميقی داشته باشند. بنابراين بايد به طور 
مداوم به دنبال روزآمدسازی دانش و مهارت هايشان باشند و توسعة حرفه ای 
خود را بهبود بخشند ]خداويسی، ۱۳۹۷: ۱۱۱[.  در محيط مجازي، نقش 
معلم از جنبه های متفاوت با نقش معلم حضوري تفاوت دارد. او در محيط 
مجازي به ابزارهاي اطلاعاتی، ارتباطی، هر زمانی و چندحسی گوناگونــی 
دسترسی دارد و با به کارگيري اين ابزارها می تواند يادگيرندگان را در ساخت 

فعال دانش خود مشارکت دهد. توسعة اين ابزارها و امکانات معلمان مجازي 
را در مراحل طراحی و اجراي برنامة درسی ترغيب می کنند، اصول »رويکرد 
يادگيرنده محور«، نظير »موقعيت مدار بودن يادگيري«، »فعال بودن يادگيرنده 
در  فرايند يادگيري«،»اجتماع محوربــودن يادگيري« و »تلاش فکورانه در  
فرايند يادگيري« را به کار گيرند. معلمان يک جامعة تحت وب می توانند در 
تعامل با معلمان پژوهشـگر ديگر در گفت وگوهای روزمره، به منابع اينترنتی 
مناسب دست يابند و ســؤال هايی برای ساير معلمان پژوهشگر طرح کنند 

]حسين پور، 1396: ۱۲[. 

درس مطالعات اجتماعی بر اساس برنامة درسی ملی
حوزة تربيت و يادگيری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به مطالعة  
کنش ها و تعاملات انســانی و توانايی ايجاد رابطة مثبت و سازنده با 
»خلق« حول محور »رابطه بــا خدا« و درک موقعيت و فراموقعيت 
فرد و جامعه می پردازد؛ و در پی تقويت و پرورش کنش های مطلوب 
و متناســب با نظام معيار اســلامی اســت.  آموزش های  اين حوزه 
برخاســته از فرهنگ و تاريخ جامعه، در خدمــت هويت تاريخی و 
فرهنگی آن اســت و بســترهای لازم برای تحقق عدالت و پيشرفت 
را فراهــم مــی آورد. دانش آموزان بايد بتواننــد ويژگی های تمدن و 
فرهنگ ايرانی اســلامی و تأثير آن را بر توسعة جامعه بشری درک 
کنند و نقش خود را در جهــان امروز برای حفظ و ارتقای موقعيت 
و جايگاه ايران بين کشــورهای منطقه و در ســطح جهان بشناسند

]برنامة درسی ملی، 1391[.



اهداف درس مطالعات اجتماعی در دورة اول متوسطه
به طور کلی درس مطالعات اجتماعی دارای ســه مقولة مشــخص 
شناخت و علم، اخلاق، و شايســتگی است که در هر مقوله مضامين 
مرتبط به کار گرفته شــده اند و انتظار مــی رود دانش آموزان در پايان 

اين دوره بتوانند:
الف( در قلمرو شناخت و علم: علل و عوامل دخيل در دگرگونی ها 
و تغييرات منابع، مکان ها، فعاليت های اقتصادی و نظام های اجتماعی 

طی زمان را درک کنند.
مفاهیم: زمان، تداوم و تغيير، نظام اجتماعی، فضا و مکان، فرهنگ، 

هويت، منابع و فعاليت های  اقتصادی. 

ب( در قلمرو اخلاق: به کشــور ايران و پيشــرفت و آبادانی آن، 
ميراث فرهنگی، نظام جمهوری اسلامی، و فرهنگ و هويت اسلامی ـ 

ايرانی خود احساس تعلق و افتخار کنند. 
مفاهیم: ميهن دوستی، مسئوليت پذيری، حق طلبی و تعاون.

ج( در قلمرو شايستگی: توانايی بررسی و کندوکاو در موضوع های 
محيطی و اجتماعی و مراحل مختلف آن )شامل طرح سؤال های روشن، 
شناسايی منابع اطلاعات، تفســير و تجزيه و تحليل مدارک و شواهد، 

جمع آوری داده ها و ...( را به دست آورند. 
مفاهیم: بررســی و کاوش، خلاقيت، مشــارکت، برقراری ارتباط، 

واکنش شخصی و اظهار نظر. 

علوم اجتماعی مجازی؛ درسی تمام ساحتی
در اين باره می توان از منطبق سازی جريان تدريس تجربه شدة درس 
مطالعات اجتماعی متوســطة اول بر اساس راهکارهای فضای مجازی 

در سند تحول بنيادين سخن گفت:

 1
٭ استفاده از ظرفيت برنامه های درسی، منابع آموزشی، و شبکة ملی 
اطلاعات و ارتباطات برای تقويت معرفت و باور به معارف الهی )حيطة 

خدامحوری / ساحت عبادی- اعتقادی(.
٭ استناد به آيات مبارکة قرآن کريم هنگام تدريس، همراه با صوت 

و تصوير و استفاده از محتوای فيلم مرتبط.
٭  ايجاد حس قدردانی و شــکرگزاری نسبت به خداوند رحمان با 

انجام تکاليف عملکردی.

2
٭  ايجاد شــبکة متنوعــی از محيط هــای يادگيري، مانند موزه ها، 

کتابخانه ها، آزمايشگاه ها و کارگاه ها، و عينی ترکردن محتواي آموزشی 
کتاب های درسی مدرسه  )حيطة خلق/ ساحت علمی ـ فناورانه(. 

٭  معرفی وب سايت های آموزشی مورد تأييد. 
٭  معرفی محيط های  مجازی متنوع يادگيری )کارگاه ها، کتابخانه ها 

و ...(.

3
٭  تعامل اثربخش با متخصصان مراکز فرهنگی و اجتماعی و استفاده 
از ظرفيت رسانه ها دراين باره ) حيطة خلق/ ساحت سياسی- اجتماعی 

و علمی – فناورانه(. 
٭  امکان برقراری تماس صوتی و تصويری با مراکز مربوطه.  

٭  امکان برگزاری پخش زنده با متخصصان در اين مراکز.

 4
٭  ارتقاي کيفيت فرايند تعليم و تربيت با تکيه بر استفادة هوشمندانه 

از فناوری های نوين )حيطة خود و خلق / ساحت علمی - فناورانه(. 
٭  استفاده از انواع برنامه های کاربردی هوشمند در هنگام تدريس.

5
٭  تقويت استعدادهای دانش آموزی در راستای توليد انواع محتواهای 
درسی و ساخت وسايل کمک آموزشی  )حيطة خود/ ساحت هنری- 

زيباشناختی(.
٭  تعيين تکاليف عملکردی متنوع در اشکال مختلف )خلاصه نويسی 
درس در قالب های گوناگون اينفوگرافی، روش خورشــيدی، تکاليف 

مصور، و ...(. 
٭  واگذاری تدريس بخش هايی  از درس به صلاح ديد دبير به کمک 

انواع رسانه های آموزشی.

  6
٭  اختصاص بخشی از برنامه های آموزشی به معرفی حرفه ها، هنرها، 
آيين و رسوم و شرايط اقليمی و جغرافيايی استان ها  به ويژه در مناطق 
روستايی و عشايری، با رعايت  استاندارد کيفيت )حيطة خود / ساحت 

اقتصادی ـ حرفه ای و هنری ـ زيباشناختی(. 
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٭  تقويت استعداد دانش آموزی با ساخت، توليد و فروش انواع ايده ها 
و هنرهای دانش آموزی، و کسب و کار مجازی.

٭  تعيين تکاليف عملکردی در جهت شناسايی فرصت ها و هنرهای 
خانوادگی، بومی و منطقه ای  دانش آموزان.

٭  برگزاری نمايشــگاه و بازارچه های مجازی  از دست ســازه های 
دانش آموزان. 

٭  تدوين اصول راهنما و پودمان هــای  آموزشی براي ايجاد هماهنگی 
و هم ســويی  آن ها با هم و با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی 

)حيطة خود و خلقت / ساحت زيستی- بدنی(.
٭ برگزاری دوره های مجازی آموزشــی ســلامت و بهداشت روان و 

پيشگيری از آسيب های اجتماعی.
٭ گراميداشت رويدادهای تقويمی )هفتة نجوم / روز درخت کاری / روز 

هوای پاک( با انجام تکاليف عملکردی محيط  زيستی.

پیشنهادها 
در سطح خرد: عناصر درون مدرسه ای

● برگزاری انواع دوره ها و کارگاه های مجازی به منظور بهبود سواد 
رسانه ای برای همکاران  و دانش آموزان؛

● معرفی برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی و مکمل به منظور تسهيل 
عملکرد در فضای مجازی؛

● تشکيل گروه های هم درس دانش آموزی در شبکة شاد )يادگيری 
گروهی(؛

● کاربست توانايی های دانش آموزان مستعد در حوزة وب و رايانه؛
● تقدير از فعاليت های قابل ملاحظة دانش آموزان و تشويق آنان.

درسطح خرد: عناصر برون مدرسه ای 
● حفظ ارتباط مستمر با والدين دانش آموزان در گروه های تعاملی 

توسط مدير و دبيران مدرسه؛
● بررســی و رصد جريان ياددهی- يادگيری و تقويت نقاط قوت و 

اصلاح نقاط ضعف توســط مدير و کادر اجرايی و فراهم آوردن زمينة 
تعامل ساير دبيران  هم رشته تحت هماهنگی سرگروه های هر درس.

در سطح میانه: حوزه های ستادی
● نظارت بر تطبيق سازی انواع محتوا با ساحت های سند تحول؛

● اســتفاده و به کارگيری دبيران توانمنــد حوزة وب و مهارت های 
الکترونيکی در جهت آموزش های مدون؛

● توجه به فعاليت های مجازی صورت گرفته در شبکة شاد و معرفی 
و تقدير از فعاليت های مجازی برتر؛

● اشتراک گذاری محتواها و آموزش های برتر در ساير گروه ها؛ 
● بايگانــی و تدوين محتواهای برتر آموزشــی به منظور تســهيل 

دسترسی ديگر مخاطبان در سال های آتی.
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چکیــده
فرهنگ از اهمیت بســیار زیادی برای افراد و جوامع برخوردار 
است. به همین دليل تحلیل مســائل فرهنگی، به‌خصوص برای 
فراگیرندگان جامعه‌شناسی، ضرورت فراوان دارد. هدف این نوشته 
آموزش مهارت عملی تحلیل مســائل فرهنگی به فراگیرندگان 
جامعه‌شناسی است. به این منظور، ابتدا مقدمات تحلیل و سپس 
مهم‌ترین ابزار آن، یعنی نظریه‌های فرهنگی، توضیح داده شده‌اند. 
از آنجا که یکی از ویژگی‌های مهم فرهنگ، ثابت و متغیر بودن آن 
است، لذا نظریه‌های فرهنگی به دو نوع »ایستانگر« و »پویانگر« 
تقسیم شــده‌اند. کاربرد عملی تحلیل مسائل فرهنگی بر مبنای 

نظریه‌های فرهنگی با ذکر مثال‌هایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: تحلیل فرهنگی، مسائل فرهنگی، نظریة فرهنگی، تغییر 
فرهنگی، تحول فرهنگی

مقدمــه
چنان‌کــه می‌دانیــم، از فرهنگ تعریف‌هاي متفاوتــي به عمل آمده 
اســت، اما در بین این تعریف‌ها، تعریف آنتونی گیدنز1، جامعه‌شــناس 
بریتانیایــی، مقبولیت بیشــتری دارد. وی فرهنــگ را مجموعه‌ای از 

ارزش‌هایی می‌داند که اعضای یک جامعة معین دارند و نيز هنجارهایی 
 کــه از آن پیــروی می‌کننــد و کالاهايی مــادی که تولیــد می‌کنند

]گیدنــز، 1373: 36[. اگر همیــن تعریف را به لحــاظ دایرة معنایی 
گسترش دهیم، فرهنگ حاوی باورها، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهاست. 
دو مــورد اول بیانگر لایه‌های عمیق و غیرمادی و دو مورد بعدی بیانگر 

لایه‌های سطحی و مادی فرهنگ به شمار می‌روند.
فرهنگ برای افراد و جوامع از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است، 
چرا که اهــداف، انتخاب‌ها و معنای زندگی افــراد و جوامع از باورها و 
ارزش‌ها یا همان فرهنگ متأثر اســت. به عبارت دیگر، در سطح خرد، 
همة افراد ارزش‌هایی دارند كــه مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات عملی 
آن‌هاســت. در سطح کلان نیز سیاســت‌گذاری‌های کلان کشوری که 
حکومت‌ها اتخاذ می‌‌كننــد، منعکس‌کنندة اولویت ارزش‌های فرهنگی 
جامعه اســت ]ابراهیم‌بــای، 1385: 116[. در نهایــت اینکه فرهنگ، 
جهان اجتماعی ما را گســترش می‌دهد و ما را از تنگنای جهان فعلی 
بیرون مي‌برد و در صحنة گستردة معاصران، گذشتگان و آیندگان قرار 
می‌دهد. با این کار موجبات رشد و شکوفایی بیشتر ما را فراهم می‌آورد.

با توجــه به اهمیت فرهنگ، شــناخت و تحلیل فرهنگ و مســائل 
فرهنگی، به‌خصوص برای دانش‌آموزان و دانشــجویان جامعه‌شناسی، 
ضروری اســت. آنان باید توان فکری و مهــارت عملی را برای تجزیه و 

دانش نوین اجتماعی

روش تحلیـــل
مســــــــــائل
فرهنگـــــی

رحیم زایر کعبه
دکترای جامعه‌شناسی
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تحلیل مســائل و دگرگونی‌های فرهنگی به دست آورند و در تفسیر و 
فهم عمیق‌تر ســازوکارهای زندگی روزمره و تعاملات فرهنگی توانمند 
باشند. چرا که با کسب مهارت تحلیل فرهنگی می‌توانند مسائل روزمرة 
زندگی خویش را تجزیه و تحلیل کنند، برای حل آن‌ها چاره بيندیشند 
و مســئولیت خویش را در قبال بهبود و اصلاح آن‌ها ایفا كنند ]سازمان 
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، 1399: 6[. بنابراین، هدف نوشتة حاضر 
این است که نحوة تحلیل مسائل فرهنگی را به‌عنوان یک مهارت عملی 

آموزش دهد.

چگونگی انجام تحلیل
هر تحلیلی به ‌قصد یافتن پاســخی برای ســؤال یا مســئله‌ای است. 
منظور از مسئله یا سؤال، ناســازگاری یا فاصلة بین وضعیت موجود با 
وضعیت مطلوب اســت. از آنجا که موضوع این نوشته فرهنگ و مسائل 
فرهنگی اســت، لذا می‌توان مسئلة فرهنگی را فاصله یا ناسازگاری بین 
وضعیت فرهنگی موجود با وضعیت فرهنگی مطلوب دانســت. چنانکه 
فاصله یا ناســازگاری بین ارزش‌های نهادی با هنجارهای نهادی از نظر 
مرتون، فاصله یا ناســازگاری بین هنجارها و افراد یا ناســازگاری بین 
هنجارها نزد دورکیم، فاصله یا ناســازگاری میان ســاخت ارزشــی و 
ساخت محیطی در اندیشة چالمرز جانسون، فاصله یا غلبة عقلانیت 
نظام )عقلانیت ابزاری( بر عقلانیت زیست‌جهان )عقلانیت ارتباطی( در 
اندیشة هابرماس، فاصله یا غلبة عقلانیت معطوف به هدف بر عقلانیت 
ذاتی و نظری در تفکر وبر، نشانة وجود مسئله در وضع موجود هستند 

]ساعی، 1392: 49[.
برای تحلیل مسائل فرهنگی، انجام برخی مقدمات تحلیل لازم است. 
این مقدمات به‌صورت پنج گام معرفی شــده‌اند. البته شمارة این گام‌ها 
ضرورتاً به معنی ترتیب زمانی نیســت. اولین گام برای تحلیل فرهنگی، 
»طرح درست و دقیق سؤال یا مسئلة فرهنگی« است. به قول استیون 
ایســاک2، هر گاه مسئله‌ای درست بیان شده باشد، نیمی از پاسخ آن 
داده شده است ]دلاور، 1384: 85[. در مورد طرح درست سؤال می‌توان 
به سؤال پوپر3، فیلسوف سیاسی، در کتاب »جامعة باز و دشمنان آن« 
اشاره کرد. وی در جست‌وجوی نظام عادلانة سياسی، پرسش کلاسيک 
افلاطونی در مــورد دولت را مبنی بر اينکه »چه کســی بايد حکومت 
کند؟«، پرسشی نادرست می‌داند. به عقيدة وی، چنين پرسشی، پاسخی 
مرجعيت‌گونــه می‌طلبد. به این معنی که پاســخ‌هایی چون حکومت 
فیلسوفان، نخبگان، کارگران و غیره را تداعی می‌کند. وی بر همین مبنا 
به‌جای پرسش »چه کســی بايد حکومت کند؟« پرسش »چگونه بايد 
حکومت کند؟« را طرح می‌کند و به این ترتیب گامی اساسی در مسیر 

دموکراتیك‌‌شدن حکومت‌ها برمی‌دارد.
دومین گام، »تعریف دقیق سؤال یا مسئلة فرهنگی« است، زیرا اکثر 
متغیرهای مورد استفاده در علوم اجتماعی، مفاهیمی ذهنی و اعتباری 
هســتند. منظور از اعتباری ‌بودن این اســت که وجــود آن‌ها وجودی 

غیرحقیقی اســت. آن‌ها به‌صورت عینی در بیرون از ذهن وجود ندارند، 
بلکه براســاس اعتباری که انسان‌ها در جامعه برای آن‌ها قائل هستند، 
وجود دارند. بنابراین، مفاهیم علوم اجتماعی باید به‌صورت دقیق تعریف 
شــوند تا حوزة مفهومی و ابعاد آن‌ها برای همگان به‌طور یکسان روشن 
شــود و همه به درک واحد و مشــترکی از مسئله دست یابند. در واقع، 
»مفاهیم همچون بلوک‌هایی هســتند که ســاختمان تحلیل به‌وسیلة 
آن‌ها ســاخته می‌شــود« ]دلاور، 1384: 53[. مثلًا در این سؤال که: 
»فرهنگ سیاسی حاکم بر ایران چگونه است؟« »فرهنگ سیاسی« یک 
متغیر کلیدی است و باید تعریف شود. لذا می‌توان آن را مجموعه‌ای از 
نگرش‌ها و جهت‌گیری‌هاي اعضاي یک جامعه نسبت به نظام سیاسی، 
نخبگان سیاسی و قدرت سیاســی تعریف کرد ]ازغندي، 1385: 74[. 
هر کدام از شاخص‌های این تعریف، مثل نظام سیاسی، نخبگان سیاسی 
و قدرت سیاســی، بــاز هم به تعریف نیاز دارنــد. خلاصه اینکه طرح و 
تعریف درست و دقیق مسئله، نقطة شروع تحلیل است و تا پایان تحلیل 

قطب‌نمای تحلیل محسوب می‌شود.
ســومین گام، »مطالعــة دقیق و جامعِ مســئلة فرهنگی« مورد نظر 
اســت. چرا کــه هر چــه مطالعه دربارة یک مســئله دقیــق و جامع 
 باشــد، بــه همان میــزان، تحلیــل هم دقیــق و جامع خواهــد بود. 
به عبارت دیگر، اگر ذهن تحلیلگر فرهنگی را به یک پردازشــگر تشبیه 
کنیــم، با ورود داده و اطلاعات کامل و دقیق می‌توان تحلیلی درســت 
و دقیــق را به‌عنوان خروجی انتظار داشــت. يعني با اطلاعاتی ناقص و 
غیردقیق از مســئله‌اي فرهنگی، نمی‌توان تحلیلی درست و دقیق ارائه 
کرد. مثلًا برای ســؤال »فرهنگ سیاسی حاکم بر ایران چگونه است؟« 
باید اطلاعات دقیق و جامعی از فرهنگ سیاسی ایرانی در طول دوره‌های 
تاریخــی مختلف ایران گردآورد. البته در گردآوری اطلاعات نیز باید به 
منابع دســت اول، کتاب‌ها و مقالات صاحب‌نظران مطرح در آن زمینه 

رجوع کرد.
چهارمین گام، »مشخص‌کردن سطوح تحلیل مسئلة فرهنگی« است. 
سطوح تحلیل عبارت‌اند از: ســطح خُرد شامل متغیرهایی چون افراد، 
نقش‌ها و کارگزاران؛ سطح میانی شــامل متغیرهایی چون سازمان‌ها، 
نهادها و گروه‌ها، و در نهایت، سطح کلان شامل متغیرهایی چون جوامع 
و کشورها که به‌عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته می‌شوند. در سؤال 
»فرهنگ سیاسی حاکم بر ایران چگونه است؟« مسئله در سطح کلان، 

یعنی ایران، مطرح شده است.
 اینکــه تحلیلگر برای تحلیل واقعیت مورد نظر خود کدام ســطح از 
تحلیل را اختیار كند، برداشــت او از واقعیــت را متفاوت خواهد كرد. 
بنابراین، هر ســطح تحلیل دارای متغیرها، نظریه‌ها و روش‌های تحلیل 
خاص خود اســت. البته باید توجه داشت، ســطوح سه‌گانة تحلیل در 
رابطه با یکدیگر قابل تعریف هستند و مرز مشخص و مطلقی بین آن‌ها 
وجود ندارد. مثلًا در تحلیل »نام‌گذاری کودکان«، نام‌گذاری در شــهر 
تبریز در مقایســه با نام‌گذاری در اســتان آذربایجان شرقی، یک سطح 
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خرد محسوب می‌شــود؛ در حالی‌که نام‌گذاری در شهر تبریز نسبت به 
نام‌گذاری در یک محلة آن، سطح کلان شمرده می‌شود.

 پنجمین گام، »مشــخص‌کردن نوع مسئله یا سؤال« است. مسائل یا 
ســؤالات قابل طرح در علم را در حالت کلــی می‌توان به دو نوع اصلی 
تقســیم‌بندی کرد: »ســؤالات توصیفی« )بیانگر چیستی و چگونگی( 
و »ســؤالات تحلیلی« )بیانگر چرایی(. مســائل یا سؤالات، توصیفی بر 
چگونگی تحلیل مســئلة مورد نظر ناظر هســتند؛ مثل سؤال»فرهنگ 
سیاســی حاکم بر ایران چگونه اســت؟« در حالی‌که مسائل یا سؤالات 
تحلیلی، بر چرایی مســئلة مــورد نظر ناظرند؛ مثل این ســؤال: »چرا 

فرهنگ سیاسی حاکم بر ایران تبعی است؟«
 بنابراین، در مســائل یا سؤالات توصیفی به دنبال چگونگی صفات هر 
یک از متغیرها هستیم، در حالی‌که در سؤالات تحلیلی، می‌خواهیم رابطة 
بین متغیرها را نشان دهیم ]ساعی، 1387: 140 و 62[. به عبارت ديگر، 
متغیرهای یک مسئله به‌طور مجرد و مجزا آزمون نمی‌شوند، بلکه رابطة 
بین آن‌هاست که به بوتة تحلیل گذاشــته می‌شود ]دلاور، 1384: 89[. 
بنابراین، تحلیل هرگز با عناصر یا واحدهای خاص ســروکار ندارد، بلکه 
بیانگر رابطة میان عناصر اســت. زیرا عناصر در ذات خود معنایی ندارند، 
بلکه معنای آن‌ها از شیوة آرایششان در کنار عناصر دیگر یا از موقعیت‌های 
 خــاص تاریخی سرچشــمه می‌گیــرد ]ســیلورمن،1381: 77 و 50[.

به این ترتیب، رابطة بین متغیرهای یک مسئله، نیاز به تحلیل را ضروری ‌مي‌كند، 
وگرنه برای توصیف متغیرهای منفرد و مجزا، صرف توصیف کافی است.

پنــج گامی که بــرای تحلیل مســائل فرهنگی بیان شــد، در واقع 
مقدمــات تحلیل بودند. اکنون مهم‌ترین ابزار تحلیل مســائل فرهنگی 
معرفي می‌شــود. مهم‌ترین ابزاری که تحلیلگر مســائل فرهنگی قادر 
اســت از طریق آن روابط بین متغیرهای مربوط به یک مسئله یا سؤال 
فرهنگی را به نحو منطقی و روشن تحلیل کند، »استفاده از نظریه‌های 
فرهنگی« اســت. چرا که نظریه در تعریف قیاسی بیانگر روابط منطقی 
بین مجموعه‌ای از قضایاســت که برای تحلیل بخشی از واقعیت به کار 
می‌روند ]معمار،1390: 135[. بر این اساس، نظریه‌ها راهنمای تحلیلگر 
در تفســیر مشاهداتش هســتند که به کمک آن‌ها می‌تواند مشاهدات 
پراکنده‌اش را منظم كند. در تعبیر دیگر، نظریه‌ها همچون توری هستند 
 کــه ما داده‌های پراکنــدة عالم واقع را از طریــق آن‌ها صید می‌کنیم

]دوچ و کراوس، 6:1374[. در نهایت، نظریه‌ها همچون عینکی هستند 
که ما از پشــت آن‌ها به پدیده‌ها می‌نگریم و بســته بــه هر نظریه‌ای، 
 تحلیل و تفســیرهای خاصی از موضوع مورد نظر به دســت می‌دهیم
]دوس، 1376: 26[. بــا توجه به چنین اهمیت‌هايي اســت که عده‌ای 
معتقدند »هدف نهایی علم، صورت‌بندی نظریه است« ]دلاور،1382: 21[.

نظریه‌های تحلیل فرهنگی
یکی از ویژگی‌های مهم فرهنگ، ثابت و متغیر بودن آن است. منظور 
از ثابت بودن، ثبات نسبی ساختارهای فرهنگی است که در طول سالیان 

متمادی بقا یافته و به حیات خود ادامه می‌دهند. منظور از متغیر بودن 
نیز تغییر و تحولات فرهنگی اســت. برای بررســی ابعاد ثابت و متغیر 
فرهنگ می‌توان نظریه‌های تحلیل مسائل فرهنگی را به دو نوع ایستانگر 

و پویانگر تقسیم‌بندی کرد:
الف. تحليل ایستانگر از مسائل فرهنگی

 در این تحلیل، تحلیلگر به مســئلة فرهنگی نگاه مقطعي دارد. یعنی 
صرفاً مســئله را براساس موقعيت فعلي آن بررسي می‌کند؛ بدون اینکه 
توجهی به تحولات مسئلة مورد نظر در طي زمان داشته باشد. در واقع، 
شناسايي مسئله، مستقل از زمان و محيطش انجام می‌گیرد. به عبارت 
ساده‌تر، تحلیل ایستا مثل عمل عکس‌گرفتن است که فقط یک لحظه 
از زمان را نشان می‌دهد ]زایرکعبه، 1399: 94[. به این ترتیب، تحلیل 
فرهنگ توده‌ای مدرن، تحلیل روابط بین عناصر فرهنگی، تحلیل رابطة 
نظــام فرهنگی با دیگر نظام‌ها چون سیاســت، اقتصاد، دین، خانواده و 
غیره، در قالب تحليل فرهنگی ایســتانگر انجام‌پذیر است. اکنون از بین 
نظریه‌های فرهنگی، سه نظریة مهم و عمده‌اي توضيح داده می‌شوند که 

پدیده‌های فرهنگی را بر مبنای رویکرد ایستانگر تحلیل مي‌كنند.

1. نظریه‌های مارکسیستی فرهنگ
در این حوزه می‌تــوان به اصول عقاید مارکسیســم دربارة فرهنگ، 
دیــدگاه صاحب‌نظران مکتــب فرانکفــورت و نو مارکسیســت‌ها، از 
جمله گرامشــی و آلتوسر اشــاره کرد. در نظریه‌های مارکسیستی، 
فهــم از فرهنــگ مــدرن و تــوده‌ای بر حســب مفهــوم ایدئولوژی 
صــورت می‌گیــرد. ایدئولــوژی نیــز همــان ایده‌های طبقــة حاکم 
 اســت. بنابرایــن، لازمة فهــم فرهنگ، فهــم منافع طبقــة حاکم و 
در نهایت فهم روابط تولید و زیربنای اقتصادی است. به‌طور کلی، دیدگاه 
فرهنگ برســاخته و فرآوردة کنش‌ها و کردارهــای طبقات اجتماعی 
اســت و کار ویژه و اصلــی آن توجیه منافع آن طبقــات، به‌ویژه از راه 
رســانه‌های گروهی است. بر این اساس، رســانه‌های گروهی مدرن در 
مشــروعیت ‌‌بخشــیدن به نابرابری‌های موجود در قدرت و ثروت نقش 
مهمی ایفا می‌کنند و آن‌ها را برای طبقات پایین طبیعی جلوه می‌دهند.

از دیدگاه مکتــب فرانکفورت4، کل فرهنگ مردمــیِ مدرن، چیزی 
جــز فرهنگ توده‌ای نیســت و ایــن فرهنگ نیز در اســاس فرهنگی 
تجاری یا تجارت‌زده اســت که به‌صورت انبوه تولید و مصرف می‌شود. 
مصرف‌کننــدگان آن هم توده‌هایی بی‌تمیز و منفعل هســتند و قدرت 
تشخیص ندارند. فرهنگ توده‌ای از بالا تحمیل می‌شود و در آن عناصري 
خودجوش که از درون زندگی مردم برخاســته‌ باشند، نمی‌توان یافت. 
فرهنگ توده‌ای صرفاً ابزار سلطه و استیلاست و هیچ نسبتی با مقاومت 
در مقابــل قدرت نــدارد، در حالی‌که در نظریة هژمونی گرامشــی5، 
نظریه‌پردار مارکسیســت، فرآورده‌های فرهنگ توده‌ای مدرن، برخلاف 
نظریة مکتب فرانکفورت، تک‌معنی، دربســته، تحمیلــی و صرفاً ابزار 
ســلطه نیستند و مظهر انحطاط جامعة ســرمایه‌داری جدید محسوب 
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نمی‌شوند. همچنین، طبق نظریات ســاخت‌گرایانه، با مخاطبان کاملًا 
منفعل و نقش‌پذیر ســروکار ندارند، بلکه آمیزه‌ای از جریانات فرهنگی 
 از بــالا و از پایین، تحمیلی، خودجوش، ســلطه‌گرانه و مقاومت‌آمیزند

]بشیریه، 1379: 17-40[.
برای تحلیل مسائل فرهنگی بر اســاس نظریة مارکسیستی می‌توان 
تولید انواع برنامه‌های اجتماعــی و فرهنگی در کانال‌های ماهواره‌ای از 
سوی کشورهای غربی، به‌خصوص آمریکا را برای کشورهای توسعه‌نیافته 
مثــال زد. چرا که براســاس نظریة مارکسیســتی از فرهنگ، این‌گونه 
برنامه‌ها بیشتر در راستای توجیه ایدئولوژی و منافع سرمایه‌داری قابل 
تحلیل هستند. همچنین، تبلیغ انواع محصولات مصرفی غیرضروری در 
رسانه‌های گروهی و فضای اینترنتی را می‌توان در راستای خلق فرهنگ 
تــوده‌ای تحلیل کرد که جهان ســرمایه‌داری از طریق آن‌ها موجب به 

انفعال کشیدن مردم جامعه و تحمیل فرهنگ از بالا به پایین می‌شود.

2. نظریه‌های ساخت‌گرایی فرهنگ
در این حیطه می‌توان به نظریات سوســور در زبان‌شناسی و لوی 
استروس در انسان‌شناسی اشــاره کرد. از دیــدگاه ساخت‌‌‌گرایان، هر 
فرهنگی مانند زبان یا سخن، ساختاری اساسی دارد و هر جزء یا فرآوردة 
خــاص فرهنگی، تنها در درون کلِ ســاختاری معنا میی‌ابد. ســاختار 
درونی در مظاهــر و فرآورده‌های گوناگون بازتاب می‌شــوند. بنابراین، 
ســاخت‌گرایی به روابط زیربنایی موجود در متون و کردارهای فرهنگی 
نظر دارد. از این‌رو تحلیل فرهنگی مستلزم کشف ساختارهای فرهنگیِ 
نهفته در پس پدیدارهای فرهنگی است. ساختارهای اساسی موجد معنا 
هستند. کردارهای متون فرهنگی هم مانند زبان ساختار و پدیدار دارند 
و معنا در سطح پدیدارها، محصول ساختار نهفته است. لذا تا ساختار و 
قواعد اساســی آن را درنیابیم، پدیدارهای فرهنگی را درنخواهیم یافت 

]بشیریه، 1379: 69-80[.
نظریة نشانه‌شناسی را نیز می‌توان زیرمجموعة نظریة ساختارگرایی قرار 
داد، چرا که موضوع نشانه‌شناســی، بررسی شیوة تولید نظام نشانه‌های 
معنابخش است. از دیدگاه نشانه‌شناسی، نشانه‌ها، معانی و فهم واقعیت 
را ممکن می‌ســازند. در واقع، نشانه‌شناسی و ساختارگرایی از یکدیگر 
جدایی‌پذیر نیستند. زیرا در مطالعة نشانه‌ها باید نظام روابطی را بررسي 
كرد که اجازة تولید معنا را می‌دهد. در مقابل، تنها زمانی می‌توان تعیین 
کرد روابط موجود میان عناصر چیســت که آن‌ها را به‌عنوان نشانه در 
نظر بگیریم. به این ترتیب، ساختارگرایی بر تشخیص این مسئله مبتنی 
است که اگر اعمال و تولیدات انسانی معنایی دارند، باید یک نظام زیرین 
مرکب از تمایزها و قراردادها وجود داشته باشد که این معنا را امکان‌پذیر 

كند ]برگر، 1385: 115[.
برای تحلیل مسائل فرهنگی براســاس نظریة ساختارگرایی، تحلیل 
لوی اشتراوس6، انسان‌شناس فرانسوی، دربارة اسطوره‌های فرهنگی 
بررسي می‌شود. وی معنای اسطوره‌های فرهنگی را در سطح ساختاریِ 
ناآگاهانة آن‌ها جســت‌وجو می‌کند. به این صورت که: نخست، شماری 
از گونه‌های یک اســطورة خاص را بررسی مي‌كند. دوم، در این گونه‌ها، 

عناصر موضوعی بنیــادی را از طریق جفت‌های متضاد، از یکدیگر جدا 
می‌کنــد؛ مثل عنصر مقدس از نامقدس. ســوم، نمــوداری از الگوهای 
پیچیده‌ای را ترســیم می‌کند که در آن‌هــا عناصر موضوعی هر یک از 
گونه‌ها در هم بافته شده‌اند. چهارم، جدولی از جابه‌جایی‌های احتمالی 
میان این عناصر تهیه می‌کند. پنجم، خود این جدول به ساختار تبدیل 
می‌شود و یک موضوع تحلیلی عامی را به دست می‌دهد که تنها در این 
سطح می‌توان روابط ضروری عناصر اسطوره را بازشناخت و پی برد آن 
پدیدة تجربی که در آغاز مشاهده شد، تنها یکی از ترکیب‌های احتمالی 

اسطوره را تشکیل می‌دهد.
سرانجام، چنین جدول یا ساختاری به تحلیلگر اجازه می‌دهد نه‌تنها 
اسطوره به معنای عام آن را دریابد، بلکه در بازة معنای یک اسطورة خاص در 
چارچوب یک جامعة معین نیز فرضیه‌پردازی کند ]ریتزر، 1374: 547[. 
به این ترتیب، اشتراوس معتقد است کشف معنای اسطوره را در عناصر 
مجزای آن نمی‌توان یافــت، بلکه در چگونگی ترکیب روابط عناصر آن 
 می‌توان پیدا کرد؛ همچنان‌که معنای یک جمله از رابطة میان کلمات جمله 

به دست می‌آید ]برگر، 1385: 137[.
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»گزارش جهانی شــادکامی« به صورت سالانه از سال 2012  
توسط شبکة گشایش توســعة پایدار، واقع در نیویورک منتشر 
می‌شــود و وضعیت شــادکامی کشــورها را براساس اطلاعات 

موجود ارائه می‌کند.
گزارش جهانی شــادکامی تنها به نتایج حاصل از پاسخ‌های 
افراد به پرسش  »مؤسســة گالوپ« در ارزیابی شادکامی افراد 
اکتفا نمی‌کند و آن را به مثابه متغیر وابســته در نظر می‌گیرد 
که متغیرهای دیگری بر آن تأثیرگذارند و نمرة شــادکامی را از 
مجموع متغیرهای اشاره شده ارائه می‌دهد. متغیرهای مستقل 
و تأثیرگذار بر میزان رضایت فرد از زندگی خویش عبارت‌اند از: 
عواطف مثبت؛ عواطــف منفی؛  تولید ناخالص داخلی؛ حمایت 
اجتماعی؛ امید به زندگی ســالم در بدو تولــد؛ آزادی انتخاب؛  

بخشش یا کمک کردن؛ ادراک فساد. 
در گزارش اخیر شــادکامی )2020(، ایــران در جایگاه 118 

جای دارد. نمرة شــادکامی و رتبة جهانی ایران بین ســال‌های 
2013 تا 2020  نشــان می‌دهد، وضعیت شادکامی مردم ایران 
چندان تغییری نداشــته اســت و مردم ایران شادکامی خود را 

نزدیک به متوسط ارزیابی می‌کنند. 

کلید‌واژه‌ها: وضعیت ایران، گزارش جهانی شادکامی، رضایت 
از زندگی، توسعه‌ پایدار

الف( شادکامی چطور سنجش  می‌شود؟
 در گزارش مذکور، شــادکامی معــادل »ارزیابی ذهنی فرد 
از وضعیت زندگی خود« تعریف شــده اســت و برای سنجش 
شــادکامی از ســؤال‌های ارزیابی زندگی »مؤسسة نظرسنجی 
گالوپ« اســتفاده می‌شــود. مؤسســة گالوپ نیز از »مقیاس 
کانتریل« )1965( در ارزیابی فرد از زندگی خود بهره می‌گیرد. 

ترجمه و تدوین
ابراهیم شیرعلی

پژوهشگر مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی 

دانش اجتماعی بومی

وضعیت ایران
در گـــــزارش جهـــــانی

)2013 تـــا 2020(
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مؤسسة گالوپ از شهروندان در سطح جهانی سؤال می‌کند: 
»فــرض کنید نردبانــی دارای 10 پله اســت. پلة صفر به 
معنای بدترین وضعیت و حالت زندگی، و پلة 10 به معنای 
بهترین وضعیت و شرایط زندگی است. در حال حاضر شما 

احساس می‌کنید در کدام پله از نردبان ایستاده‌اید؟« 
بر اساس پاســخ‌هایی که شــهروندان به این پرسش 
می‌دهند و در بــازه 0 تا 10 وضعیــت عمومی زندگی 
خود را ارزیابی می‌کنند، کشــورها از حیث »رضایت از 
زندگی« رتبه‌بندی می‌شــوند. گزارش جهانی شادکامی 
تنها به نتایج حاصل از پاسخ‌های افراد به پرسش مؤسسة 
گالوپ در ارزیابی شادکامی افراد اکتفا نمی‌کند و آن را 
به مثابه متغیر وابســته در نظــر می‌گیرد که متغیرهای 
دیگری بر آن تأثیرگذارند. نمرة شــادکامی را از مجموع 
متغیرهای اشاره شــده ارائه می‌کند. متغیرهای مستقل 
و تأثیرگــذار بر میــزان رضایت فــرد از زندگی خویش 

عبارت‌اند از: 
1. عواطف مثبت: در پنج گویه گنجانده‌ شــده‌اند که 
مؤسسة نظرســنجی گالوپ هر ساله در کشورهای جهان  

آن‌ها را می‌سنجد. این پنج گویه عبارت‌اند از: 
● آیا احساس می‌کنید دیروز به خوبی استراحت کردید؟ 

● آیا تمام دیروز با شما به احترام رفتار شد؟ 
● آیا تمام دیروز به میزان زیادی لبخند زدید یا خندیدید؟ 

● آیا دیروز چیز جالبی یاد گرفتید یا انجام دادید؟ 
● آیا دیروز احساسات مثبت زیادی را مانند لذت بردن 

از زندگی تجربه کردید؟
2. عواطــف منفی: ایــن عواطف هــم در پنج گویه 
گنجانده‌ شده‌اند که مؤسسة نظرسنجی گالوپ هر ساله در 

کشورهای جهان  آن‌ها را می‌سنجد و عبارت‌اند از:  
● آیا دیروز درد جسمانی تجربه کردید؟ 

● آیا دیروز احساس منفی نگرانی را تجربه کردید؟ 
 ● آیــا دیــروز احســاس منفــی زیــادی را، مثل غم،

تجربه کردید؟ 
● آیا دیروز استرس )فشار روانی( زیادی را تجربه کردید؟ 

● آیا در طول دیروز عصبانی یا خشمگین بودید؟ 
3. تولیــد ناخالص داخلی: اطلاعات و آمار مربوط به 
این شاخص در گزارش شادکامی، از آمارهای منتشرشدة  

بانک جهانی استخراج و استاندارسازی می‌شود. 

4. حمایــت اجتماعی: اطلاعات مربــوط به حمایت 
اجتماعی حاصل یافته‌های نظرســنجی مؤسســة گالوپ 
است. ســؤال مرتبط با متغیر حمایت اجتماعی که توسط 
این مؤسسه از شــهروندان پرسیده می‌شــود، این سؤال 
است: »اگر در وضعیت دشواری و سختی باشید، دوستان 
و بستگانی دارید که در هر زمان که به آن‌ها نیاز دارید، به 

شما کمک کنند یا خیر؟« 
5. امید به زندگی سالم در بدو تولد: اطلاعات و آمار 
مربوط به این شــاخص توسط »سازمان جهانی سلامت« 

فراهم می‌آید. 
6. آزادی انتخاب: اطلاعات و آمــار مربوط به آزادی 
انتخــاب در گزارش جهانی شــادکامی، حاصل یافته‌های 
نظرسنجی مؤسســة گالوپ اســت. گالوپ از شهروندان 
می‌پرســد: »آیا شــما از آزادی انتخاب در زندگی خویش 

رضایت دارید یا ناراضی هستید؟« 
7. بخشش یا کمک کردن: اطلاعات و آمار مربوط به 
این شــاخص  حاصل یافته‌های نظرسنجی مؤسسة گالوپ 
است. گالوپ از شهروندان کشــورها می‌پرسد:‌ »آیا در یک 

ماه گذشته به خیریه‌ها و نیازمندان کمک مالی کرده‌اید؟«
8. ادراک فساد: اطلاعات مربوط به ادراک فساد در 
گزارش جهانی شــادکامی، حاصل یافته‌های نظرسنجی 
مؤسســة گالوپ اســت. گالوپ از شــهروندان کشورها 
می‌پرســد: »آیا در کل حکومت فســاد گسترده وجود 
دارد؟ و آیا در بخش تجارت و کسب و کار فساد گسترده 

وجود دارد؟« 

جدول 1. نمره شادکامی ایران در سال‌های مختلف
رتبه جهانینمره شادکامی )10-0(سال

20204/672118

20194/548117

20184/707106

20174/692108

20164/813105

20154/686110

20134/643115
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ب(رتبة جهانی ايران در گزارش جهانی شادکامی
رتبة ايران در گزارش جهانی شــادکامی بين ســال های 
2013 تا 2020 موجود اســت. شايان ذکر است، در سال 
2014 گزارش مذکور منتشــر نشد. نمرة شادکامی و رتبة 
جهانی ايران بين ســال های اشاره شده در جدول ۱ آمده 
اســت که نشــان می دهد در اين فاصلــة زمانی وضعيت 
شادکامی مردم ايران چندان تغييری نداشته است و مردم 
ايران شادکامی و رضايت از زندگی خود را نزديک متوسط 

ارزيابی کرده اند. 
              

ج( رتبة منطقه ای ايران در گزارش جهانی شادکامی 
)2020(

در جدول ۲ بر اساس اطلاعات موجود در آخرين گزارش 
جهانی شادکامی )2020( کشورهای منطقه از حيث ميزان 
شادکامی رتبه بندی شده اند. امارات با نمرة  6/۷۹۱  از 10، 
و کشور مصر با نمرة  4/151 ، بيشترين و کمترين ميزان 
شادکامی را دارا هستند. ايران با نمرة 4/6۷۲  در رتبة نهم 

جای می گيرد. 

                 

جدول ۲. رتبه بندی کشورهای منطقه از نظر شادمانی

رتبه  در 
منطقه

نمره کشور
شادکامی 

)0-10(

رتبه جهانی 
)1-153(

6/79121امارات متحده عربی 1

6/40627عربستان سعودی2

6/22740بحرين 3

6/10248کويت4

5/69366پاکستان5

5/13293ترکيه6

4/785110عراق7

4/772111لبنان8

4/672118ايران9

4/633119اردن10

4/553125فلسطين11

4/151138مصر12

3/527146يمن 13

2/567153افغانستان14
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دانش نوین اجتماعی

جامعـــه شـــناختـــی
نويسنده: نیکی لیساکول
ترجمه: فاطمه عادل خواه،
 دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگيان يزد

جامعـــه شـــناختـــیجامعـــه شـــناختـــی
 دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگيان يزد دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگيان يزد

جامعه شناسان، درک نظريه های اجتماعی ضرورت دارد. است. برای فهم درست جامعه شناسی و راه و روش پژوهشی می دهد، سؤال های تحليلی مطرح می کند و به دنبال راه حل استفاده می کند. جامعه شناسی اصولًا تفکر انتقادی را پرورش زمان حال و جامعة در حال گذار و پيش رونده به سوی آينده اســت. اين رشــته از »بافت تاريخی« برای بررسی و مطالعة از طريق ســنجش و ارزشيابی ساختارها و نيروهای اجتماعی می رود. جامعه شناسی نوعی نگاه برای درک جهان اجتماعی کــرد؛ اما در عمل جامعه شناســی از اين تعريــف کلی فراتر جامعه شناسی را به عنوان علم مطالعة جامعه می توان تعريف  جامعه شناسان چگونه جهان را ادراک می کنند؟
علم جامعه شناسی،  کلید واژه ها: درک جامعه شــناختی، 

روابط اجتماعی

بررسی روابط اجتماعی

زمانی که جامعه شناسان جهان را برای فهم بهتر آن بررسی می کنند، 

در واقع در پی درک روابط ميان  افراد و گروه های اجتماعی هستند 

که افراد بر پاية نژاد، طبقه و جنســيت بــه آن گروه ها تعلق دارند. 

آنــان همچنين پيوندهای افراد را بــا اجتماع  و نهادهای اجتماعی، 

اعم از  پيوندهای مذهبی، آموزشی و شهری، همچون رابطة افراد با 

کليسا، مدرسه و يا ادارة پليس در نظر می گيرند. در جامعه شناسی، 

مطالعة زندگی شخصی افراد در بطن جامعه به عنوان»جامعه شناسی 

خرد« شناخته می شود. مطالعة گروه های بزرگ جامعه، روابط کلی و 

گرايش هايی که جامعه را تشکيل می دهند، به عنوان »جامعه شناسی 

کلان« شناخته می شود.

علم جامعه شناسی،   درک جامعه شــناختی، 
علم جامعه شناسی،   درک جامعه شــناختی، 

روابط اجتماعی
آنــان همچنين پيوندهای افراد را بــا اجتماع  و نهادهای اجتماعی، 

اعم از  پيوندهای مذهبی، آموزشی و شهری، همچون رابطة افراد با 

کليسا، مدرسه و يا ادارة پليس در نظر می گيرند. در جامعه شناسی، 

مطالعة زندگی شخصی افراد در بطن جامعه به عنوان»جامعه شناسی 

خرد« شناخته می شود. مطالعة گروه های بزرگ جامعه، روابط کلی و 

گرايش هايی که جامعه را تشکيل می دهند، به عنوان »جامعه شناسی 
کلان« شناخته می شود.

روابط اجتماعی
کليسا، مدرسه و يا ادارة پليس در نظر می گيرند. در جامعه شناسی، 
کليسا، مدرسه و يا ادارة پليس در نظر می گيرند. در جامعه شناسی، 

مطالعة زندگی شخصی افراد در بطن جامعه به عنوان»جامعه شناسی 
مطالعة زندگی شخصی افراد در بطن جامعه به عنوان»جامعه شناسی 

خرد« شناخته می شود. مطالعة گروه های بزرگ جامعه، روابط کلی و 
خرد« شناخته می شود. مطالعة گروه های بزرگ جامعه، روابط کلی و 

گرايش هايی که جامعه را تشکيل می دهند، به عنوان »جامعه شناسی 
گرايش هايی که جامعه را تشکيل می دهند، به عنوان »جامعه شناسی 

کلان« شناخته می شود.کلان« شناخته می شود.
هستند تا بتوانند از طريق آن به روندها و مشکلات اجتماعی که برخاسته جامعه شناســان در پی يافتن پيوندهای ميان پديده های خرد و کلان ساختارها و نیروهای اجتماعی

از جامعه  هستند، رسيدگی کنند. اين شناخت که ساختارها و نيروهای 
اجتماعی، باورها، ارزش ها، هنجارها و انتظارات فرد را شکل می دهند، در 
جوهرة نگاه جامعه شناســی قرار دارد. ساختارها و نيروهای اجتماعی بر 
تجربيات ما، تعاملات ما با ديگران، و در نهايت بر حاصل زندگی ما تأثير 
می گذارند. اکثر مردم از چگونگی تأثير گذاشــتن ساختارهای اجتماعی 
بر زندگی شــان آگاهی ندارند و احتمالًا فقــط زمانی که نگرش انتقادی 
به جامعه اتخاذ کنند، می توانند اين نيروها را بشناســند. پیتر برگر، به 
منظور آشــنايی دانش آموزان با  اين رشته، نوشته است: »اولين معرفت 
جامعه شناسی عبارت است از اينکه: پديده ها آن گونه که به نظر می رسند، 

نيستند.« 
از ايــن رو چشــم انداز جامعه شــناختی دانشــجويان را به پرســش 
ســؤال های پرسش نشــده دربارة پديده های عادی ترغيــب می کند تا 
ســاختارها و نهادهای اجتماعی مؤثر و پنهان در عمل را روشــن سازد.

درک چشـــــــــــــــم انـــداز
جامعـــه شـــناختـــیجامعـــه شـــناختـــیجامعـــه شـــناختـــی

 جامعه شناسان چگونه جهان را ادراک می کنند؟

درک چشـــــــــــــــم انـــداز



پرسیدن سؤال های جامعه شناختی
جامعه شناســان برای بسياری از پرسش های ساده ای که مطرح 
کرده اند، پاسخ های پيچيده ای را جست وجو می کنند. برگر ادعا كرد 
كه چهار سؤال اساسی به جامعه شناسان امکان می دهد، ارتباطات 
ميان زندگی روزمره و ساختار اجتماعی فراگير و نيروهايی را كه 

آن را شكل می دهند، ببينند. اين سؤال ها عبارت اند از:
1. اينجا مردم در تعامل با  يکديگر چه کاری انجام می دهند؟   

2. روابط آن ها با يکديگر چگونه است؟
3. اين روابط در نهادها چگونه سازمان دهی می شوند؟

4. ايده های جمعی و مشــترکی که افراد و نهادهای اجتماعی را 
حرکت می دهند، چه هستند؟

برگر معتقد اســت: پرسيدن اين ســؤال ها پديده های مأنوس و 
شناخته شــده را به چيزی متفاوت و کشف نشده دگرگون می کند 
و به تغيير آگاهی می انجامد. ســی. رايت. میلز اين دگرگونی 
را تصور جامعه شــناختی ناميد. زمانی که افــراد جهان را از اين 
طريق بررســی می کنند، چگونگی قرارگرفتــن تجربيات زندگی 
روزمــره و زندگی نامه های شخصی شــان را درون گذرگاه تاريخ 
می بينند. هنگامی که از تصور جامعه شــناختی به  منظور بررسی 
زندگی خودمان استفاده می کنيم، ممکن است اين سؤال برايمان 
مطرح شــود که: چگونه ساختارهای اجتماعی، نيروها و روابط به 
ما امتيازات خاصی مثل دسترســی به ثــروت و مدارس معتبر را 
داده اند؟ همچنين ممکن است بپرسيم: چگونه نيروهای اجتماعی، 
مانند گروه های نژادپرســت، امکان دارد بــه ضرر ما عمل کنند؟

اهمیت زمینة تاريخی

چشــم انداز جامعه شناختی هميشه زمينه و بافت تاريخی را در نظر 

می گيرد. زيرا اگــر بخواهيم بدانيم که چرا پديده ها به گونه ای خاص 

شکل گرفته اند و صورت ديگری ندارند، بايد بفهميم که چگونه آن ها 

در گذار تاريخ به اينجا رسيده اند. بنابراين، جامعه شناسان غالباً ديدگاه 

وسيع تری برمی گزينند و به مشاهدة چنين مسائلی می پردازند: ذاتِ 

متغير ســاختار طبقاتی طی زمان؛ سير تکامل ارتباط بين اقتصاد و 

فرهنگ؛ دسترســی محدود به حقوق و منابعی که همچنان امروزه 

از نظر تاريخی مردمِ به  حاشيه  رانده شده را تحت فشار قرار می دهد. 

طريق بررســی می کنند، چگونگی قرارگرفتــن تجربيات زندگی طريق بررســی می کنند، چگونگی قرارگرفتــن تجربيات زندگی 
روزمــره و زندگی نامه های شخصی شــان را درون گذرگاه تاريخ روزمــره و زندگی نامه های شخصی شــان را درون گذرگاه تاريخ 
می بينند. هنگامی که از تصور جامعه شــناختی به  منظور بررسی 
زندگی خودمان استفاده می کنيم، ممکن است اين سؤال برايمان 
مطرح شــود که: چگونه ساختارهای اجتماعی، نيروها و روابط به 
ما امتيازات خاصی مثل دسترســی به ثــروت و مدارس معتبر را 
داده اند؟ همچنين ممکن است بپرسيم: چگونه نيروهای اجتماعی، 
مانند گروه های نژادپرســت، امکان دارد بــه ضرر ما عمل کنند؟

 اين دگرگونی 
را تصور جامعه شــناختی ناميد. زمانی که افــراد جهان را از اين را تصور جامعه شــناختی ناميد. زمانی که افــراد جهان را از اين 
طريق بررســی می کنند، چگونگی قرارگرفتــن تجربيات زندگی طريق بررســی می کنند، چگونگی قرارگرفتــن تجربيات زندگی طريق بررســی می کنند، چگونگی قرارگرفتــن تجربيات زندگی 
روزمــره و زندگی نامه های شخصی شــان را درون گذرگاه تاريخ روزمــره و زندگی نامه های شخصی شــان را درون گذرگاه تاريخ 
می بينند. هنگامی که از تصور جامعه شــناختی به  منظور بررسی می بينند. هنگامی که از تصور جامعه شــناختی به  منظور بررسی 
زندگی خودمان استفاده می کنيم، ممکن است اين سؤال برايمان 
مطرح شــود که: چگونه ساختارهای اجتماعی، نيروها و روابط به 
ما امتيازات خاصی مثل دسترســی به ثــروت و مدارس معتبر را 
داده اند؟ همچنين ممکن است بپرسيم: چگونه نيروهای اجتماعی، 
مانند گروه های نژادپرســت، امکان دارد بــه ضرر ما عمل کنند؟

بینش جامعه شناختی

ميلز معتقد بود که تصور جامعه شــناختی مردم را قادر می ســازد زندگی و 

جامعــة خود را تغيير دهند. زيرا تصور جامعه شــناختی به ما امکان می دهد، 

مشکلات شخصی)دريافت شده( مانند درآمد کافی نداشتن برای ادارة زندگی 

را در زمينه و بافت وسيع تری ببينيم. اين مشکلات نه تنها مشکلات شخصی را 

در بر می گيرند، بلکه شامل مسائل عمومی نيز می شوند. زيرا از نقص ساختار 

اجتماعی، مانند دستمزد ناکافی، نشئت می گيرند. 

تصور جامعه شناختی به مسئلة  بغرنج ديدگاه جامعه شناختی اشاره می کند. 

از اين ديدگاه، جامعه يک محصول اجتماعی اســت و  ساختارها و نهادهايش 

تغييرپذيرند. درســت همان طور که ســاختارها و نيروهای اجتماعی زندگی 

ما را شــکل می دهند،  انتخاب ها و کنش های مــا نيز بر ماهيت جامعه تأثير 

می گذارند. در طول زندگی روزمره، رفتار ما به جامعه اعتبار می بخشد يا آن را 

به چالش می کشد تا بهبود يابد. چشم انداز جامعه شناختی به ما امکان می دهد 

که دريابيم، رسيدن به هر دو نتيجه چه طور ممکن می شود.

منبع

https://www.thoughtco.com/sociological-perspective-3026642

37  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بيست و سوم |  شمارة 3 |  بهار1400 |



منوچهر ذوالفقاری
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دبیر علوم 
اجتماعی استان همدان، شهرستان نهاوند

چکیــــــــده
امروزه اســتفاده از رویکردهای تلفیقی در تبیین مســائل 
اجتماعــی، به دلیــل این باور که جامعه‌شناســی دانشــی 
چندپارادایمــی، چندگفتمانی، چندبینشــی، چندرویکردی، 
چندسنتی و چندروشی است، به رویه‌ای معمول و مقبول تبدیل 
شــده است. قطعاً اســتفاده از این رویکردها می‌تواند ما را به 
نتایج منطقی‌تر، کارآمدتر، واقعی‌تر و کاربردی‌تری در حوزه‌های 
مختلف اجتماعی رهنمون شود. رویکرد تلفیقی امروزه توسط 
بیشــتر جامعه‌شناســان و محققان اجتماعی در دنیا پذیرفته 
شــده اســت. مطالعات و پژوهش‌های افرادی چون هابرماس، 
گیدنز، الکساندر، ریتزر، فوکو، بوردیو، کولمن، کالینز و تعدادی 
دیگر در این زمینه مهم، مطرح و چشــمگیر هستند که در این 
نوشــتار رویکردهای هابرماس و گیدنز به‌عنوان نمونة مطالعات 

جامعه‌شناختی تلفیقی به‌صورت خلاصه مطرح شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: اندیشة تلفیقی، گیدنز و هابرماس، رویکردهای تلفیقی، 
نظریه ساختاربندی

مقدمه و طرح مسئله
از اواخر قرن بیستم و هم‌زمان با گذار جوامع اروپایی و آمریکا از مرحلة 
صنعتی به مرحلة خدماتی و اطلاعاتی، شــکل و نوع مسائل اجتماعی در 
این جوامع هم تغییر کرد و به تدریج ناکارآمدی اندیشــه‌ها، تئوری‌ها و 

روش‌های جامعه‌شناســان اولیه در تبیین و یافتن راه حل برای مســائل 
اجتماعی نوپدید، آشــکار شــد. اینجا بود که عده‌ای از جامعه‌شناســان 
درصــدد برآمدند تــا ضمن برشــمردن نقاط قوت و ضعــف رویکردها، 
گرایش‌ها، تئوری‌ها و مکاتب جامعه‌شناســی کلاسیک، به توسعة عمقی 
این علم بپردازند ]آزاد ارمکی، 1376: 128[. بنابراین به طرح دیدگاه‌های 
تلفیقی در تبیین مســائل اجتماعی روی آوردند. زیرا اینان باور داشتند 
که جامعه‌شناســی دانشــی چندپارادایمی، چندگفتمانی، چندبینشی، 
چندرویکردی، چندســنتی و چندروشــی اســت و قطعاً با اســتفاده از 
رویکردهای تلفیقی، جزمیت، نقاط ضعف، دعواها و تعصبات، تئوری‌ها و 

مکاتب مختلف نادیده گرفته می‌شوند.

نظریۀ ساختاربندی آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس بریتانیایی، 
در ســال 1938 به دنیا آمد و در مدرسة 
اقتصاد لندن و دانشگاه کمبریج تحصیل 
کرد. اکنــون او از پرنفوذترين و مهم‌ترین 
نظریه‌پــردازان اجتماعــي انگلســتان و جهــان در دورة معاصر به 
 شــمار می‌رود و در آمريکا و در بســياري از نقاط جهان بانفوذ است

]ريترز، 1377: 714[.
وی دیدگاه‌های جامعه‌شناسان کلاسیک را که تاکنون بر دو حوزة خرد 
یا کلان )کنش یا ســاختار( تأکید داشتند، مطرح کرد و کوشید با آشتی 
دادن این دو حوزه، دیدگاه تلفیقی خودش را که پیوندی از خرد و کلان 

اندیشـــــۀ تلفیقــی
در جامعـــه‌شـــناسی معاصــــر

دانش نوین اجتماعی

)بررسی آرای تلفیقی گیدنز و هابرماس(
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یا کنش با ساختار است، به‌عنوان یک موضع قابل‌قبول‌تر در جامعه‌شناسی 
معرفی کند. این ایده اساساً در نظریة ساختاربندی او برجسته و نمایان است.

وی در تشریح نظرية ســاختاربندي معتقد است: علوم اجتماعي بين دو 
ســنت تقسيم شده است: يکي این سنت که برای نهادها اولويت قائل است 
و برحسب ساختار و جبر شکل می‌گیرد. اين سنت در تحليل نهادها بسيار 
موفق، ولي در تحليل کنش انسان ناموفق بوده است. سنت دیگر برای انسان 
به مثابه کارگزار اولويت قائل اســت و کنش‌های او را قابل شناخت می‌داند. 
این سنت در تحليل انســان به‌عنوان کنشگر موفق، ولي در تحليل نهادها 
ناموفق بوده اســت. اين دو سنت اگرچه متضادند، ولي با هم رابطة متقابل 
دارند و بر هم تأثیر می‌گذارند ]مولان، 1380: 156[. درواقع گيدنز با خلق 
نظرية ساختاربندي از دو مکتب کارکردگرايي و کنش متقابل عبور می‌کند 
و به ديدگاه تلفيقي می‌رســد و به این ترتیب بر تقابل تاريخي خرد و کلان 
يا کنش و ســاخت خط بطلان می‌کشــد. ]ريترز، 1377: 646[. به عبارت 
دیگر، وی در این نظریه می‌کوشــد تا آســیب‌ها و نقاط ضعف ســه نظریة 

ساختارگرایی، کارکردگرایی و همچنین نظریة تفسیری را برطرف کند.
گیدنز در نظریة ساختاربندی، کلید فهم دگرگونی‌های علوم اجتماعی را 
رابطة کنش انسان و ساخت اجتماعی می‌داند. او معتقد است: تحلیل جامعه 
نباید صرفاً در سطح خرد یا کلان خلاصه شود و تقابل تاریخی خرد و کلان 
یا کنش و ســاخت، دیگر نباید مطرح شود. به عبارت دیگر، فعالیت‌ها را نه 
آگاهی ایجاد می‌کند و نه ساختار اجتماعی، بلکه انسان‌ها ضمن ابراز وجود 
به‌عنوان کنشگر درگیر فعالیت می‌شوند و از طریق همین فعالیت است که 

هم آگاهی و هم ساختار به وجود می‌آید.
از نظــر گيدنز، مهم‌ترین کليد براي فهــم دگرگونی‌های علوم اجتماعي، 
پرداختــن هم‌زمــان به کنش انســاني و ســاخت اجتماعي اســت و هر 
تحقيقــي در حوزة علــوم اجتماعي بايــد به‌نوعی به دنبال بيــان رابطة 
بين عامليت و ســاختار باشــد. اما کلاســیک‌های جامعه‌شناسی بر يکي 
از ايــن دو حوزه، یعنی کنش یا ســاختار، تأکيد داشــتند و يکي را عامل 
تعيين‌کننــده می‌دانســتند و از دیگــری غفلت می‌ورزیدنــد. حال آنکه 
نظرية ســاختاربندي ترکيبي از اين دو زمينه اســت ]گيدنز، 1384: 17[.

نظرية ســاختاربندي، رساترين کوشــش در زمينة تلفيق مسائل خرد و 
کلان اســت. به قول گيدنز: نمي‌توان ادعا کرد که ســاختار کنش را تعيين 
می‌کند يا برعکس. هر چند نظرية او تلفيقي اســت، ولي تأثير مارکس بر او 
نيرومند اســت. نظرية ساختاربندي در حقيقت بسط بيان تلفيقي مارکس 
است که می‌گوید: »انسان‌ها تاريخ خودشان را می‌سازند، ولي نه آن‌چنان که 
خودشان دوست دارند. آن‌ها تاريخ را تحت شرايط دلخواهشان نمی‌سازند، 
بلکه تحت شرايطي اين کار را انجام می‌دهند که مستقيماً در برابرشان وجود 
داشته و از گذشته به آن‌ها منتقل شده است. انسان‌ها در عين اينکه خالق 
شــرایط‌اند، به نحوي تحت شرايطي هم واقع شده‌اند. لذا تمايز ميان خرد و 
کلان جايز نيست ]ريترز، 1377: 600[. در واقع، بر اساس اين نظريه، ميان 
ساختارها و عوامل انساني رابطة متقابل و ديالكتيكي برقرار است. به اعتقاد 
گيدنز، ساختار و عامليت در عملكرد جاري اجتماعي از هم جدايي ندارند و 
اين دو در واقع دو بعد جدایی‌ناپذیر واقعيت اجتماعي را تشكيل مي‌دهند و 

دو روي سكة اين واقعيت به شمار مي‌آيند.

نظریه‌پــرداز نظرية ســاختاربندي از نظر کارآيي مثل يــک نظريه‌پرداز 
موســيقي اســت که قبل از مطالعة هر ســبک خاص، باید از اصول عام و 
کلي تدوين و تصنيف موســيقي آگاهی داشته باشد. نظريه‌پرداز اجتماعي 
هــم بايد تصويري از مفهوم اصول عام و کلي ســاخت جامعه و تشــکيل 
آن داشــته باشــد تا زندگي اجتماعي در هر دورة تاريخــي برای وی قابل 
فهم شــود. گيدنــز اين نظريه را از متن نظریه‌هــای مربوط به جمع و فرد 
میی‌ابد، زمينة مشــترکي را بين نظريات خرد و کلان تشــخیص می‌دهد 
و نظريــة ســاختاربندي را تدويــن می‌کنــد ]اســتونز، 1379: 423[. 
او معتقد اســت، در تبيين ساختارها بايد نقش کنشگران و عوامل فاعلي 
را مدنظر قرار داد. همچنین انديشــة فاعل‌بودن انســان‌ها را پذیرفت و در 
بررسي ساختارها برای جايگاه انسان‌ها و کنش آن‌ها شأن و جايگاهي قائل 
شد. به نظر گيدنز، تأکيد صرف بر ساختارها باعث چشم‌اندازی شیءگونه به 
انسان‌ها می‌شود. لذا عينیت ساختارها و فاعل‌بودن انسان‌ها از عناصر بنيادي 
ساختاربندي در نظرية گيدنز است ]پاركر،1383: 24-16[. در اين راستا او 
می‌گوید: مفهوم ساخت به خودي خود کاربردي براي جامعه‌شناسی ندارد. 
شــناخت ما از جهان اجتماعي، در کنش‌های روزمرة انسان‌ها نهفته است. 
مردم بدون تفکر آگاهانه کارشــان را انجام می‌دهند. جهان اجتماعي مثل 
قواعد زبان اســت که مردم قواعد دستور زبان را براي تعامل به کار می‌برند، 
ولي نيازي به جزئيات آن ندارند و در ضمن صحبت، ناخواسته قواعد زبان را 

بازتوليد مي‌کنند ]پيرسون، 1380: 27-31[.
البته گیدنز در مسیر خلق نظریة ساختاربندی، اندیشة‌ دوگانگی ساخت 
را مطرح می‌کند. از دیدگاه وی، دوگانگی ساخت یعنی نیاز متقابل ساخت 
و عامل به هم. به این معنی که ساخت به عامل امکان عمل می‌دهد و عامل 
کمک می‌کند تا ساخت بازتولید شود. دوگانگي ساخت به اين معناست که 
ســاخت‌های اجتماعي هم‌زمان، هم بر کنش تأثير می‌گذارند و هم نتيجة 
کنش انساني هستند. ساخت جامعه براي افراد عضو جامعه هم بيروني است 
و هم دروني. يعني بر اساس نظرية دوگانگي ساخت، ساخت در عين اينکه 
»وادارنده« اســت، »تواناساز« هم هست. در آن واحد هم محدود می‌کند و 
هم ميدان می‌دهد. وی ساختار را مانع کنش نمی‌داند بلکه بستری می‌داند 
که کردارهای اجتماعی در آن باز تولید می‌شوند. تفاوت این نظریه با نظریة 
ساختارگرایان کلاسیک در این نکته است که ساختارگرایان کلاسیک بيشتر 
بر جنبة محدودکنندگي ســاخت تأکيد دارند، در حالی که گيدنز علاوه بر 
ویژگی محدودکنندگي ساخت، بر جنبة تواناسازي آن هم تأکید ویژه دارد 

]گيدنز، 1384: 19[.
به‌نظر گیدنز، ساختارها و عوامل انساني پدیده‌های جدا از هم نيستند. از 
يک طرف ساختارها زمينة عملکرد اجتماعي کنشگران را تعيين می‌کنند و 
از طرف ديگر، عوامل انساني با کنش‌های خود شرايط بازتوليد ساختارها را 
فراهم می‌آورند. در اينجا وی هم به جنبة الزام‌آور ســاختارها و هم به جنبة 
خلاقيت کنشــگران توجه دارد. البته گیدنز قضية عامليت را از نیت‌ها جدا 
می‌کنــد. وی عامليت را به معني انجام اعمال می‌داند، نه نياتي که افراد در 
انجــام کارها دارند. بر همین مبنا عامليت را از نيت جدا می‌کند ]کســل، 
1383: 139[. گیدنــز می‌گوید: هر چند براي وقوع هر رخداد اجتماعي به 
وجود عوامل انســاني نیاز داریم، ولي واقعيت اين اســت که هميشه کنش 
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کنشــگران همان چيزي از آب درنمي‌آید که کنشــگر نيت کرده اســت. 
چه بســا کنش‌های نيت‌کرده، نتايج ناخواســته و نيت‌نکرده‌ای را به دنبال 
 داشته باشــند. لذا بايد به آنچه كنشگر در عمل انجام می‌دهد، توجه شود

]ريترز، 1377: 245[.
اهميــت نظريــة ســاختاربندي گيدنز اين اســت که بــه نتیجه‌های 
بدبینانــه‌ای کــه ناظر بــر ناتوانــي انســان در دگرگوني زندگــي مدرن 
 هســتند، منتهــي نمی‌شــود و کنشــگران در آن بی‌قــدرت نيســتند

]گيدنز، 1384: 22[.
تفاوت نظریة ســاختاربندی گیدنز با نظریة ساختارگرایی جامعه‌شناسان 
کلاســیک این اســت که در ســاختارگرايي، كنشــگران يا عوامل انساني 
درون ســاختار در شكل‌گيري ساختار چندان نقشــي ندارند و غالباً تحت 
تأثير ســاختارها، ناخــودآگاه به الزام‌هــا و تكاليف ساختاري‌شــان عمل 
مي‌كنند. حال آن كه در نظرية ســاختاربندي گيدنز، عوامل انســاني هر 
چند در چارچوب ســاختارها و تا اندازه‌اي تحت الزام قواعد ساختاري عمل 
مي‌كنند، اما در تغيير، تكميل و حتي ســاخت ســاختارهاي نو مي‌توانند 
نقش‌آفرینــی کننــد ]پارکــر، 1383: 25[.

نظریۀ کنــش ارتباطی یورگــن هابرماس
یورگن هابرماس در سال 1929 در »دسلدورف« 
آلمــان به دنیا آمــد. از نظر هابرمــاس، وبر و 
 مارکس دچار نوعی تقلیل‌گرایی مشترک شده‌اند.
مارکــس زیربنا را اقتصاد و فرهنگ را روبنا معرفــی می‌کند، در حالی که 
از دیدگاه هابرماس، فرهنگ از اجزای دانش اســت که در مبحث نیروهای 
تولیدی مارکس نادیده گرفته شــده است. هابرماس فرهنگ را نوعی کنش 
ارتباطــی زبانی می‌داند که بــر مبنای نظر مارکــس در قالب فرایندهای 
اقتصادی تقلیل یافته است. هابرماس در بازسازی اندیشة وبر، با نقد فرایند 
عقلانیت ابزاری، مفهوم عقلانیت ارتباطی را مطرح می‌کند که از دیدگاه وی 

فرایندی رهایی‌بخش به‌حساب می‌آید.
همچنین هابرماس در بازسازی نظریات اندیشمندان مکتب فرانکفورت که 
خصائص اصلی جامعة مدرن را عقلانیت ابزاری، شیء‌گشتگی، آگاهی کاذب 
و از دست رفتن معنا و آزادی می‌دانند، در پی یافتن رد پای عقل ارتباطی 
)توانایی‌های کلامی و ارتباطی( در عصر ســلطة عقلانیت ابزاری برمی‌آید. 
عقلانیت ارتباطی از دیدگاه وی به معنای از میان برداشتن موانعی است که 
ارتباط را تحریف می‌کنند. به عبارت دیگر، نوعی نظام ارتباطی است که در 

آن افکار آزادانه ارائه می‌شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند.
در واقع، عقلانیت موردنظر هابرماس، به‌واســطة امــکان ایجاد ارتباط و 
گفتمانی فارغ از فشــار بیرونی، تهدید و ترس به وجود می‌آید و مهم‌ترین 
شروط آن انتقادپذیری و اســتدلال هستند. در نتیجه، عقلانیت در عرصة 
کنــش ارتباطی به ارتباط رها از ســلطه و ارتباط آزاد و بــاز می‌انجامد و 
همچنیــن محدودیت‌های ارتباط را برطرف می‌ســازد. البته ایجاد این نوع 
عقلانیت در جامعه منوط به وجود کنش ارتباطی مبتنی بر توافق و اجماع 
عقلایی اســت؛ همچنان که تحقق جامعة اتوپیایی موردنظر هابرماس نیز 
در گرو آزادبودن کنشــگران در ارتباط با یکدیگر و رســیدن آن‌ها به درک 

مشترک از راه استدلال و به دور از فشار و محدودیت است.

تأکید هابرماس بر عقلانیت ارتباطی و کنش ارتباطی گامی اساسی است 
که وی در زمینة پیوند مفاهیم ســاختار و عاملیت برداشــته است و تلاش 
می‌کند که این مفاهیــم را در نظریه‌ای کلی و جامع ترکیب کند. وی این 
کار را از طریق پیوند زدن »جهان زیســت« یــا جهان خردتری که در آن 
کنشــگران ضمن ارتباط با یکدیگر در امور مختلف به تفاهم می‌رســند، با 
نظام‌های اجتماعی پهــن دامنه‌تر و خرده نظام‌هــای آن، ممکن و عملی 

می‌داند ]نوذری، 1381: 150 – 140[.
هابرمــاس نظریة نظام و کنش خود را در دو ســطح کلان و خرد مطرح 
می‌کند. وی سطح کلان را به سطح نظام اجتماعی به‌عنوان نظام عامی که 
سیستم‌ها در آن عمل می‌کنند و سطح خرد را به ارتباط بین اعضا و اشخاص 
و تلاش آن‌ها برای درک و تفاهم بیشــتر )جهان زیســت که شامل حوزة 
عمومی و جامعة مدنی می‌شود( مرتبط می‌داند. در سطح کلان، از دیدگاه 
هابرماس، نظام یا سیستم همان فرایند عقلانیت ابزاری است که حوزه‌های 
اقتصاد، سیاست و خانواده از جهان زیست را تسخیر کرده است. وی قدرت 
و پول را عناصر اصلی نظام می‌داند و در انتقاد از جامعة معاصر )سرمایه‌داری 
پیشرفته( معتقد است: حوزه‌های وسیعی از جهان زیست، درون نظام ذوب 

و برحسب سیستم اقتصادی و نظام قدرت بازسازی می‌شوند.
از دیدگاه هابرماس، در جوامع صنعتی جدید، کنش معقول و ابزاری، حوزة 
کنش تفاهمی و ارتباطی را در خود حل می‌کند و اعمال متکی بر محاسبات 
عقلانیت ابزاری، بخش اعظم کنش‌های افراد را تشکیل می‌دهد. در نتیجه 
امروزه نظام بر جهان زیست سلطه پیدا کرده و باعث بی‌هنجاری، بیگانگی، 
شیءگونگی، از دست رفتن معنا و تزلزل هویت جمعی در جامعه شده است 
]مهدوی و مبارکی، 1385: 2[. اما در سطح خرد، با رویکرد هابرماس، جهان 
زیست را باید همان جهان معنی، کنش ارتباطی و توافق بیناذهنی دانست. 
جهانی که یک مفهوم مکمل و فضایی اســت، کنش ارتباطی در آن صورت 
می‌گیرد و شامل حوزه‌ای از تجربیات فرهنگی است که اساساً قابل درک، ذاتاً 
آشنا و پایه‌ای برای تمام تجربیات زندگی هستند. وی مؤلفه‌های اساسی جهان 
زیست را فرهنگ، شخصیت و جامعه می‌داند ]بهرامی، 1388: 85 – 84[.

به اعتقاد هابرماس، جهان زیســت برای اعضای خود سرمایة مشترکی را 
از معــارف فرهنگی، الگوهای جامعه‌پذیــری، ارزش‌ها و هنجارها )به مثابه 
سرچشــمه‌ای ســازنده برای عمل ارتباطی که از همان طریق نیز بازتولید 
می‌شــود( فراهم می‌ســازد ]هابرماس، 1380: 216[. بنابراین وی جهان 
زیست را شالودة جهان‌بینی و مجموعه‌ای از تعاریف و مفاهیم پذیرفته‌شده 
می‌دانــد که به اعمال و روابط روزانة ما انســجام می‌بخشــند و حدود افق 
عملی و آگاهی اجتماعی ما را تعیین می‌کنند. در جهان زیســت، از یک‌سو 
دیالکتیــک فرایند فرهنگــی، اخلاق و آگاهی، و از ســوی دیگر، عقلانیت 
اقتصادی و اجتماعی، آشکار می‌شوند. با فرایند عقلانی‌شدن جهان زیست، 
به تدریج ارزیابی انتقادی جای عناصر جزمی فرهنگ ســنتی را می‌گیرد و 

امکان تفاهم عقلانی بیشتر فراهم می‌آید ]بشیریه، 1376: 225 – 224[.
 به زعــم هابرمــاس، عقلانیت ارتباطی ریشــه در کارکــرد زبان برای 
ایجاد انســجام و تعامــل اجتماعــی دارد و تضمین‌کننــدة جهت‌گیری 
اقدامــات ما به ســوی فهم و توافــق بینابینی و بدون کاربرد زور اســت. 
 ایــن موضوع بشــر را قادر می‌ســازد، به حفظ و بقای خــود همت گمارد

]پین، 1382: 826[. در واقع، هابرماس کنش ارتباطی را شــیوة دیگری از 
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بازآفرینــی جامعه می‌داند و اینکه مفهــوم جامعه باید با مفهومی از جهان 
زیســت پیوند یابد تا کنش ارتباطی به منزلة یک اصل جامعه‌پذیری جاذبه 

پیدا کند ]پیوزی، 1378: 111[.
 گیدنز با طرح »نظریة ســاختاربندی« به وجود رابطة متقابل دیالکتیکی 
بین کنش و ســاختار معتقد اســت. وی عاملیت و ســاختار را یک پدیدة 
دووجهــی می‌داند، نه دو پدیدة جدا از هم. هر کنش اجتماعی دربرگیرندة 
ســاختاری است و هر ســاختاری به کنش اجتماعی نیاز دارد و این دو در 
هم ادغام شده‌اند. البته گیدنز در مسیر خلق نظریة ساختار‌بندی به ویژگی‌ 
»دوگانگی ســاختار« هم اشاره دارد. از دیدگاه وی، دوگانگی ساخت به این 
معناست که ساخت‌های اجتماعی هم‌زمان، هم برکنش تأثیر می‌گذارند و 
هم نتیجة کنش انسانی هستند. ســاخت در عین اینکه »وادارنده« است، 
»تواناساز« هم هست. ولی در نهایت کنشگر توانایی دخل و تصرف در امور 

را دارد و الزام‌های موجود مانع انتخاب عقلانی او نمی‌شوند. 
اما هابرمــاس در »نظریة تلفیقی‌اش« با عنوان »کنش ارتباطی«، مفهوم 
»عقلانیــت ارتباطی« را مطرح می‌کند. از دیدگاه وی، عقلانیت ارتباطی به 
معنای از میان برداشتن موانعی است که ارتباط را تحریف می‌کنند. در واقع 
عقلانیت مورد‌نظر هابرماس، به واســطة امکان ایجاد یک ارتباط و گفتمان 
فارغ از فشــار بیرونی، تهدید و ترس به وجــود می‌آید. تأکید هابرماس بر 
عقلانیت ارتباطی و کنش ارتباطی گامی اساســی اســت که وی در زمینة 
پیوند مفاهیم ســاختار و عاملیت برداشته اســت و تلاش می‌کند که این 
مفاهیــم را در نظریه‌ای کلی و جامــع ترکیب کند. وی این کار را از طریق 
پیوند‌زدن »جهان زیســت« یا جهان خردتری که در آن کنشــگران ضمن 
ارتباط با یکدیگر در امور مختلف به تفاهم می‌رسند، با نظام‌های اجتماعی 

پهن دامنه‌تر و خرده‌نظام‌های آن، ممکن و عملی می‌داند. 

خلاصه و نتیجـــــه‌گیری
امــروزه اســتفاده از رویکردهای تلفیقی در تبیین مســائل اجتماعی به 
رویه‌ای معمول و مقبول تبدیل شــده است. قطعاً استفاده از این رویکردها، 
می‌تواند ما را بــه نتایج منطقی‌تر، کارآمدتر، واقعی‌تــر و کاربردی‌تری در 
حوزه‌های مختلف اجتماعی رهنمون شود. مطالعات افرادی چون هابرماس، 
گیدنز، الکساندر، ریتزر، فوکو، بوردیو، کولمن، کالینز و تعدادی دیگر در این 
زمینه مهم، مطرح و چشمگیر هستند گیدنز با طرح »نظریة ساختاربندی« 
به وجود رابطة متقابل دیالکتیکی بین کنش و ســاختار معتقد اســت. وی 
عاملیت و ســاختار را یک پدیدة دووجهی می‌داند، نه دو پدیدة جدا از هم. 
هر کنش اجتماعی دربرگیرندة ســاختاری اســت و هر ساختاری به کنش 
اجتماعی نیاز دارد و این دو در هم ادغام شده‌اند. البته گیدنز در مسیر خلق 
نظریة ساختاربندی به ویژگی »دوگانگی ساختار« هم اشاره دارد. از دیدگاه 
وی، دوگانگي ساخت به اين معناست که ساخت‌های اجتماعي هم‌زمان، هم 
برکنش تأثير می‌گذارند و هم نتيجة کنش انساني هستند. ساخت در عين 
اینکه »وادارنده« است، »تواناساز« هم هست. ولی در نهایت کنشگر توانایی 
دخــل و تصرف در امور را دارد و الزام‌هــای موجود مانع انتخاب عقلانی او 

نمی‌شوند.
اما هابرمــاس در »نظریة تلفیقی‌اش« با عنوان »کنش ارتباطی«، مفهوم 
»عقلانیــت ارتباطی« را مطرح می‌کند. از دیدگاه وی، عقلانیت ارتباطی به 

معنای از میان برداشتن موانعی است که ارتباط را تحریف می‌کنند. درواقع 
عقلانیت موردنظر هابرماس، به‌واســطة امکان ایجاد یک ارتباط و گفتمان 
فارغ از فشــار بیرونی، تهدید و ترس به وجــود می‌آید. تأکید هابرماس بر 
عقلانیت ارتباطی و کنش ارتباطی گامی اساســی اســت که وی در زمینة 
پیوند مفاهیم ســاختار و عاملیت برداشته اســت و تلاش می‌کند که این 
مفاهیــم را در نظریه‌ای کلی و جامــع ترکیب کند. وی این کار را از طریق 
پیوندزدن »جهان زیســت« یا جهان خردتری که در آن کنشــگران ضمن 
ارتباط با یکدیگر در امور مختلف به تفاهم می‌رسند، با نظام‌های اجتماعی 

پهن‌دامنه‌تر و خرده‌نظام‌های آن، ممکن و عملی می‌داند.
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دانش اجتماعی بومی

گزارشی از واكنش‌های محافل علوم اجتماعی كشور
به اقدام سازمان امور استخدامی كشور

چه كسانی بايد علوم اجتماعی تدريس كنند؟

صلاحيتّ علمی 
تدريس علوم اجتماعی

اشــــــاره
دفترچة راهنمای آزمون استخدامی کشوری که چندی پیش 
از سوي »ســازمان سنجش و آموزش کشــور« منتشر شده، 
برای اســتخدام به‌عنوان دبیر تاریخ و علوم اجتماعی، علاوه بر 
دانش‌آموختگان کارشناســی و کارشناسی ارشد این رشته‌ها، 
دانش‌آموختگان برخی رشته‌های دیگر را هم واجد شرایط اعلام 
كرده است. اتخاذ این تصمیم واکنش‌های زيادي را بين دبيران و 
معلمان رشته‌های علوم اجتماعي و تاريخ و همچنين انجمن‌های 
علمي اين رشــته‌ها و نيز برخي محققان و پژوهشگران علوم 
اجتماعي به دنبال داشــت. آن‌ها اين تصميم را نشانة 
بی‌توجهی به دانش تخصصي علوم اجتماعي و تاریخ، 
جايگاه و منزلت تخصصي معلمــان و دبيران اين 
رشته‌ها و نيز موجب بی‌اعتباری علمي و خسارات 

زيان‌بار به نظام آموزش‌وپرورش كشور دانستند. 
در واكنش به اين اقدام، 29 شــهريورماه هفت انجمن علمي 
كشور، شــامل انجمن جامعه‌شناســی ايران، انجمن مطالعات 
فرهنگي و ارتباطات، انجمن تاريخ ايران، انجمن انسان‌شناسی 
ايــران، انجمن علوم سياســي ايران، انجمــن ايراني تاريخ 
اســام و انجمن مددکاری اجتماعي ايــران در نامه‌ای به وزير 
آموزش‌وپرورش، خواســتار جلوگيري از اين اقدام، بی‌اعتبار  
علمي اين رشــته و نزول جايگاه دبيران علوم اجتماعي شدند. 

گزیده‌ای از اين نامه به شرح زیر است:

كليدواژه‌ها: صلاحيت علمي تدريس، تدريس علوم اجتماعي، 
دانش تخصصي علوم اجتماعي، انجمن جامعه‌شناسي ايران

مسعود تویسرکانی
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گزيده ای از نامة انجمن های علمي به وزير آموزش وپرورش

همان طور که استحضار داريد، در آستانة  بازگشايی دانشگاه ها، دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی و تاريخ با خبری 
دور از انتظار و نگران کننده روبه رو شدند. براساس مندرجات دفترچة راهنمای آزمون استخدامی کشوری که توسط سازمان 
ســنجش و آموزش کشور منتشر شده است، برای استخدام به عنوان دبير تاريخ و علوم اجتماعی، علاوه بر دانش آموختگان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد اين رشته ها، دانش آموختگان برخی رشته های ديگر هم واجد شرايط اعلام شده اند. اتخاذ اين 
تصميم غيرحرفه ای که نشانة بها ندادن به دانش آموختگان مجموعه رشته های علوم اجتماعی و تاريخ و بی توجهی کامل به 
دانش و تخصص در تصدی نقش مهم معلمی در آموزش وپرورش است، نتايج بسيار زيان باری در آموزش وپرورش و جامعه 

خواهد داشت که به بخشی از آن ها اشاره می شود:
مقايســة واحدهای درسی دانشجويان رشته های اعلام شــده و دانش آموختگان ساير رشته ها نشان از فقدان نخستين و 
مهم ترين شايستگی علمی برای آموزش اين دروس در دانش آموختگان ديگر دارد. دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی 
و تاريخ بيش از ۱۰۰ واحد تخصصی و پايان نامة پژوهشی مرتبط با حوزة تخصصی خود را می گذرانند. اين در حالی است که 
چنين درس هايی در برنامة آموزشی ديگر وجود ندارد. در نتيجه، گويی اين همه سرمايه گذاری و صرف وقت در دانشگاه ها 

برای آموزش تخصصی اين درس ها ضرورتی نداشته است.
اين تصميم غيرکارشناســی موجب می شود، اهميت رشــته های علوم اجتماعی و تاريخی که برای تربيت شهروند آگاه و 
مسئول و بهبود نظام حکمرانی بسيار با اهميت هستند، نزد دانش آموزان کم شود، و در عين حال اين پيام نادرست به آنان 
داده می شــود که در نظام مديريتی کشور، برای تصدی مسئوليت های آموزشی و شايد ساير مسئوليت ها، دانش تخصصی 
اهميت چندانی ندارد. به علاوه، بر رغبت و انگيزة دانشجويان رشته های علوم اجتماعی اثر منفی دارد و باعث می شود وظايف 
تحصيلی خود را چندان جدی نگيرند. با اين اقدام فرصت های شــغلی اندک دانش آموختگان اين رشته ها که هم اکنون نيز 

بسيار محدود و بحرانی است، باز هم محدودتر می شود.
عــلاوه بر موارد فوق، قرار گرفتن اين دانش آموختگان در جايگاهــی که دانش تخصصی آن را ندارند، از اعتبار اخلاقی و 
اجتماعی آن ها می کاهد و به تعارضات غيراصولی بين نظام حوزوی و دانشگاهی دامن می زند که به هيچ عنوان به نفع اين 
دو نهاد مهم علمی و آموزشی جامعة ايران نيست. به همين دليل بسيار بعيد است که اين دانش آموختگان مسئول و متعهد 

هم خود راضی به پذيرش نقشی باشند که دانش تخصصی آن را ندارند.
بنا به دلايل ذکر شــده، انجمن های علوم اجتماعی و تاريخی امضاکنندة اين نامه، مخالفت شــديد خود را با اين تصميم 
نســنجيده و غيرکارشناســی اعلام می کنند و از جناب عالی به عنوان وزير آموزش وپرورش و همچنين از سازمان اداري و 
اســتخدامي كشــور انتظار دارند، برای احترام گذاشتن به دانش تخصصی دانشــگاهی و جايگاه علوم اجتماعی و تاريخی، 
جلوگيری از تعارضات غيراصولی بين نظام حوزوی و دانشگاهی، و رفع نگرانی دانش آموختگان اين رشته ها، دستور فرماييد 

هر چه زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند و نتيجه را به اطلاع اين انجمن ها و آگاهی عمومی برسانند.
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رؤســای هفت انجمن علمــی علوم اجتماعــی نامه ای به 
وزير آموزش وپرورش نوشــته اند و به مجاز شــدن استخدام 
دانش آموختگان رشــته های ديگر برای دبيری تاريخ و علوم 
اجتماعی اعتراض کرده اند. »چرا کسانی فکر می کنند قراردادن 
دانش آموختگان رشته های غيرمرتبط در جايگاه تدريس تاريخ 
و علوم اجتماعی درست است؟« يک پاسخ کاملًا روشن، صريح 
و مؤثر اين است: »رابطة قدرت.« کسانی به پشتوانة قدرت به 
علم و تخصص توجه نمی کنند. اما ريشــة ديگری هم دارد و 

فقط رابطة قدرت نيست.
قدرت از ترس آبرويش، مدعی نشاندن آدم های غيرمتخصص 
به جای پرستار، پزشک، مهندس، برنامه نويس و ... نمی شود. 
قدرت می داند که افکار عمومی را نمی شــود برای نشــاندن 
غيرمتخصصان در جای پزشــک و مهنــدس توجيه کرد، اما 
فکر می کند متخصص رشته های ديگر می تواند تاريخ و علوم 
اجتماعــی هم تدريس کند، و به اين ترتيب علوم اجتماعی و 

تاريخ را کم اعتبار می کند. چرا؟
۱. يک کلمه را حداقل از دورة دبيرستان در ذهن دانش آموزان 
می کنند: » حفظيات«. به هر دانش آموزی که درس نمی خواند، 
حال و حوصله رياضی و فيزيک نداشت، صرف  نظر از اينکه چه 
قابليتی داشت، می گفتند برود حفظيات بخواند. ادبيات، تاريخ، 
جغرافيا، دينی، فلســفه، اقتصاد و علوم انسانی و اجتماعی را 
يکجا با ايــن کلمة مزخرف »حفظيات« جمع می بســتند و 
يک کاسه داخل گونی ای می ريختند که می شد روی دوش هر 

غيرمتخصصی گذاشت.
مورخ، جامعه شناس، فيلســوف، اقتصاددان )يک کم کمتر 
چون بــا رياضيات هم ســروکار دارد(،  عالم علوم سياســی، 
مردم شــناس، اديب، جغرافی دان و ... همــه انگار حافظه اند. 
ذخايــر حفظيــات که از ســر ناتوانی در علــوم ديگر، چون 
نمی توانســته اند رياضی ياد بگيرند، زيست شناسی، آناتومی و 

فيزيولوژی بفهمند، سر از حفظيات درآورده اند. 
از پيرمرد روستايی پرسيده بودند: فلانی - يکی از بستگانش 
- چه رشــته ای می خواند؟ با بی ميلی گفته بود: »نمی دونوم، 
ميگن عنقول و منقول می خونه.« الهيات را در دانشگاه تهران 
»معقول و منقول« می ناميدند. معقول »فلســفه و حکمت« و 
منقول »فقه« را شــامل می شد.  برخی تصورشان دربارة علوم 

انسانی و اجتماعی همين قدر ساده انگارانه است.

۲. مهندس ساختمان اگر اشتباه کند، مسئوليت دارد؛ يک 
نفر می ميرد يا چهار نفر زيــر آوار می مانند. اما برخی در اين 
فکرند که علوم انسانی و اجتماعی هيچ مسئوليتی ندارد: تاريخ 
را هر جور دلت خواست درس بده، هر چه دل تنگت می خواهد 
به اســم علوم اجتماعی بگو. فلسفه هم که متر و معيار ندارد، 

چه اهميتی دارد و چه مسئوليتی؟
واژة »حفظيات« گمراه کننده است. جامعه شناسان، مورخان، 
روان شناســان و بقية علوم اجتماعی و انســانی که حتماً در 
گام های بعدی سراغشان می روند، چيزی حفظ نمی کنند. اگر 
هم اديبان يا بقية اصحاب علوم انسانی و اجتماعی چيزی حفظ 
کنند، به جهت »حفظيات« بودن اين علوم و دانش ها نيست. 
اشتباه به عرض رســانده اند. اين ها هم مثل بقية علوم عرصة 
خلاقيت، تحليل، مفهوم سازی، مدل سازی، پژوهش بی طرفانه، 
اخلاق علمی، تحليل پيچيدگی و کار تجربی روشمند مبتنی 
بر آزمايش، مشــاهده، تاريخ پژوهی و گردآوری دقيق داده و 

توليد اطلاعات هستند. 
علوم انســانی و اجتماعی هم مســئوليت دارند؛ مسئوليت 
تمدنی دارنــد. هويت، تاريخ، عقل معاش و تدبير سياســی، 
توسعه، نظام سازی برای ادارة حکومت، کرامت انسانی، اخلاق، 
آســيب های جامعة انسانی، معناسازی، و تدوين سازوکارهای 
ادارة جوامع با اين علوم است. تهی کردن اين علوم، تهی کردن 

جامعه و عاقبت توسعه نيافتگی است.
شما شايد نمی شناســيد، ولی ما ديده ايم که مغزهای علوم 
انســانی و اجتماعی جهان و ايران، به اندازة بزرگان رياضيات، 
پزشکی و مهندسی زحمت کشيده اند و خلاقيت داشته اند. حتی 
برخی جهان را تکان داده اند. چيزی هم حفظ نمی کرده اند. باور 
کنيد فيلسوف، جامعه شناس، مورخ، اقتصاددان، روان شناس، 
روانکاو، متخصص راهبرد )استراتژيست( سياسی و بين المللی 
شــدن که کار علوم انسانی و اجتماعی است، آسان نيست. به 
اندازة بقية علوم تخصص، کوشــش، تجربه، استعداد و هوش 
می خواهد؛ درســت همان گونه که به جايگاه متخصص فقه، 
اصول، الهيات و انديشــمند دينی بزرگ  رســيدن، به هوش، 
سخت کوشی، خلاقيت و حتی وارستگی نياز دارد. علوم انسانی 

و اجتماعی »حفظيات بی مسئوليت« نيستند.

»حفظیات بی مسئولیت« توهم است
در هميــن زمينه، دكتر محمد فاضلي، عضو هيئت علمي دانشــگاه 
شهيد بهشــتي و از جامعه شناسان و محققان شاخص كشور نيز طي 
يادداشــتي به اين موضوع پرداخته و يادآور شــده است: »باور کنيد 
فيلســوف، جامعه شــناس، مورخ، اقتصاددان، روان شــناس، روانکاو، 
متخصص راهبرد )استراتژيست( سياســی و بين المللی شدن که کار 

علوم انســانی و اجتماعی است، آسان نيســت و به اندازة بقية علوم 
تخصص، کوشــش، تجربه، استعداد و هوش می خواهد؛ درست همان 
گونه که به جايگاه متخصص فقه، اصول، الهيات و انديشــمند دينی 
بزرگ رسيدن، به هوش، سخت کوشی، خلاقيت و حتی وارستگی نياز 

دارد. علوم انسانی و اجتماعی حفظيات بی مسئوليت نيستند.«
متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:

پیچیدگی واقعیت اجتماعی



دانش اجتماعی بومی

پیچیدگی واقعیت اجتماعی

نعیمه احمدی بغدادآبادی
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی
دبیر دبیرستان‌های یزد ـ مهریز

چکیده
پدیده‌های اجتماعی اجزای جهــان اجتماعی‌اند. می‌توان این 
پدیده‌ها را از نظر سطح، به کلان ـ خرد و ذهنی ـ عینی تفکیک 
کرد. در این پژوهش بر سطوح واقعیت اجتماعی تمرکز شده است 

و در قالب پیوستارها این سطوح بیان شده‌اند.

کلیدواژها: واقعیت اجتماعی، ســطوح خرد و کلان، ســطوح 
ذهنی و عینی، پیوستار تلفیقی

مقدمه
»واقعیت« یا »امر اجتماعی« هر آن چیزی اســت که مسلم و 
قطعی شمرده می‌شود. امر اجتماعی شامل هر وضع، رابطه، رویداد 
یا واقعیتی خواهد بود که به هر صورت جنبه‌ای از حیات اجتماعی 
را متجلی می‌ســازد. امــور اجتماعی پدیده‌های واقعی هســتند 
]ساروخانی، ۱۳۶۷: ۳۵۶[. واقعیت کیفیتی مرتبط با پدیده‌هایی 
اســت که آن‌ها را دارای وجودی مستقل از خواست و اراده خود 
می‌دانیم و نمی‌توانیم آن‌ها را کنــار بگذاریم ]مجیدی، 1375: 7[. 
جهان اجتماعی واقعاً به ســطوح مختلف تقســیم نشــده است. 
در واقع، واقعیت اجتماعی را بهتر اســت به‌عنوان انواع گوناگون 
پدیده‌های اجتماعی در نظر بگیریم که پیوسته در کنش متقابل 
و دگرگونی به سر می‌برند. فهم چنین شمار انبوهی از پدیده‌های 
اجتماعی گســترده و درهم تداخل‌کننده بسیار دشوار است. در 
اینجا به یک نوع طرح مفهومی آشکار نیاز است و جامعه‌شناسان 
چندین طرح مفهومی را برای احاطه بر جهان اجتماعی ساخته و 
پرداخته‌اند. اندیشة سطوح واقعیت اجتماعی را که در اینجا به کار 
رفته است، باید یکی از انواع گوناگون چنین طرحی به شمار آورد 
که می‌تواند برای مقاصد احاطه بر پیچیدگی‌های جهان اجتماعی 

به کار آید ]ثلاثی، ۱۳۸۹: ۶۳۷[.

پیوستار کلان‌بینانه ـ خردبینانه
دو پیوســتار واقعیــت اجتماعی بــرای طرح ســطوح عمدة 
 جهان اجتماعی به کار می‌روند. نخســتین پیوســتار پیوســتار 

کلان‌بینانه ـ خردبینانه است. تصور جهان اجتماعی که از یک رشته 
پدیده‌های سطح خرد تا سطح کلان ساخته شده باشد، به نسبت 
آسان است؛ زیرا تصوری بسیار آشنا به شمار می‌آید. در حد کلان 
این پیوستار، پدیده‌های اجتماعی پهن‌دامنه‌ای همچون گروه‌های 
جوامع )مانند نظام‌های جهانی ســرمایه‌داری و سوسیالیســتی( 
و خــود جوامع و فرهنگ‌ها قرار دارند. اما در حد خرد پیوســتار، 
کنشگران فردی و اندیشه‌ها و کنش‌هایشان جای دارند. در میانة 
پیوستار نیز طیف وســیعی از گروه‌ها، جمع‌ها، طبقات اجتماعی 
و ســازمان‌ها جای می‌گیرند. ما در تشخیص این تمایزها و تصور 
جهان برحسب پیوستار خرد - کلان کمتر مشکل داریم. در اینجا 
مرزهای مشخص و تفکیک‌کننده‌ای میان واحدهای کلان و خرد 
اجتماعی وجود ندارند و در عوض با پیوستاری سر و کار داریم که 

از حد خرد به حد کلان امتداد میی‌ابد ]همان، ص ۶۳۸[.
ســطح کلان واقعیت شــامل جمعیت بزرگ‌تری از افراد است 
کــه در مــکان و در زمان طولانی‌تری ســامان یافته‌اند. ســطح 
کلان واقعیــت در نهایت به رابطة یــک جمعیت به منزلة کلیتی 
 واحد با محیط اجتماعی و فیزیکی ـ زیســتی‌اش مربوط می‌شود 

]جلائی‌پور و محمدی، ۱۳۹۶: ۱۰۷[.
ســطح خرد واقعیت از پاره‌هایــی از کنش متقابل و تعامل رو در 
رو یا آنچه گافمن )1961( »مواجهه« می‌خواند، تشــکیل شــده 
اســت. در مواجهه‌های متمرکز، افراد در یک جمعیت بومی با هم 
رو در رو می‌شــوند و کانون توجه مشترکی دارند. در مواجهه‌های 
غیرمتمرکز، انسان‌ها از رویارویی مستقیم دوری می‌کنند، ولی در 
فضای عمومی، کنش‌هــای یکدیگر را زیر نظر می‌گیرند. نیروهای 
پایة سطح خرد به منزلة ســطح متمایزی از واقعیت، مواجهه‌ها را 
ایجــاد می‌کنند و جهت می‌دهند. این نیروها عبارت‌اند از: عواطف، 
نیازهــای پیوندجویانه، نمادها، نقش‌ها، پایگاه، جمعیت‌شناســی 
 و بوم‌شناســی ]همــان، ص ۱۱۳[. در یــک ســوی پیوســتار 
کلان‌بینانه ـ خردبینانه پدیده‌های خرد، مانند کنش‌های اجتماعی 
افراد، و در سوی دیگر آن، پدیده‌های کلان، مانند فرهنگ و جامعه، 
قرار دارند. در میانة پیوستار نیز پدیده‌هایی که دامنة متوسط دارند، 

قرار می‌گیرند )شکل ۱(.
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پیوستار ذهنی ـ عینی
دومین پیوســتار نمایانگر بعد ذهنی - عینی واقعیت اجتماعی 
اســت. در هر دو حد پیوســتار خرد - کلان می‌توان میان عناصر 
ذهنی و عینی تمایز قائل شد. در سطح خرد یا فردی، فرایند‌های 
روانی و ذهنی کنشــگر و الگوهای عینی کنش و کنش متقابلی را 
که کنشگر درگیر آن است، می‌بینیم. در اینجا بعد ذهنی به چیزی 
اطلاق می‌شــود که تنها در قلمرو افکار رخ می‌دهد، حال آنکه بعد 
عینی مربوط اســت به رویدادهای واقعی و مادی. همین تمایز را 
می‌توان در حد کلان پیوستار یادشده نیز پیدا کرد. هر جامعه، هم 
از ساختارهای عینی مانند حکومت، دیوانسالاری و قوانین ساخته 
شــده اســت و هم از پدیده‌های ذهنی مانند ارزش‌ها و هنجارها. 

پیوستار ذهنی ـ عینی از پیوستار خرد ـ کلان پیچیده‌تر است.
برای روشن‌تر ساختن قضایا و فائق آمدن بر این پیچیدگی‌های 
بهتر اســت به یک نمونة عینی و نیز کارِ شماری از جامعه‌شناسان 
در زمینة پیوستار ذهنی - عینی نگاهی بیندازیم. برای مثال، خرید 
یــک خودروی نو را در نظر بگیرید. در ســطح ذهنی خرد باید بر 
رویکردها و جهت‌گیری‌های خریدار فردی تأکید ورزید که بر نوع 
خودروی مورد خریداری تأثیر می‌گذارند. اما تمایز اساســی میان 
سطح‌های خرد ذهنی و عینی تحلیل در همین قضیه نهفته است. 
خریدار ممکن است خواستار )حالت ذهنی( یک خودروی اسپورت 
باشــد، ولی در عمل )واقعیت عینــی( خودرویی مقرون به صرفه 
بخرد. برخی از جامعه‌شناسان به بررسی حالت‌های روانی و ذهنی 
علاقه‌مندند و برخی دیگر به واقعیت‌های عینی. در بسیاری از موارد 

فهم رابطة متقابل بین این دو سطح خرد مهم و سودمند است.
در سطح کلان نیز ابعاد ذهنی و عینی وجود دارند. تا مدت‌ها بیشتر 
آمریکاییان خودروهای بزرگ‌تر و نیرومندتر را ترجیح می‌دادند. سپس 
دگرگونی‌های عینی در سطح اجتماعی پدید آمد و بر این رویکردهای 
مشــترک تأثیر گذاشت و به دگرگونی‌هایی در ترجیح‌‌های مشترک 
شــمار انبوهی از مردم منجر شد. بســیاری از مردم تقریباً یک‌باره 
اتومبیل‌های کوچک و کم‌مصرف را پسندیده تشخیص دادند. همین 
دگرگونی به نوبة خود به دگرگونی بزرگی در ســاختار شرکت‌های 

خودروسازی آمریکا انجامید ]ثلاثی، ۱۳۸۹: ۶۳۸-۶۳۹[.
در ایــن تقســیم‌بندی، پدیده‌هــای اجتماعی از نظــر عینی و 
محسوس‌بودن یا ذهنی و نامحســوس‌بودن در یک پیوستار قرار 

می‌گیرند؛ مانند پیوستار زیر:

خردمیانهکلان

)محله( )شهر( )نظام تقسیمات کشوری(

شکل1. پیوستار کلان بینانه- خردبینانه

عینیذهنی میانه

)هدیة تولد دادن( )آداب و رسوم هدیه()ارزش معنوی هدیه دادن(

شکل2. پیوستار ذهنی- عینی

شکل3. سطوح عمدة واقعیت اجتماعی ]همان، ص 644[

سطح کلان 

ذهنی- عینی

سطح خرد 

1. عینی- کلان 
)جامعه و قوانین( 

2. ذهنی- کلان )فرهنگ(

3. عینی- خرد 
)الگوهای رفتار، کنش 
و کنش متقابل، ساخت 

واقعیت اجتماعی( 

4. ذهنی- خرد 
)نمونه‌ها: جنبه‌های گوناگون(

پیوستار تلفیقی
در قســمت قبل دو پیوستار )کلان ـ خرد( و )ذهنی ـ عینی( 
بیان شدند. هرچند که این پیوستارها به خودی خود جالب‌اند، 
اما روابط متقابــل بین آن‌ها اهمیت دارد. شــکل ۳ بازنمودی 
ترسیمی اســت از تقاطع این دو پیوستار و چهار سطح واقعیت 

اجتماعی که از این تقاطع ناشی می‌شوند.

واقعیت اجتماعی در یک انگارة تلفیقی چند سطح یا بعد دارد 
که عبارت‌اند از: سطح ذهنی ـ کلان، سطح عینی ـ کلان، سطح 

ذهنی ـ خرد و سطح عینی ـ خرد.
   

نتیجه‌گیری
تمــام پدیده‌های اجتماعی خرد و کلان، یا عینی هســتند و یا 
ذهنی. نتیجه اینکه چهار سطح عمده برای تحلیل اجتماعی وجود 
دارد و جامعه‌شناسان باید به رابطة متقابل و دیالکتیکی بین این 
سطوح توجه داشته باشند. هر یک از این سطوح چهارگانه فی‌نفسه 
مهم هستند، اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد، رابطة دیالکتیکی 

میان آن‌ها است.
واقعیــت اجتماعی، به‌‌عنوان یکی از موضوع‌های اساســی در 
جامعه‌شناســی، دیدگاه‌های متمایزی را رقــم‌زده که در مقابل 
یکدیگــر قرار دارند. انگارة »واقعیت‌های اجتماعی« بر ســطوح 
عینــی ـ کلان و ذهنی ـ کلان تأکید مــی‌ورزد، انگارة »تعریف 
اجتماعی« به ســطوح‌ذهنی - خرد و عینی - خرد، یعنی کنش 
توجه دارد، و انگارة »رفتار اجتماعی« به آن سطح از جهان عینی 
- خرد می‌پردازد که به قصد و نیت موکول نیست، و متوجه رفتار 

واکنشی فرد در برابر محرک‌های خارجی است. 

منابع
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ب) واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
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 رشــد آمــوزش تربيت بدنى  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شيمى  رشــد آموزش علوم اجتماعى 
 رشــد آموزش فنى و حرفه اى و كاردانش  رشــد آموزش فيزيك   رشد آموزش هنر 

  رشد آموزش خانواده  رشد برهان متوسطه دوم 

جهان انسانی و حیات اجتماعی همواره 
در حال تغییر و تحول ‌است و زندگی ما 
در گــرو همین تغییرات اســت. احتمالًا 
از خود پرســیده‌اید: چرا برخــی افراد با 
این تغییرات رشــد می‌کنند و به تعالی 
می‌رســند، اما برخی دیگر خرد می‌شوند 

و خــود را مانند قربانی، درمانده فرض می‌کنند. تفاوت این دو دســته افراد در یک 
ویژگی خاص، یعنی »تاب‌آوری« نهفته است.

در جهانــي زندگي مي‌كنيم كه با مخاطرات و تنش‌هاي بســياري همراه اســت 
و هر روز برشــدت تنش‌ها افزوده مي‌شــود. اين موضوع زماني بيشتر اهميت پيدا 
می‌کند كه ما نمي‌توانيم به‌سادگی نسبت به وقوع تغييرات عكس‌العمل نشان دهيم. 
وقتی با مجموعه‌اي از فشــارهاي جديد و پيچيده مواجهیم كه مدام در حال تغيير 
هستند، سازگاري با اين مخاطرات، تغييرات غیرمنتظره و تهديدات، نه‌تنها ضروري 
اســت، بلكه در صورت برخورد مناسب می‌تواند به يك فرصت براي توسعة فردي و 

اجتماعي تبديل شود.
تغییرات پی‌درپی و برنامه‌ریزی نشده و بحران‌ها و تنش‌هاي غیرمنتظره در جهان 
امروز ضــرورت بحث و پرداختن به ايده‌هاي تــاب‌آوري را در زمينه‌هاي گوناگون 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي دوچندان کرده است. به نحوي كه بسياري از جوامع 
به‌منظور دســتيابي به رشــد و توســعة اجتماعی و موفقیت و تعالی فردی، اتخاذ 
سياســت‌هاي انعطاف‌پذير و مقاومتي در برابر تغييرها و آسيب‌ها را در دستور كار 
خود قرار داده‌اند. هرچه انعطاف‌پذيري نظام اجتماعي بيشــتر باشد، آسيب‌پذيري 

اجتماعي آن جامعه از بحران‌ها و تنش‌ها كاهش خواهد يافت.
در »فرهنگ لغت وبســتر«، از تاب‌آوری به‌عنوان »توانایی بازگشت به شکل یا 
حالت قبلی بعد از فشــرده یا کشیده‌شدن« یاد می‌شود. هر چند این تعریف بسیار 

جزئی است، اما مفهوم تاب‌آوری را به بهبود بعد از فشار فیزیکی پیوند می‌دهد.
اصطلاح تاب‌آوری برای اولین بار در ســال ۱۹۷۳ به وســیلة هولینگ به‌عنوان 
یک مفهوم »زیست‌محیطی« )اکولوژیکی( مطرح شد، اما بعد مورد توجه نظام‌های 
زیست‌شناسی )بیولوژیکی(، اقتصادی، سازمانی، اطلاعاتی و روان‌شناسی قرار گرفت. 
به‌طــور کلی تاب‌آوری، توانایــی افراد برای بازیابی خویش هنگام بروز مشــکلات 
و ســختی‌ها، مدارا با ســطح بالایــی از تغییرات مداوم مخل، حفظ ســامتی در 
موقعیت‌های استرس‌زا، برگشت به حالت اولیه، فائق‌آمدن بر سختی‌ها، تغییر مسیر 

و واردشدن به مسیر جدید تعریف می‌شود.
تــاب‌آوري اجتماعي از ظرفيت و توانايي يادگيري و ســازگاري افراد، خانواده‌ها، 
گروه‌ها، و جوامع در مواجهه با تغييرات تحمیل‌شــده و همچنين قدرت تطبيق با 
شــرايط و مقتضيات مخاطره‌آمیز و تهدیدکننده بحث مي‌كند. زماني كه جامعه‌اي 
بــا نيازهاي تازه، خطرات و يا تهديداتی روبه‌رو مي‌شــود، دچار اســترس و تنش، 

تاب‌آوری در برابر 
بحران‌های اجتماعی

تاب‌آوری در برابر 
بحران‌های اجتماعی

نام کتاب: تاب‌آوری اجتماعی
نویسندگان: مریــم عابدی جبلی، مهناز 

احمدی، حسن پیرزاد و فرشته محلوجی
انتشارات: فراگیران سینا

سال نشر: 1398

مریم شهرآبادی
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ســردرگمي و بلاتكليفــي، تحليل توان و در نهايت درهم‌شكســتگي و بحران 
خواهد شــد. از اين رو بازگشــت سريع به شــرايط قبل از بحران ضرورت پیدا 
می‌کند. شناخته‌شده‌ترين عاملي كه با تاب‌آوري اجتماعي رابطة معكوس دارد، 
آســيب‌پذيري اجتماعي است. لذا در هر ســامانة اجتماعي براي مواجه‌شدن با 
تغييرات و تهديــدات بايد تمهيداتي تدارک ببیند كــه بتواند به نحو بهينه با 

آسیب‌های اجتماعی مواجهه و مقابله كند.
كتاب »تاب‌آوري« داراي پنج فصل است. در فصل اول مباحث و موضوع‌هایی 
چــون تــاب‌آوري، عوامل نگه‌دارنــده و توســعه‌دهندة تــاب‌آوري، و عوامل 
تأثيرگذار بر ارتقاي آن، مورد بحث و بررســي قــرار گرفته‌اند. در فصل دوم، با 
عنوان »جامعه‌پذيري« به موضوع‌هایی همچون عناصر اساســي جامعه‌پذيري، 
مسئولیت‌پذیری و ابعاد آن،‌ كفايت اجتماعي و دروني‌کردن هنجارهاي اجتماعي 
پرداخته شده اســت. موضوع »تاب‌آوري هيجاني اجتماعي« عنوان فصل سوم 
كتاب اســت و طي آن مســائلي چون تنظيم هيجان، خوداثرمندي اجتماعي، 
حمايت اجتماعي، اضطراب و پاسخ‌هاي مقابله‌اي از ابعاد مختلف بررسي شده‌اند. 
»مهارت‌هاي گفت‌وگو« كه شامل گفت‌وگو و انواع آن، همدلي و گفت‌وگوي بين 
نسلي می‌شود، موضوع فصل چهارم كتاب است. در فصل پنجم كه فصل پاياني 
نيز هست، به خودمراقبتي و سبك زندگي سالم و اسلامي پرداخته شده است. 
در بخشي از اين فصل عنوان شده، منظور از خودمراقبتي عملي است كه در آن 
هــر فردي از دانش، مهارت و توان خود به‌عنوان يك منبع براي تأمين، حفظ و 

ارتقاي سلامت خود استفاده مي‌كند.
»خودآگاهــي« اولين گام براي برنامه‌ريزي به‌منظور خودمراقبتي اســت كه 
نيازمند توجه به عناصري چون خودمراقبتي جسمي، رواني، عاطفي، اجتماعي 
و معنوي اســت. مؤلفه‌های توانمندسازي افراد براي خودمراقبتي شبيه مثلثی 
هستند كه يك ضلع آن نظام رفتاري فرد، ضلع ديگرش نظام ارزشي و نگرشي 

نسبت به كنترل عوامل فردي، و ضلع ديگر محيط اجتماعي يا زيستي است.
موضوع »ســبك زندگي سالم« بخشــي ديگر از اين فصل است كه به رفتار 
خاص و معيــن در ارتباط با يك موضوع خاص اشــاره دارد. زندگي به معناي 
انتخاب شــيوه‌ها و يا رفتارهاي خاصي تحت تأثيــر باورها، علاقه‌ها، اعتقادات، 
تجربيات، تمايلات، درآمد و توانايي‌هاست كه فرد خود را بر اساس آن‌ها تنظيم 
مي‌كند. نوع رفتارها و اعتقادها ممكن اســت موجب رشد و كمال فرد در ابعاد 
عقلاني، اجتماعي، اقتصادي، عاطفي و زيســتي شــود و يا برعكس به توقف، 

انحراف و يا پسرفت فرد در ابعاد فوق بینجامد.
در كتاب »تاب‌آوري اجتماعي« برخي از مهم‌ترین راهكارها و ســازوکارهای 
مؤثر بر تاب‌آوری فردي و اجتماعي تشــريح شــده‌اند. در کلان‌ترین ســطح 
عوامل تاب‌آوری اجتماعي را می‌توان جامعه‌پذيري و مسئوليت‌پذيري، كفايت 
اجتماعــي، دروني‌کردن ارزش‌ها و هنجارهــاي اجتماعي، افزايش مهارت‌هاي 
تعامــل، گفت‌وگو و همدلي معرفي كرد. در ســطح خرد و فــردي اين عوامل 
خودمراقبتي، ســبك زندگي سالم، اعتمادبه‌نفس، پرهيز از هيجانات و برخورد 

احساسي، و ... را شامل می‌شوند.
 توسعة تاب‌آوري به امداد و حمايت‌هاي اجتماعي به‌هنگام و هماهنگ، فراگير 
و جامع در وضعیت‌های بحراني می‌انجامد. مشــاركت‌هاي مدني و حمايت‌هاي 
اجتماعي در همه‌حال بر تاب‌آوري فردي و ســامت اجتماعي تأثيرات عميق 
دارنــد. حمايت‌هاي اجتماعــي مي‌توانند با تقويت جريان رشــد، اثر صدمات، 
انتخاب‌هاي نادرســت، اتفاقات تلخ و بلاياي طبيعــي را كاهش دهند و از اين 

طريق به توسعة تاب‌آوري اجتماعي كمك كنند.
بر اين اســاس مطالعات تاب‌آوري مأموريت اصلي خود را برگشت‌پذيري در 

سريع‌ترين زمان ممكن و با حداقل آشفتگي و حفظ شايستگي مي‌دانند.
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دربارة تکنیک: این پویانمایی با تکنیک‌های دوبُعدی 
و سه‌بُعدی ساخته شده اســت و تصویرهای پس‌زمینة 
آن کاملًا  به شــکل دستی )نقاشــی دیجیتال( طراحی 
شده‌اند. از تولیدات »استودیو هورخش« است که در 49 

»جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد« حضور داشته است.
خلاصة داســتان: فیلم داستان رشــادت و عشق 
محیط‌بانــی را روایت می‌کند کــه با طبیعت و حیوانات 

همسان می‌شود تا از آنان محافظت کند. 
شرح اجرا: پس از نمایش فیلم، سؤال‌های زیر را برای 

گفت‌وگو در کلاس مطرح کنید:
é دریافت شما از فیلم چیست؟

é کدام صحنه‌های این فیلم برای شما جالب بود؟ چرا؟
é با دیدن این فیلم چه سؤال‌هایی در ذهنتان ایجاد شد؟

ســؤال‌ها را روی تابلوی کلاس بنویســید. با استفاده 
از ســؤال‌های  دانش‌‌آموزان گفت‌وگوهــا را ادامه دهید. 

سؤال‌های احتمالی عبارت‌اند از اینکه:
é چرا محیط‌بان بین یک انســان و حیوان، حیوان را 

انتخاب کرد؟
é چرا با وجود قوانین، باز هم شــکار غیرقانونی انجام 

می‌گیرد؟
é چــرا با اینکــه محیط‌بان در طول فیلم به شــکل 
حیوانات متفاوت در می‌آمد، پس از کشته‌شدن به شکل 

آهو درآمد؟
é چرا اسم فیلم جبیر است؟ جبیر یعنی چه؟

é و ...
در هدایــت بحث‌ها، روی موضــوع حفاظت از محیط 
زیســت و گونه‌های کمیاب، و نقش محیط‌بانان در این 

کار  تمرکز کنید. 
فعالیت تکمیلی: از دانش‌آموزان بخواهید به‌صورت 

گروهی یکی از دو فعالیت زیر را انجام دهند:
é تحقیق دربــارة محیط‌بانانی که حین انجام وظیفه 

زخمی یا کشته شده‌اند.
گونه‌هــای  دربــارة  تحقیــق   é
ایرانــی. انقــراض  حــال  در  حیوانــی 

توصیه: در صورت لزوم با استفاده از متن 
زیر کمی دربارة جبیر توضیح بدهید. حتی 
بیان یک جمله دربارة جبیر هم کافی است.

جیبر شــباهت زیادی به آهو دارد، ولی 
دارای تفاوت‌هــای ظاهری در جثه، رنگ و 
شاخ است كه تشخیص این دو را از یكدیگر 
ممكن می‌سازد. جبیر دارای موهای كوتاه 

بــه رنگ زرد تیــرة متمایل به قرمز اســت كه رنگ آن 
در قســمت‌های شكمی و كفل‌ها سفید است. رنگ آهو 
روشن‌تر از جبیر و به رنگ »زرد شنی« است. وزن جبیر 
در حدود 25 کیلوگرم اســت. در جبیر جنس نر و ماده 
هر دو شــاخ دارند، در صورتی كه در آهو فقط جنس نر 
دارای شاخ است. همچنین شاخ‌های جبیر برخلاف آهو 
قوس زیادی به‌ســمت خارج ندارند و موازی با یكدیگر 
هستند. انتهای آن‌ها نیز  به‌سمت جلو متمایل و خمیده 
است. ضمناً طول شاخ نیز در جبیر نر به‌طور متوسط 10 

سانتی‌متر کوچک‌تر از شاخ آهوست. 
جبیر جزو حیوانات تیزرو محسوب می‌شود و می‌تواند 
با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت بدود. البته دویدن جبیر 
بدون پرش صورت می‌گیرد. مهم‌ترین دشــمن طبیعی 
این حیوان، با توجه به سرعت بسیار بالا و محل زندگی، 
یوزپلنگ است. زیستگاه جبیر در ایران شامل مناطق بیابانی 
است. این حیوان معمولًا تپه‌ماهورهای كوتاه و بوته‌زارهای 
بلند را به دشــت‌های صاف ترجیح می‌دهد. پراكندگی 
آن در ایران، نیمة جنوبی كشــور و حاشــیة كویرهای 
ایران را شــامل می‌شــود. محل زندگی جبیر در ایران 
سیستان‌وبلوچستان، و کویرهای مرکزی و لوت، از منطقة 
حفاظت‌شدة توران تا پارک ملی کویر، اصفهان، کرمان، 

لارســتان ، جزیرة لاوان و سایر نقاط جنوبی ایران است. 
جبیر حیوان پرطاقتی اســت و شرایط مناطق کویری 
را به خوبی تحمل می‌کنــد. به آب کمی نیاز دارد و آب 
مورد نیاز خــود را از گیاهان تأمیــن می‌کند. مثل آهو 
گله‌های بزرگ تشــکیل نمی‌دهد. به شدت انسان‌گریز 
است و در مناطق خشک‌تر زندگی می‌کند. اما این حیوان 
زیبا، به‌رغم توانمندی‌های حیــرت‌آورش، این روزها در 
دستان شکارچیان و تنگناهای خشک‌سالی گرفتار شده 
است. هم‌اکنون بیشترین جمعیت این حیوان در مناطق 
محافظت‌شــده یافت می‌شود. البته در بهترین حالت در 
این مناطق که حیوان مورد حمایت است، حداکثر ۴۰۰ 

رأس وجود دارد. 
اما در کمال تعجب، محل اصلی زندگی آن‌ها که کویر 
است، تقریباً عاری از وجود جبیر شده، به‌طوری که این 
حیوان در شرق استان کرمان تقریباً منقرض شده است 
و حداکثر ۱۰ تا ۱۵ رأس از این حیوان در شــرق کرمان 
دیده می‌شود. شکارچیان غیرمجاز همیشه به فکر شکار 
این حیوان هستند. در کنار شکارچیان، خشک‌سالی در 
طبیعت کرمان به‌خصوص در شــرق کرمان نیز بســیار 
جدی است. در نتیجه گیاه و آبی برای زندگی این حیوان 

وجود ندارد.

عنوان فیلم: جبیر
کارگردان: ریحانه میرهاشمی
تکنیک: پویانمایی)انیمیشن(
مدت زمان فیلم: 9 دقیقه
گروه مخاطب: دانش‌آموزان متوسطة اول و دوم
زمان پیشنهادی اجرای فعالیت یادگیری:70 دقیقه
فرایند اجرای فعالیت آموزشی: پس از نمایش

وحید گلستان
دبیر جشنواره بین‌المللی 

فیلم آموزشی
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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
دانشــجــــومعلمـــــان و کارشــناســــــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش   

 مسيرنماى تحولات آينده 
آموزش زياد، مشاركت كم        
آموزش مجازى، فرصت يا تهديد؟        
مطالعات اجتماعى در آلمان
 روش تحليل مسائل فرهنگى
وضعيت ايران در گزارش جهانى شادكامى

فصلنامة
 رشد آموزش علوم اجتماعی

فصلنامةفصلنامةفصلنامةفصلنامةفصلنامة

 مقاله
اجتماعی در دورة جدید فصلنامة رشد آموزش علوم 

انتشارخود برای سال تحصیلی 1401-1400  تصمیم گرفته است،
 در جهت دوسویه و تعاملی کردن هرچه بیشتر مجله مشارکت معلمان، دبیران، دانشجو - معلمان 
و دانشجویان علوم اجتماعی را در تولید محتوای مجله به نحو مؤثرتر و دقیق تری سامان دهی کند. 
به همین منظور و با هدف کیفیت بخشی و غنی سازی محتوا و نیز گسترش میدان مشارکت برای 

همة علاقه ها و سلیقه های متنوع و متکثر، از همة معلمان، دبیران و علاقه مندان 
به آموزش علوم اجتماعی دعوت می شود، آثار خود را در محورهای زیر برای این مجله ارسال 
کنند. آثار مورد تأیید هیئت تحریریه و منتشر  در مجله، علاوه بر حق التحریر به عنوان سابقة 

فعالیت های آموزشی و فرهنگی در نظر گرفته خواهد شد.

ـ معرفی و اشاعة برنامه های درسی و آموزشی علوم اجتماعی
ـ ضرورت تحول و آینده نگری در نظام آموزش علوم اجتماعی

ـ تربیت اخلاقی، مدنی و آموزش شهروندی در برنامة درسی علوم اجتماعی
ـ نقد و بررسي كتاب ها و برنامه هاي آموزش علوم اجتماعي

ـ مرور تجارب زیسته در زمینة تدریس جذاب و مؤثر درس های علوم اجتماعی
ـ جامعه شناسی آموزش وپرورش ایران

ـ مطالعة تطبیقی برنامه های درسی علوم اجتماعی در سایر کشورها
ـ معرفی و نقد رویکردهای نظری نوین در علوم اجتماعی

ـ معرفی تکنیک های کمی و کیفی پژوهش در علوم اجتماعی
ـ جامعة مدرن ـ جامعة مجازی: معرفی، نقد و نظر

ـ معرفی آرا و دیدگاه های جامعه شناسان برجستة معاصر جهان
ـ آموزش مجازی علوم اجتماعی در ایران و جهان: تجربه ها، راهکارها و پیامدها

ـ مباحث روان شناســی اجتماعی، چون هویت، مُــد، تبلیغات، رفتارهای 
جمعی توده ای، شایعه و...

ـ دانش اجتماعی در منابع و متون دینی و فرهنگی
ـ دانش اجتماعی در ادبیات، فرهنگ و فولکلور ایران

ـ بررسی جامعه شناختی ایران معاصر در پرتو آرا، اندیشه ها و پژوهش ها
ـ معرفی آرا و اندیشه های جامعه شناسان معاصر ایران

ـ معرفی و نقد کتاب ها و آثار جدید جامعه شناختی
ـ گزارش تصویری از مسائل آموزش علوم اجتماعی در ایران

ـ معرفي فیلم هاي اجتماعی و آموزشی
ـ گزارش از همایش ها، سمینارها و نشست های علمی و پژوهشی علوم اجتماعی 

* مطالب و آثار در چارچوب محورها و با رویکرد آموزشــی تدوین و تنظیم 
شوند.

* مطالب و آثار )به جز خاطرات( باید مستند به منابع و مراجع معتبر باشند 
و کتاب شناسی آثار به شیوة »APA« تنظیم شود.

* قالب آثار ارسالی، شامل مقالة تألیفی یا ترجمه ای )همراه با متن اصلی(، 
یادداشت، خاطره، گزارش و گزارش تصویری است.

* حجم مطالب و آثار ارسالی از حداکثر 1500 کلمه تجاوز نکند.
* گزارش تصویری باید از استانداردهای لازم فنی و هنری برخوردار باشد.

* مشخصات نویسنده یا نویسندگان، رشتة تحصیلی، سابقه و محل تدریس 
و نیز آدرس، ایمیل و شمارة تلفن ذکر شود.

* مطالــب و آثــار خــود را بــه آدرس تهران، ایرانشــهر شــمالي، پلاك 
آمــوزش  رشــد  فصلنامــه   ،15875/6585 پســتي  صنــدوق   ،266
ejtemaie@roshdmag.ir علوم اجتماعــي یــا ایمیل مجلــه بــه نشــانی 

ارسال کنید.
* برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارة 88305862 تماس بگیرید.

محورهای آثار

معیارها و شرایط آثار




